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 راهنماي نويسندگان مقالات  

 . عنوان مقاله: مختصر و متناسب با محتوا )فارسي و انگليسي(. 1

. نام و نشاني نويسنده/ نويسندگان: نام، نام خانوادگي، درجه علمي، آدرس محل کار، رايانامه و 2
 تلفن همراه )فارسي و انگليسي(.    

خا((. چاکاياده  12کلمه در يک پاراگراف )تاا  322کلمه و حداکثر  222. چکيده: حداقل 3
 گيري.  ها و نتيجه دهنده محتواي کلي مقاله است؛ شامل هدف، روش، يافته انعکاس

زمان باه دفاتار  طور هم هاي انگليسي و عربي مقاله بايد به همراه متن کامل مقالة فارسي، به چکيده
 ها بايد باهم تطابق کامل داشته باشند.    مجله ارسال  شود. متن چکيده

واژه که مقاله با اين کلمات قابليت جستجاو  7تا حداکثر  4هاي کليدي: متشکل از حداقل  . واژه4
 داشته باشد. 

 هاي زير است:  . متن مقاله که شامل بخش5

 مقدمه: بيان مسئله، مباني نظري و پيشينه پژوهش، اهداف پژوهش. 

هاا، ابارار  آوري اطاععاات، تاحالايال داده هاي جاما  ها و شيوه کننده روش روش تحقيق: بيان
 افرارها و... . مورداستفاده، نرم

صورت مختصر در قاالاب ماتان، جاداول و  ترين نتايج حاصل از تحقيق به هاي تحقيق: مهم يافته
 شود. گونه تفسيري انجام نمي نمودارها گرارش شود. در اين قسمت هيچ

 ها. ها، بيان پيشنهادها و محدوديت گيري: بررسي نتايج پژوهش و تبيين يافته بحث و نتيجه

 کلمه بيشتر نباشد. 5222. مقاله ارسالي از 6

 مشخص شود. -1-1، -1-2ها با  و... و زيرمجموعه آن -1، -2،-3هاي  . تيترهاي اصلي با شماره7

صورت نام خانوادگي، سال انتشار: شماره صفحه يا شامااره  . ارجاعات در متن مقاله بين پرانتر به8
شاده بار اسااس  ( و در پايان مقاله مناب  استفاده2/186:  1432جلد/ صفحه نوشته شود )طباطبايي، 

 حروف الفبا ذکر گردد.

. شيوه تنظيم مشخصات مناب  در پايان مقاله: مناب  مورداستفاده در متن، در پايان مقاله و بر اساس 9
 ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام مشهور نويسنده )نويسندگان( به شرح زير آورده شود:

خانوادگي، نام )نويسنده/ نويسندگان(، نام کتاب )بلد و ايتاليک(، نام مترجم، محقق ياا  کتاب: نام 
که چاپ نخست باشد نيازي نيست(، محل نشر، نام ناشر، تااريا   مصحح، نوبت چاپ )درصورتي

 هاي قمري )ق( و ميعدي )م( استفاده شود(. انتشار. )براي مهروموم

مقاله: نام خانوادگي، نام )نويسنده، نويسندگان(، عنوان مقاله )بلد و اتاليک(، ناام نشارياه، دوره/ 
 سال، شماره جلد، تاري  انتشار.

هاي اينترنتي: نام خانوادگي، نام )نويسنده، نويسندگاان(، عاناوان ماونا ، ناام و آدرس  پايگاه



 

 هاي اينترنتي، تاري  نشر. پايگاه

 صورت لاتين و از سمت چپ در بين پرانتر قرار گيرد. مناب  لاتين به

صورت جدا از متن با تورفتگي )يک و نيم سانتيمتار( از راسات در   هاي مستقيم به قول . نقل12
 شود.

 هاي تخصصي و ترکيبات خارجي در پاورقي در  شود. هاي خاص، واژه . شکل لاتيني نام11

. يادداشت تونيحي )تونيحاتي که به نظر مؤلف نروري به نظر ميرساد( در پااورقاي در  12
 شود.

 . مقاله بايد با توجه به آيين نگارش زبان فارسي نوشته شود.13

براي کلاماات فاارساي و  B Zar 14و با فونت  Microsoft Word. مقاله با فورمت ورد 14
باراي  Times New Roman 12براي کلمات عربي و   Adobe Arabic Bold 15فونت

 کلمات انگليسي ارسال گردد.

 . در صورت امکان متن آيات و روايات با فونت عربي و متفاوت با عبارات فارسي باشد.15

 B Zarها و نمودارها بايد داراي عنوان باشند. عنوان جدول در بالاي جدول و با قلام  . جدول16

پررنگ قرار گيرد. ماطاالاب و  B Zar 10پررنگ و عنوان نمودار در پايين نمودار با فونت  10
 تنظيم شود. B Zar 11ارقام داخل جدول با قلم

 نکات مهم:

 * آراي نويسندگان مقالات، لروماً ديدگاه مجله نيست.

طور کامل تبعيت نکند، قابال از  * چنانچه مقالة ارسالي، از ساختار مندر  در اين دستورالعمل به
داوري، به نويسنده بازگردانده خواهد شد تا پس از مطابقت متن مقاله با اين ساختار، دوباره ارسال 

 و بررسي شود.

 * هيئت تحريريه در پذيرش، رد، ويرايش و خعصه کردن مقالات، آزاد است.

 * تمام مکاتبات با مجله از طريق يک نويسنده مسئول انجام خواهد شد.

همراه شمارة ثبت آن اعاعم خاواهاد  * دفتر مجله، پس از دريافت مقاله، اععم وصول مقاله را به 
گاياري  هاي اوليه، مقاله، براي داوران مجله ارسال خواهد شد. پس از تصميام کرد. پس از ارزيابي

گيرد و مونوع کتباً به اطعع نويسندة مسئول مکاتبات  نهايي و تأييد، مقاله در نوبت چاپ قرار مي
 خواهد رسيد.

شده براي چاپ، به نويسندة مسئول مکااتاباات ماقاالاه  * پس از ويرايش نهايي مقاله، نسخة آماده
شود تا پس از مطالعه و تأييد وي، مراحل چاپ مقاله طي شود. نويسندة مسئول مکاتبات  ارسال مي

موظف است هرگونه اشتباه موجود در نسخة نهايي مقاله را سريعاً به دفتر مجله اععم کند تا نسبت 
 به رف  اشکال در نسخة نهايي آن اقدام شود.
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 های دینی و ارتقای سلامت دوفصلنامه اندیشه

 1041، بهار و تابستان 1، شماره 1دوره 

 

 

 ی سوره 18بررسی واژه شاکله در آیه 

 اسراء از دیدگان مفسران و روانشناسان*

  1فاطمه صارمی

 چکيده

ماعااناي   هاي تک کاربرد قرآن کريم است. در لاتات داراي ي شاکله يکي از واژه واژه
مختلفي است؛ ازجمله: نيّت، خلقت، ناحيه، مثل و....اصطعح مفسرّان نير تا حدودي با اين 

ساازد؛  طورکلي، شاکله يعني هر آنچه انسان را محدود و مقيّد ماي معاني سازگار است. به
ي  بيش از ساير مفسرّان دربااره البته به نحو اقتضا نه به نحو عليت تامّه. علاّمه طباطبايي

 ي اسراء و امور مربوط به آن بحث نموده است. سوره 84ي  اين واژه در آيه

اي است کاه  رود، واژه شناسي به شمار مي ترين مونوع علم روان که اساسي»  شخصيت« 
اند. تاکاويان و رشاد  اشتباه آن را معادل شاکله در قرآن دانسته دانشمندان اين عرصه به 

ي مراحل زندگي جااري اسات.  ها و همه ي انسان حدّ و مرز ندارد و در تمام انسان شاکله
گيري شاکله تأثيرگذار باشند؛ ازجمله: والدين )وراثات  تواند در شکل عوامل متعددي مي

دار تاأثايار و  و ژنتيک(، محي( )خانوادگي، اجتماعي، سياسي(، دوستان و... اماا مايادان
ترين نقش را در اين زمينه ايافاا  تحولات رفتاري انسان، اراده و اختيار آدمي است که مهم

 کند.  مي

ازآنجاکه قواي مختلفي )هواي نفس، عقل، قلب و عاطافاه( درون انساان وجاود دارد، 
برحسب توجه انسان به هر يک از اين نيروها و فعّال ساختن آن، تيپ مشخص و شخصيت 

شود انسان مطابق آن شخصيت عمل نمايد و ععوه بار  گيرد که سبب مي خاصي شکل مي
 ي وي است. اين، انتظارات ديگران نير بر اساس شخصيت شکل يافته

قرآن کريم نمن توجه به هر دو بعد وجود انسان و البته با محور قرار دادن روح، ماع  
ها را به مؤمنين، کافرين، ظاالامايان و..  شخصيت را اعتقاد افراد معرفي نموده و لذا انسان

 (hoda124@gmail.com.دانشجوی دکترای  معارف اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران.                        )1
                  1113012011پذیرش:                          1111011011دریافت: *
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طور گسترده در اين زميناه باحاث ناماوده و در  شناسي نير به نمايد. علم روان تقسيم مي
يافته است. با اين تفاوت که باياشاتار باه  تحقيقات خود تا حدودي به حقايق قرآني دست

ي فيريکي بشر پرداخته و از پرداختن به بعد والاي روحي که معيار ارزش وجاودي  جنبه
مقتضاي مباحث و مضمون اين علم، از عانااويان خااص  است؛ غافل شده و همچنين به 

هااي هامااهاناگ  شناسي بهره گرفته است. بنابراين با وجود برخي نتاياج و ياافاتاه روان
 شناسي با قرآن، در بعضي موارد نيازمند بررسي بيشتر است. روان

 شناسان. ي اسراء، شاکله، مفسرّان، روان سوره 48آيه  ها:‌کليدواژه

 مقدمه

هايي با اعمال و رفتار متفاوت بوده است. همچاناان  تاري  زندگي بشر همواره شاهد انسان
صافات و  کنناد، افاراد دياو هايي وارسته با فضايل انساني در جامعه زندگي مي که انسان

ي زياادي باا  ي مقابل وجود دارند. حد فاصل اين دو گروه نير عده بدخويي نير در جبهه
کنند. تفاوت و  اظهار رفتارهاي مختلف به دنبال رسيدن به اهداف و مقاصد خود تعش مي

آورد کاه ماناشااء  ها، اين پرسش را در ذهن به وجود مي گوناگوني اعمال و رفتار انسان
ها را چاه چاياري  تفاوت عمل افراد بشر چيست؟ و به تعبير ديگر مبنا و اساس عمل انسان

 که فردي مهربان است و ديگري عصباني و زودجوش چيست؟ دهد؟ علت اين تشکيل مي

ي اساراء  سوره 84ي  ها پرداخته است؛ در آيه قرآن کريم که به تمام زواياي زندگي انسان
ي اوست. پژوهاش  فرمايد: عمل هر انساني مطابق شاکله به اين پرسش نير پاس  داده و مي

ي شاکله است تا بار اسااس آن،  حانر به دنبال يافتن معنا و منظور خداوند تعالي از واژه
شناسي نير باه  جا که علم روان ها مشخص شود. از آن هاي تفاوت عمل و رفتار انسان ريشه

پردازد، در اين پژوهش با دو روياکارد قارآناي و  ي رفتار انسان مي طور خاص به مطالعه
هااي  شود تا دريابيم آيا اين علم توانسته است به آماوزه علمي به اين مونوع پرداخته مي

قرآني در اين زمينه دست يابد يا خير؟ بنابراين نمن بررسي معناي شاکله در لتت و بياان 
ي شاکله، عاوامال ماؤثار در  دهنده شناسي، عناصر تشکيل ديدگاه مفسرّان و علم و روان
شنااساي ماورد باررساي قارار  هاي شخصيتي در قرآن و روان تکوين شاکله و انواع تيپ

 گيرد.  مي

 شناسي واژه شاکله ـ مفهوم۱

 مفهوم شاکله از ديدگاه لغت -۱-۱

با فتح شيان »  شکَل« گرفته شده و داراي معاني مختلفي است. »  شکل« ي شاکله از  واژه
گارفاتاه شاده و »  شکال« ي شاکله از  واژهبا کسر شين»  شکِل« به معناي شبيه و مثل و 

با کسار »  شکِل« با فتح شين به معناي شبيه و مثل و »  شکَل« داراي معاني مختلفي است. 
کار رفته است. بر اين اساس شاکله از شکَل به معناي ناحيه، طريقت و  شين به معناي دلّ به
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: 5)طارياحاي، اناد  برخي آن را خلقت و طبيعت معاناا کارده(  11:1414/357)ابن منظور، جهت است 

برخي ديگر ععوه بر معاني مذکور، شاکله را به معناي نيت، نيازمندي، چاهاره،  (. 1375/423
اي که انسان را  در مفردات آمده است که شاکله يعني سجيه(  54)مهيار، بيتا:اند  همانندي دانسته

بندند، شِکال گافاتاه  کند و از اين رو به طنابي که دست و پاي حيوان را با آن مي مقيّد مي
 (.1/462: 1412)راغب اصفهاني، شود  مي

در »   شاکلاه« ي  ي قرآن کريم است که واژه  تنها آيه « شَاكلتِِهِ   قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىَ» ي  آيه
 آن به کار رفته است. اکنون بايد ديد که منظور از شاکله در اين آيه چيست؟

 مفهوم شاکله از ديدگاه مفسرّان -2-۱

براساس بررسي انجام گرفته، شاکله در نظر مفسرّان قرآن کريم داراي معاناي ماتافااوتاي 
 شود: است که به شرح ذيل بيان مي

. طريقه و مذهب: گروهي از مفسرّان مانند:  عبدالحسين طيّب، طبرسي، زحيلي، طوسي، 1
دانند که فرد باه آن  نيشابوري و ....، شاکله را به معناي طريقه و مذهب و راه و روشي مي

فَرَبُّكمُْ أَعْلمَُ بِمَنْ هُوَ »   کند. اين گروه با استناد به پايان آيه عادت کرده و طبق آن رفتار مي
؛ يعني هارکاس طاباق روش و « شَاكلتِِهِ   قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىَ» معتقدند که «  سَبيِلا   أهَْدىَ

 داند. کند و آن را صواب مي عادت خود رفتار مي

قل كل يعمل علللى » نويسد:  . طبيعت و عادت: بيضاوي در تفسير خود در اين باره مي2
شاكلته قل كل أحد يعمل على طريقته التي تشاكل حاله في الهدى و الضلالة، أو جلوهلر 
روحه و أحواله التابعة لمزاج بدنه و قد فسرت الشاكلللة بلاللةلبليلعلة و اللعلا   و 

ي هر انساني، راه و طريقي است که ساباب  بر اين اساس شاکله(.  3/265: 1418)بيضاوي، «   الدين
اند که  خوانده»  شاکله« شود. گويا طريقه و مذهب را از اين جهت  هدايت و گمراهي مي

 دانند که از آن راه منحرف نشوند. رهروان و منسوبين به آن دو خود را ملترم مي

خميني و ...، شاکله را به معناي نيّت  . نيّت: گروه ديگري از مفسرّان مانند: بحراني، نجفي3
اند، روايات موجود در اين  چه اين گروه بدان استناد کرده اند. شايد آن و روح عمل دانسته

النية أفضل من العمل، ألا و إنّ » فرمايد:  که مي زمينه باشد از جمله روايت امام صادق 
)باحاراناي «  يعني على نيتله   قل كل يعمل على شاكلته   النية هي العمل، ثم قرأ قوله عز و جل

بر اساس اين روايت و موارد مشابه آن، شاکله همان نيت و قصد انجاام عامال (  3/581:  1416
 کند. ي ورود افراد در سعادت يا شقاوت را فراهم مي است که زمينه

ي شاکله بحث مبساوطاي باياان ناماوده و  ذيل آيه . خلق و خوي؛ علاّمه طباطبايي 4
فرمايد: شاکله از شکِل )بستن پاي چارپا( و به معناي خوي و اخعق و سجيّه اسات و  مي

اند، بدين مناسبت است که آدمي را محدود و ماقايّاد  اگر خلق و خوي را شاکله خوانده
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سازد تا به مقتضا  خواهد، آزاد باشد؛ بلکه او را وادار مي چه مي گذارد در آن کند و نمي مي
 (. 13/189: 1417)طباطبايي، و طبق آن اخعق رفتار نمايد 

. مثل و مانند؛ برخي ديگر از مفسرّان، شاکله را از شکَل و به معانااي شاباياه و مااناناد 5
 (. 5/328: 1389)رنايي اصفهاني، اند  دانسته

  قُلْ كُلٌّ يَعْمَللُ عَلللىَ»ي  اي از مفسرّان بر اين باورند که مفاد آيه . خلقت و فطرت:عده6
بيان آن است که عمل جوارحي، لازم صورت رواني از سعادت و شقااوت هار   « شَاكلتِِهِ

فردي است که بر حسب خلقت در آن نهاده شده و يا بر حسب قضاء حتماي اسات کاه 
ي هر فردي در نظر گرفته شده باشد، ناگرير عمل نيک و بد و صالح و طالاح نايار  درباره

در جاي ديگر به اين معنا اشااره شاده (. 12/142: 1424)حسيني همداني، لازم و پرتو آن خواهد بود 
يعني هر کسي بر نهاد و سرشتي که او را ماقايّاد «  شَاكلِتِهِ   قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىَ» است که 

کاه  کند؛ زيرا قدرت طينت و سرشت بر انسان غالب و قاهر است. همچنان کرده، عمل مي
؛ يعني هر کس بر نهاد و فطرتي کاه « كُلّ ميسر لِما خلق له» فرموده است:  پيامبر اکرم 

مولوي در مثنوي  (.2/345: 1375؛ خسروي حسيني، 7/447: 1386)بعغي، برايش خلق شده، رام و نرم است 
 گويد: با الهام از اين حديث مي

 »تند هر کسي بر طينت خود مي             مه فشاند نور و سگ عوعو کند « 

اين نظر برخعف صريح آيه و خعف حکم عقل است؛ زيرا اساس دين اسعم بر دعاوت 
به توحيد، دعوت به وظايف ديني و دعوت به اخعق فانله است و چنانچاه ساعاادت و 
شقاوت، ذاتي و بر حسب خلقت يا بر حسب قضاء حتمي باشد، مانند صفات طاباياعاي و 
کاه  ذاتي، دعوت و معنويات و اخعق و ارسال رسولان بيهوده خواهد بود. با توجه به ايان

به حکم خرد، زندگي و سير و سلو  بشر به سوي کمال و فضيلت بر تعليم و آماوزش 
وَ » ي  طور که آياه آيد؛ همان نهاده شده و تنها از اين طريق در مقام کسب فضيلت بر مي

حقيقت انساني و فعليّت او را وابستاه باه ساعاي و  ( 39)نجم/«  أَنْ ليَسَْ لِلْإنِسْانِ إِلاَّ ما سَعى
ي  کوشش و کسب فضيلت وي نموده و گرنه بشر به حسب ذات فااقاد هارگاوناه ساعاه

باشد و در عوالم ديگر نير به صورت حرکت و محصاول  وجودي و فضيلت و سعادت مي
 (. 12/142: 1414)حسيني همداني، سعي خود خواهد درآمد 

إن العمل » اند که  ي شاکله بيان داشته . احساس، ععقه، عاطفه؛ برخي از مفسرّان ذيل آيه7
هو صور  الشخصية الداخلية للإنسان، لأنه يعبر عن العناصر الذاتية التي تلتلملفلل فلي 

ي هار انسااناي  بر ايان اسااس شااکالاه«  الأفكار و المشاعر و الأساليب و العلاقات...
ي احساسات، افکار، ععيق و عواطف اوست که پايه و اساس عمل او را تشکيال  مجموعه
يابد. شخصيت انسان يا  دهد. از اين رو فرد گاهي شخصيت عقعني و زماني انفعالي مي مي

 شود. عالم، يا جاهل، يا شجاع و يا ترسو مي
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که عمل تاب  شخصيت و مکوّنات ذاتي انسان است، با اختيار و آزادي اراده در  البته اين
تصرفات انساني منافات ندارد؛ زيرا مؤثرات داخلي و خارجي که عناصر شاخاصايات را 

آورد؛ لاياکان  دهند، در زندگي به نحو سلبي يا ايجابي او را به حرکت در مي تشکيل مي
ي او را التاء کند و حرکتش را سست نمايد؛ زيرا خداوند متعاال در  چنين نيست که اراده
ي عقل را نهاده و در کنار آن براي تنظيم امور، وحي را ناازل ناماوده و  وجود انسان قوه

بدين طريق فرصت تتيير را به انسان داده و ساحت اراده را آزاد گذاشته است تا با کمک 
عقل و طاعت الهي و استقامت در برابر خطوات شيطاني و نفساني، عاوامال اناحاراف را 
بردايد و خود را در مسير حق تتيير دهد و اين همان چيري است که خداوند ماتاعاال در 

به آن اشاره و بار قادرت (  11)رعد/«  يُغيَرِّواْ مَا بِأنَفسُهِمِْ   إِنَّ اللَّهَ لَا يُغيَرِّ مَا بِقَومٍْ حتَىَ» ي  آيه
 (. 217و  14/216: 1419الله،  )فضلنمايد  انسان بر تتيير صورت فکري و شعوري خويش تأکيد مي

نويسد: ميان ملکات نفساني و احوال روح و  نير ذيل همين مطلب مي علاّمه طباطبايي 
طور که ميان صفات دروني و نوع تارکاياب  ي خاصي است؛ همان ميان اعمال بدني رابطه

هاا دعاوت و خاواهاش و  ي ايان ي بدني انسان يک ارتباط خاصي است. اما با همه بنيه
ها که باعث اعمالي مناسب خويش است، از حد اقتضا تاجااوز  يک از مرا  تقاناي هيچ

کند. به اين معنا که خلق و خوي هر کس هيچ وقت او را مجبور به انجاام کاارهااي  نمي
، کارها را محال سازد و در  کند و اثرش به آن حد نيست که تر  آن مناسب با خود نمي

نتيجه از اختياري بودن بيرون شده و جبري شود کعم خداي متعال اين معاناا را تااکاياد 
وَ الْبلََدُ الةَّيِّبُ يخَرجُُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذىِ خَبثَُ لَا يلخَلرجُُ إِلَّلا » فرمايد:  کند که مي مي

ي  هاي ديني از قبيال آياه اگر اين آيه را با آيات دالّ بر عموميت دعوت (. 58)اعراف/  « نَكِدًا
ي  رساند کاه باناياه مورد دقت قرار دهيم، اين معنا را مي(  19)انعام/«  لِأنُذِرَكمُ بِهِ وَ مَن بَلَغَ» 

انساني و صفات دروني او در اعمالش اثر دارد؛ اما تنها به نحو اقتضا نه به نحو علت تامّاه؛ 
ناپذير انساان از آن خابار  زيرا خداي متعال دين را امري فطري دانسته که خلقت تبديل

فَأَقمِْ وَجهَْكَ للِدِّينِ حنَيِفًا فِةْرتََ اللَّهِ الَّتىِ فَةَلرَ اللنَّلا َ » فرمايد:  که مي چنان دهد. هم مي
معنا ندارد که هم فطرت آدمي او را (  32)روم/«.  عَليَهْا لَا تَبْدِيلَ لخِلَْقِ اللَّهِ ذَالِكَ الدِّينُ الْقيَِّم

به سوي دين حق و سنت معتدل دعوت کند و خلقتش او را به سوي شر و فساد و انحراف 
 (. 13/192: 1417)طباطبايي، از اعتدال بخواند، آن هم به نحو عليّت تامّه که قابل تخلفّ نباشد 

در ديدگاه مفسرّان عبارت است از نيّت، خلق و خوي، طارياقاه و »  شاکله« به طور کلي 
مذهب، خلقت، هيئت و ساخت رواني و ... اين موارد به عنوان زيربناي رفتارهااي انساان 

ترين معناي شاکله، هيئت و ساخت است. هيئت  ترين و جام  شوند. اصلي در نظر گرفته مي
خيرد، مذهب بر  ي واحدي است که نيّات و خلق و خوي از آن برمي رواني انسان مجموعه
 شود و نيازها در بروز و ظهور خود متأثر از آن هستند. اساس آن پذيرفته مي
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 شناسي مفهوم شاکله در روان -3-۱

ي  ي اسراء را معادل واژه سوره 84ي  در آيه»  شاکله« ي  شناسي واژه دانشمندان علم روان 
شود که از  خوانده مي(  eersona lite)دانند. شخصيت در زبان لاتين  مي» شخصيت« 
اقتباس شده است؛ به معناي نقاب يا ماسکي که در ياوناان قاديام (  eersona) ي  کلمه

زدند و به مرور معناي آن گسترده شد و نقشاي را کاه  بازيگران تئاتر به صورت خود مي
ي شخصيت، تصاوياري  کرد نير در بر گرفت. بنابراين، مفهوم اصلي و اوليه بازيگر ادا مي

کند؛ يعني در واقا   ظاهري و اجتماعي و بر اساس نقشي است که فرد در جامعه بازي مي
 کند. دهد که جامعه بر اساس آن، او را ارزيابي مي فرد به اجتماع خود شخصيتي ارائه مي

شناسي تعاريف متعددي از مفهوم شخصيت ذکار شاده اسات کاه  در ميان مکاتب روان
ها و خصوصيات جسمي و رواني اشااره دارناد،  ها اولا به يک رشته از ويژگي ي آن همه

کردن فرد از افراد ديگر به طور  ي تماير، افتراق و مشخص ي تعاريف به مسئله ثانياً در همه
بنابراين، به طور کلي شخصيت عبارت (.  15:  1382)شاملو، صريح يا تلويحي پرداخته شده است 

هاي جسمي، رواني و رفتاري که هر فرد را از افاراد دياگار  ي ويژگي مجموعه« است از 
 (.12: 1388)کريمي، » سازد متماير مي

شنااساي  و تعريف شخصيت در روان»  شاکله« ي  هاي مفسرّان درباره بررسي ميان ديدگاه
گيرد؛ نيّت، گفتاار،  چه زيربناي شخصيت انسان قرار مي رساند که آن ما را به اين نتيجه مي

افکار و احساسات آدمي است که در اثر تکرار به يک عادت تبديل شده و با گذر زماان 
انجاماد  به عنوان ملکه و يک رفتار پايدار در وجود آدمي به انجام اعمال مثبت يا منفي مي

دهد. اين چيري است که هر دو رويکرد قرآني و علماي باا  و شخصيت فرد را تشکيل مي
 تفاوت در استعمال واژگان بر آن توافق دارند.

 مراحل تکوين شاکله و شخصيت -2

ي پستي است که پاس از طاي  که در قرآن کريم ذکر شده منشا وجود انسان، نطفه چنان
گيري  ي شکل شود. بر اساس آيات قرآني اولين مرحله مراحلي روح الهي در آن دميده مي

جَلعَللْلنَلا ُ    وَ لَقدَْ خَلَقنَْا الْانسَانَ مِن سُلَالةٍَ مِّن طيِنٍ ثمُ» ي جنيني است  ي انسان دوره شاکله
مًلا ظَلانُةْفَةً فىِ قَرَارٍ مَّكِينٍ ثمَّ خَلَقنَْا النُّةْفَةَ عَلَقَةً فخََلَقنَْا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخََلَقنَْا الْمُضلْلغَلةَ عِل

 (. 14ا12)مومنون/ «فَكَسَونَْا العظامَ لحَما ثمَُّ أنَشَأنَْا ُ خَلْقًا ءَاخرََ فتََبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخْالِقِين

هاي انساان را کاه جاوهار  ي آگاهي گيري اوليه ي کودکي اگرچه شکل ي دوره درباره
وَ اللَّهُ أَخْرَجَكمُ مِّن بُةُونِ أمَُّهَاتِلكُلمْ لَلا » داند  اساسي شخصيت است، در همان زمان مي

؛ ليکان ايان ( 78)نحل/« تَعْلَمُونَ شيَْئاً وَ جَعَلَ لَكمُُ السَّمعَْ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفئِْدَ َ لَعلََّكمُْ تشَْكرُُون
هاي انسان  )از خود، جهان پيرامون و آفريدگار هستي( از نظار قارآن  گيري آگاهي شکل

شود و چنان نيست که شخصيت انساان تاحات تااثايار  ي محدود بسته نمي در يک دوره
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ي کودکي باشد؛ زيارا از ناظار قارآن  هاي تل  دوره شده و يا ناکامي هاي سرکوب عقده
پذيري، مسئوليت و تجليّ شخصيت است، با ناياروي  ي نقش ترين دوره ي بلوغ مهم دوره
هُوَ الَّذىِ خَلَقَكُلم مِّلن » بيان شده است »  رشد« يا »  أشدّ«ي اين دوران که با تعبير  ويژه

لتَِبلُْغُواْ أَشُدَّكمُْ ثمَُّ لِتَكُونُواْ شيُُلوخًلا وَ    يخُرِجُكمُْ طِفْلًا ثمُ   مِنْ عَلَقَةٍ ثمُ   مِن نُّةْفَةٍ ثمُ   تُرَابٍ ثمُ
 (.67)غافر/« مِن قَبْلُ وَ لتَِبلُْغُواْ أَجَلًا مُّسَمًّى وَ لَعلََّكمُْ تَعْقِلُون  منِكمُ مَّن يُتَوَفىَ

پذيري و تدبير زندگي از نظر قرآن فق( در زمان رشد و رسيدن باه  در اصل، زمان تکليف
ها و نيروي اراده در اين مرحله تاحاقاق  گيري از آگاهي توانايي کامل ممکن است و بهره

بنابارايان، (.  152)انعام/«  يَبْلُغَ أَشدَُّ   وَ لَا تَقْرَبُواْ مَالَ اليْتَيِمِ إِلَّا بِالَّتىِ هىَِ أَحسَْنُ حتَىَ»پذيرد  مي
ي  هاي آن و گسترش تدريجي ادراکات فطري شخص، مرحلاه ي کودکي و آموخته دوره

که تتيير و حرکت شخص باه ساوي  گيري شخصيت است؛ اما نه چنان مقدماتي در شکل
ي نوجواني اسات.  گيري شخصيت دوره ي شکل ترين مرحله کمال ممکن نباشد؛ زيرا مهم

هااي قارآن  گيري شخصيت با آماوزه شناسي در مورد مراحل رشد و شکل هاي روان يافته
ي تاکاويان  تاريان دوره ي نوجواني را اصلي شناسي نير دوره هماهنگ است و علم روان

 کند. هويت و شخصيت فرد معرفي مي

آيند؛ زيرا نفاس  دو محرّ  اصلي و اساسي افعال انسان به شمار مي)هواي نفس( عقل و نفس 
ي تاحالايال ايان  اي از گرايشات و تمايعت خوشايند و ناخوشايند و عقل، قاوه مجموعه

هاي خوشاياناد شاده و از  دهد تا جذب محرّ  گرايشات است که به انسان توانايي مي
هاي ناخوشايند اجتناب ورزد. بر اساس اين دو مع  بنيادي  )عاقال و نافاس(  محرّ 

 گيري و رشد شخصيت طبق تعابير قرآني عبارت است از: مراحل شکل

 (. 81: 1341)احمدي، . نفس مطمئنّه 3. نفس لوّامه 2. نفس امّاره 1

هاي  اي است که در آن هواي نفس حاکم بوده و محرّ  صاحب نفس اماّره داراي شاکله
أرَءَيتَْ مَنِ اتخَّذَ إِلهَهَُ هَوَئهُ أَفَأنَلتَ تَلكُلونُ » اند  نفساني منشأ اعمال و رفتار او قرار گرفته

 عَليَْهِ وَكيِلاً أَمْ تحسَبَُ أَنَّ أَكفْرَهمُْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ همُْ إِلَّا كاَلْأنَْعَامِ بَلْ هُلمْ أََلَللُّ
 (.43ا44)فرقان/ «سَبيِلاً

سازند؛ اماا  هاي نفساني رفتار او را مي صاحب نفس لوّامه کسي است که هر چند محرّ 
چون مأموري خطاهااياش را باه او  ها پرداخته و هم عقل او نير به مراقبت از آن محرّ 

 دهد.  نمايد و او را کورد سرزنش قرار مي گوشرد مي

ي کامل عقل است و محرکّات  ي نفس مطمئنّه، شخصيت انسان تحت سيطره اما در مرحله
رَبِّكِ رَاَيَِةً مَّرَْيَِّةً فَا خُْلىِ فلىِ    يَأَيَّتهُا النَّفسُْ الْمُةْمئَنَّةُ ارْجِعىِ إِلىَ» نفساني جايي ندارند 
 (. 27ا32)فجر/ «عِبَا ىِ وَ ا خُْلىِ جنََّتىِ
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تاواناد از  البته از نظر قرآن کريم تعالي و رشد انسان حدّ و پاياني ندارد. انساني کاه ماي
معئکه جلو بيفتد، حتي اگر به مقام پيتمبري نير برسد، باز هم مجال رشد و تعاالاي دارد؛ 

بَعْضٍ مِّنهْمُ مَّن كلمََّ الللَّلهُ وَ رَفَلعَ    تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلنَْا بَعْضهَمُْ عَلىَ» فرمايد:  زيرا قرآن مي
تواند در مسير کمال از ديگار پايااماباران  لذا هر پيامبري نير مي(.  253)بقره/«  بَعْضهَمُْ  َرَجَات

تواند  ها برتري يابد. زماني که شخصيت انسان قابل تتيير نبوده و نمي سبقت بگيرد و بر آن
 ي مرگ است. هاي تازه عمل نمايد، لحظه طبق آگاهي

شده در قرآن اسات؛ زيارا  شناسي نيرتا حدودي همسو با مطالب بيان هاي روان نتايج يافته
داناد و  شناسي دستگاه رواني انسان را شامل سه بخش  )عقل، هوي، قلب( ماي علم روان
گويد: قلب بخش اصلي شخصيت آدمي و مرکر ايمان، عشق و گاه کيناه، نافارت و  مي

داناد کاه شاامال  چنين هوي را بخش ديگري از شخصيت انساان ماي قساوت است. هم
اي  ها هر يک شامل نيازهاي وياژه هاي مختلف بدني، اجتماعي و فردي است. اين لايه لايه

ها در شخصيت، ناشي  در واق  تفاوت انسان(.  18ا23: 1387)احمدي، است که بايد برآورده شوند 
هاا از  ها در اولويت بخشيدن به نيازها و مقتضيات هر يک از لاياه از تفاوتي است که آن

برخي افراد عقل را حاکم بر دو بخش ديگر ناماوده و (.  27:  1387)احمدي، دهند  خود نشان مي
هاي مختالاف  دهند. برخي ديگر لايه در برخورد با نيازها واکنش عاقعنه از خود نشان مي

ي عمال  ي حضور قلب و عقل را به عرصه دار وجود خويش نموده و اجازه هوي را ميدان
و »  خاود« ، »  ناهااد« ي فرويد با سه تعبيار  دهند. بر همين اساس است که در نظريه نمي

مخرن غراير است و در جاهات ارنااي »  نهاد« روبرو هستيم. در اين نظريه، »  فراخود« 
با آگاهي از اصل واقعيت و با در نظار »  خود« کند. نيازهاي بدني و کسب لذت تعش مي

کند.  تعش مي» نهاد«ي صحيح ارناي غراير در جهت کاهش تنش  گرفتن زمان و شيوه
هااي  کند و ناه باراي دساتايااباي باه هادف فرد نه براي لذت تعش مي»  فراخود« در 
 (.145: 1389)اسماعيلي و فقيهي، گرايانه؛ بلکه تعش او صرفا در جهت کمال اخعقي است  واق 

 گيري شاکله و شخصيت عوامل تاثيرگذار بر شکل -3

هاا  شخصيت انسان از عناصري مشتر  و عناصري ويژه تشکيل شده است که مجموع آن
ي  شود. منظور از عناصر مشتر ، عناصري است که همه سبب ايجاد رفتارهاي شخص مي

هاي حيواني جاناس و  جنس و نوعي را که شخص به آن تعلق دارد، دارا هستند؛ ويژگي
خصوصيات انساني نوع، نيروهاي عام مثل فطرت، نفس اماّره، لوّامه و ماطامائانّاه و تاا 

اي غريره و ... منظور از عناصر ويژه نير عناصري است که سبب تمايار شاخاص از  اندازه
(. 13:  1382نژاد،  )علويهاي موروثي، تجربيات، هوش و ...  شود؛ مانند ويژگي اشخاص ديگر مي

ي انسان کاه ماورد تاوافاق قارآن و عالام  عوامل و عناصر تاثيرگذار بر تکوين شاکله
 گيرد. شناسي است در ادامه مورد بررسي قرار مي روان
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 پدر و مادر -3-۱

 منظور از اين نقش از دو جهت است:

بسيار وانح نقش (  2)انساان/«  إِنَّا خَلَقنَْا الْانسَانَ مِن نُّةْفةٍَ أمَشَْاجٍ»ي  الف. بعد وراثتي که آيه
وراثت را در شخصيت بيان داشته است. نطفه اگر پا  باشد، توفيق اعاماال خايار پايادا 

البته اين عنصر نقش (. 8/299: 1378)طيّب، زند  کند و اگر خراب باشد، دست به اعمال شر مي مي
فارمااياد  ي فاوق ماي ي آياه کند؛ زيرا خداي سبحان در ادامه اراده و اختيار را سلب نمي

 «.فَجعََلنَْا ُ سَميِعَا بَصيِرًا إنَِّا هدََيْنَا ُ السَّبيِلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا»

  كُلُ» فرموده است:  که رسول خدا  ب. بعد خاص تربيتي و نقش مرکري والدين، چنان
؛ هار ناوزادي بار فاطارت « مَوْلُو ٍ يُولَدُ عَلىَ الْفِةرَْ ِ حتََّى يَكُونَ أَبَوَا ُ يُهَوِّ َانهِِ وَ يُنَصِّرَانِهِ

 (.3/281: 1423)مجلسي، کنند.  شود و پدر و مادرش او را يهودي يا نصراني مي توحيد متولد مي

ي حرام در مراحل مختلف تا تولد نوزاد  ي قابل توجه در اين رابطه اين است که لقمه نکته
)انعقاد نطفه، حمل و ارناع( و سپس در زندگي دنيايي بر شخصيت انسان تاثيرگذار است 
)طيّب، همان(. لذا پدر و مادر بايد نهايت تعش خود را در جهت تامين غذاي حاعل در 
تمام مراحل زندگي فرزند به عمل آورند و به خوبي نقش خود را در سازندگي هار چاه 

 بهتر شخصيت او ايفا نمايند.

 محيط زندگي -3-2

فارماا و فضاايال  هاي ديني حاکام در نظام ارتباطي والدين و فرزندان اگر تعاليم و آموزه
ي سعمت روان و رشد شخصيت سالم در خانواده و جااماعاه  اخعقي رعايت شود، زمينه

ها  ها و ناشايستي شود و بالعکس، اگر شخص در محيطي فاسد و آکنده از زشتي فراهم مي
 تواند به آرامش روحي و سعمت جسمي دست يابد. زندگي کند، نمي

تواند بر تشاکايال سااخاتاارهااي  شناسي، مبناي ژنتيکي خلق و خو مي بر اساس علم روان
شخصيتي و ساختارهاي شخصيتي نير بر تعامعت محيطي تاثير گذارد و در نهايت، رفاتاار 

 (.649: 1387)رايکمن، توليد شود 

 دوستان و همسالان -3-3

توان به نقش تاثيرگذار دوستان در تمام مراحل زندگي نايار  گفته، مي ععوه بر موارد پيش
اشاره کرد؛ زيرا آدمي به اقتضاي زندگي اجتماعي به برقراري ارتباط خصوصا باا گاروه 
همسالان ععقمند بوده و در معاشرت با دوستان تحت تاثير اخعق و رفاتاار آناان قارار 

: 1427؛ کليناي، 71/221: 1423)مجلسي، « خَليِلِهِ   ِينِ  الْمَرْءُ عَلىَ»فرمايد:  مي گيرد. رسول خدا  مي
2/375.) 
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 محيط جغرافياي و تاريخي  -3-4

عامل تاثيرگذار ديگر، محي( طبيعي و جترافيايي و عوامل فرهنگي و تاريخي است. محل 
هاي جساماي و رواناي او باا  ي زندگي فرد سبب تفاوت سکونت و آب و هواي منطقه
چنين وقاي  و حوادثي کاه در  گيري شخصيت او مؤثر است. هم ديگران شده و در شکل

ي او تاثيرات مسلمّ و پاياداري  ي فرد اتفاق افتاده است، نير تاري  و فرهنگ جامعه گذشته
 (. 164: 1382)شاملو، گذارند  در تکامل رواني و اجتماعي مي

گاياري شاخاصايات  هاي فيريولوژيک بدن را زيربناي شکال گروهي مانند فرويد، پديده
و »  ژناتاياک اپاي« و برخي چون آدلار بار اسااس دو اصال (  124:  1387)احمدي، دانند  مي
ععقه يا احساس اجتماعي( تحوّل شخصيت انسان را تبايايان کارده، روابا( » ) ژنتيک« 

 (.121)همان: دانند  اجتماعي و محي( پيرامون را در تشکيل شخصيت مؤثر مي

کاناد: قارآن  ي اسراء بيان ماي سوره 83ي  که آيه نويسد: اين فخر رازي در تفسير خود مي
بخشد و در برخي خسارت و خواري و  ي شفا و رحمت مي اي نفوس، فايده نسبت به پاره

، معنايش اين است که نافاس « شَاكلتِه   قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ علَىَ» فرمايد:  گاه به دنبال آن مي آن
ي ظلم و کدورت  پاکيره و طاهر، لياقت دارد از قرآن آثار کمال بگيرد و نفسي که شاکله

تر و روغن را  که آفتاب نمک را که سفت است، سفت چنان دارد، لياقت نعلت دارد؛ هم
 (.  21/391: 1422)فخر رازي، کند  تر مي که نرم است، نرم

گويد: امام فاخار رازي باراي  کعم وي را داراي اشکال دانسته و مي علاّمه طباطبايي 
ملکه اختعفي باا هام  که نفوس ساده و بي نفوس ساده، حجت اقامه کرده است؛ حال آن

ي شريفه متعرض حال آدماي  ها جريان يابد؛ بلکه آيه برده در مورد آن ندارند تا حجت نام
بعد از پيداشدن شاکله و شخصيت خلقيه است که از مجموع غراير و عاوامال خاارجاياه 

شود و آدمي را به يک نوع عمل  )البته به نحو اقتضا نه به نحو حاتاماي(  مؤثره حاصل مي
 (.  13/325: 1417)طباطبايي، کند  دعوت مي

گياري شااکالاه  تواند در شکل ي مهم اين است که گرچه هر يک از عوامل فوق مي  نکته
ي  ي اختيار انسان است و اراده ترين نقش در تکوين شاکله بر عهده مؤثر باشد؛ ليکن مهم

تواند بر تأثيرات ژنتيکي و محيطي غالب گردد؛ زيرا از نظر قرآن کريم هيچ چايار  فرد مي
وَ لَا تَكسْبُِ كُلُّ نَفسٍْ إِلَّا عَليَهْا وَ » کاهد  از مسئوليت انسان در قبال اعمال و رفتارش نمي

لذا عامل اصلي رفاتاار را بااياد در خاود شاخاص (.  164)انعام/  « لَا تَزِرُ وَازِرَ ٌ وِزْرَ أُخْرىَ
گيري شاخاصايات،  شناسي، در شکل جو نمود. اين در حالي است که از نظر روان و جست

 اختيار انسان تاثيري ندارد و عوامل محيطي و ژنتيک به صورت جبري تاثيرگذار هستند.
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 شناسي و قرآن هاي شخصيتي در روان انواع تيپ -4

 شناسي هاي شخصيتي در روان تيپ -4-۱

هاي مخاتالاف شاخاصاياتاي  ها را در تيپ اند تا انسان شناسان تعش کرده اي از روان دسته
هاي شخصيت، مربوط به يونگ است که  بندي ترين دسته بندي کنند. يکي از معروف دسته
( تقسيم introxersixeگرا ) ( و درونevtroxersixeگرا ) ها را به دو گروه برون انسان
 کند. مي

هاي ديگر متامارکار  هاي محيطي و انسان خود را بر روي پديده  گرا بيشتر توجه افراد برون
: 1387شود )احمادي،  گرا بيشتر با افکار خود مشتول مي که فرد درون سازند؛ حال آن مي
15.) 

 شناسي عبارتند از: هاي شخصيتي در روان انواع تيپ

الف. تيپ بدني؛ شخصيتي است که نيازهاي بدني در او غلبه دارد و باياشاتار در صادد 
طلبي( و رف  نيازهاي بدني است و چنين افرادي غالبا  جويي )از پرخاشگري و هيجان لذت

انگاري و  دهند و يا رفتار ديني آنان به شکل عادت و با سهل رفتار ديني از خود نشان نمي
 گيرد؛ زيرا اطععات ديني آنان ناقص و پراکنده است. باکي انجام مي بي

ب. تيپ اجتماعي؛ شخصيتي است که به معحظات اجتماعي و داوري ديگران در ماورد 
کند کاري را انجام دهد کاه دياگاران او را خاوب  دهد و سعي مي خويش اهميت مي

دهد  هاي تيپ بدني را از خود نشان مي توصيف کنند. تيپ اجتماعي، وقت تنهايي ويژگي
 دهد. و اگر در محي( اجتماعي ديني باشد، رفتار ديني ارائه مي

 . تيپ فردي؛ يک شخصيت مستقل و منحصر به فرد است که اغلب به دنبال چيرهااياي 
گردد که با باور عمومي متفاوت باشد. چنين فردي ممکن است باه دلايال تاکابار و  مي

 گونه که هست. خودخواهي تسليم حق نشده و حق را با تفسير خود بپذيرد نه آن

دهاد و در  هاي عقلي را مع  عمل خود قرار مي د. تيپ عقعني؛ شخصيتي که قضاوت
کند، پيوسته در صدد کسب ثواب بيشاتار و تاوجاه باه  وقاي  و رفتارها به خوبي فکر مي

 خداوند است.

گايارد و تااثايار  ه. تيپ قلبي؛ شخصيتي است که عمل و گفتار او از قلبش سرچشمه ماي
گذارد؛ زيرا رفتار ظاهري ندارد؛ بلکه اعمال او ريشه در عمق حقايق  عميقي بر ديگران مي

 )همان(.عالم دارد 
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 هاي شخصيتي در قرآن تيپ -4-2

اناد: ماؤماناان،  در قرآن کريم مردم بر اساس عقيده و اعتقادشان به سه نوع تقسيام شاده
شود که عامل ارزشيابي شخصيت از ناظار قارآن،  جا روشن مي کافران و منافقان. از اين

عقيده و اعتقاد است و افراد در پرتو اعتقادات، خصوصيات مشخصي کسب کارده و از 
 شوند. ديگران متماير مي

مؤمنان افرادي هستند که در عقيده، عبادت، رواب( اجتمااعاي و خااناوادگاي، صافاات 
اخعقي، عاطفه، صفات بدني و زندگي عملي خود قابل مقايسه با دو گروه ديگر نيستاناد. 

ي فااطار  سوره 32ي  باشند که خداوند در آيه هر چند خود نير داراي درجات متفاوتي مي
 به آن اشاره نموده است.

روند؛ به اين معنا که اگر محور اعادادي  ي مقابل مؤمنان به شمار مي کافران، درست نقطه
ي آن باشد، مؤمنان در جهت مثبات حارکات ناماوده و  را در نظر بگيريم که صفر ميانه

 روند. کافران از عدد صفر به جهت منفي پيش مي

هاي مترلرلي هستند که مون  آشکار و روشاناي در  گروه سوم يعني منافقان، شخصيت
برابر ايمان ندارند و به همين دليل شديدترين عذاب را خواهند داشت. خصوصيت اصلاي 

 ي اسراء(. سوره 82ا84)برگرفته از آيات اين گروه، ترديد و شک در انتخاب است 

بندي ديگري از شخصيت ارائه و آن را به  توان دسته چه تاکنون گفته شد، مي بر اساس آن
 طبيعي و غير طبيعي تقسيم نمود: 

  الف( طبيعي؛ شخصيتي است که هماهنگ و موافق با ژنتيک، خانواده، و محايا( شاکال
 گرفته و رشد يافته است.

ب( غير طبيعي؛ شخصيتي است که برخعف ژنتيک، خانواده و محي( تکوين يافته اسات. 
 اند. از جمله: هاي غير طبيعي وجود داشته در طول تاري  همواره شخصيت

که پدرش متوکل، آب را بر قابار  بود؛ در حالي ي امام هادي  ا منتصر عباسي که شيفته
 بست. امام حسين 

و ليکن پدرش يريد بن معااوياه از  ا معاويه فرزند يريد که خود در رکاب امام حسين 
 قاتلين آن بررگوار است.

که خود هارون، قاتال آن  دهد؛ در حالي جان مي ا پسر هارون که در دامان امام کاظم 
است. موارد خعف اين هم وجود داشاتاه و  حضرت و برادر هارون نير قاتل امام رنا 

که همراهي با افراد بدسرشت او را از هاماراهاي پادر دارد؛ از قبيل پسر حضرت نوح 
 و... فرزند امام هادي » کذّاب«بازداشت؛ يا نظير جعفر معروف به 



19 

ی 
ه 

 آی
در

ه 
کل

شا
ژه 

 وا
ی

رس
بر

11 
ان

اس
شن

وا ن
و ر

ن 
رّا

س
مف

اه 
دگ

دی
از 

اء 
سر

ی ا
ره 

سو
 

گيري شخصيت  توان عامل مهم ديگري را در شکل هاي ديني و تاريخي مي بر اساس يافته
 مؤثر دانست و آن، مربيّ خوب و آگاه است.

شناسي در تقسيم شخصيت تافااوت  هاي علم روان گرچه به ظاهر ميان تعاليم قرآن و يافته
برد، تا حدودي با تاياپ  نام مي»  مؤمن« چنداني وجود ندارد؛ زيرا افرادي که قرآن به نام 

در »  کاافاران« گونه که  شناسي سازگاري دارند. همان شخصيتي عقعني و قلبي در روان
ي انساان باه  نير با تيپ اجتماعي مطابقت دارد؛ اما شاکله»  منافقان« قرآن با تيپ بدني و 

هاي جسمي و رواني ناظار  که شخصيت به ويژگي شود، در حالي ساخت رواني مربوط مي
هاا باا آياات  شناسي در برخي زمينه هاي علم روان دارد. لذا عليرغم همسويي برخي يافته

ي تاثيرگذاري  بندي و نحوه گيري، تقسيم کعم وحي، در بحث جاري در تمام موارد شکل
وجود دارد؛ »  شاکله« و »  شخصيت« ي  هايي ميان دو واژه تفاوت  در رفتار و عمل انسان
» شااکالاه« باا »  شخاصايات« توان بيان کرد که معادل دانستن  از اين رو به صراحت مي

 شناسان شکل گرفته است. خطايي است که از سوي شمار زيادي از روان

 شخصيت سالم -5

داند و در آيات فراوان انسان را  مي»  شناخت خود« قرآن راه رسيدن به شخصيت سالم را 
شناسي نيار باه  نمايد. اين همان چيري است که علم روان به کسب اين آگاهي ترغيب مي
ي داشتن شخصايات  را لازمه»  منِ وجودي« و »  هويّت« آن دست يافته است و شناخت 

داند. ععوه بر اين، از نظر قرآن کريم انسان ساالام فاردي اسات کاه اجاازه  بهنجار مي
ي تعاادل را بار  دهد افراط و تفري( به ساحت مقدس وجودش رخنه کند؛ بلکه واژه نمي

روح و جانش حک نموده و تمام نيازهاي جسمي و روحي خود را به صاورت ماتاعاادل 
  نمايد. ارنا مي

 گيري نتيجه

شانااساي، اساتانابااط  ي اسراء از دو رويکرد قرآني و علم روان سوره 84ي  با بررسي آيه
در قرآن کريم به معناي هيئت رواني و هر چيري است کاه »  شاکله« ي  شود که واژه مي

شاود.  کند و شامل نيّت، اعتقادات، طبيعت، خلاقات و... ماي انسان را مقيّد و محدود مي
ي شخصيت را معادل شاکله معرفي نمايند؛ اماا  اند تا واژه شناسان تعش کرده گرچه روان

هايي که در اين دو مفهوم  ها و ويژگي اي از تفاوت بر اساس تحقيق انجام شده به دليل پاره
توان آن دو را برابر دانست. عوامل مؤثر در تکاويان شااکالاه نشاان از  وجود دارد، نمي

شناسي تا حدودي با قرآن کريام هامااهاناگ  اختياري بودن اعمال انسان دارد. علم روان
باره وجود دارد، اين است که قرآن کاريام روح  اي که در اين است. تفاوت مهم و عمده

دهد؛ عاعوه بار ايان  انساني را محور تعليم دانسته و اعتقادات را مبناي شخصيت قرار مي
داند و ساير عوامال در  نقش عمده در بروز رفتار و عمل انسان را از آنِ اختيار و اراده مي

شناسي بيشتر به ابعاد جساماي  که علم روان تواند تاثيرگذار باشند؛ در حالي پرتو اختيار مي
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داند و باه  فرد پرداخته و عوامل فيريکي، روحيات و خلقيات را سبب تفاوت شخصيت مي
تعبير ديگر ژنتيک و محي( و ساير عوامل تاثيرگذار خواه ناخواه بر رفتار و عامال انساان 

ي بارخاورد  تاثير دارند. تيپ شخصيتي هر فردي، نوع انتظارات ديگران از او و نير نحاوه
جا که تحقيقات علمي متوقف نشده و همياشاه در  سازد. از آن مردم با وي را مشخص مي
شناسي در مسايار هامااهاناگاي کاامال باا  هاي علم روان رود يافته جريان است، اميد مي

 هاي قرآني قرار گيرد. آموزه

 منابع

 * قرآن کريم.
 ق.1425العرب، قم، نشر ادب حوزه.  مکرم، لسان منظور، محمدبن . ابن1
 .1381اصتر، روانشناسي شخصيت از ديدگاه اسعمي، چاپ چهارم، تهران، اميرکبير،  . احمدي، علي2
 .1387اصتر، شخصيت و رفتار، چاپ چهارم، تهران، انتشارات مهدي رنايي،  . احمدي، علي3
 ق.1416سليمان، البرهان في تفسير القرآن، تهران، انتشارات بعثت،  بن . بحراني، هاشم4
 .1386. بعغي، عبدالحجت، حجة التفاسير و بعغ الإکسير، چاپ اول، قم، انتشارات حکمت، 5
 ق.1418العربي،  التراث عمر، أنوارالتنريل و أسرارالتأويل، بيروت، دارإحياء بن . بيضاوي، عبدالله6
 ق.1424فروشي لطفي،  . حسيني همداني، محمدحسين، انوار درخشان، تهران، کتاب7
 .1375. خسروي حسيني، غعمرنا، ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن، تهران، مرتضوي، 8
محمد، المفردات في غريب القرآن، چاپ اول، دمشق، دارالعلم الادارالشااماياه،  بن . راغب اصفهاني، حسين9

 ق.1412
 .1387هاي شخصيت، ترجمه مهرداد فيروزبخت، چاپ اول، ارسباران،  . رايکمن، ريچارد، نظريه12
 .1389. رنايي اصفهاني، محمدعلي، قرآن مهر، چاپ اول، قم، عصرظهور، 11
 ق.1418بن مصطفي، التفسيرالمنير في العقدة و الشريعة و المنهج، بيروت، دارالفکر،  . زحيلي، وهبة12
 .1382ها، چاپ هفتم، تهران، انتشارات رشد،  ها و نظريه . شاملو، سعيد، مکتب13
. طباطبايي، محمدحسين، الميران في تفسير القرآن، بنياد علمي و فکري ععمه طباطابااياي و اناتاشاارات 14

 ق.1417اميرکبير، 
 .1362حسن، مجم  البيان العلوم القرآن، تهران، انتشارات فراهاني،  بن . طبرسي، فضل15
 .1375محمد، مجم  البحرين، تهران، انتشارات مرتضوي،  بن . طريحي، فخرالدين16
 تا. العربي، بي التراث حسن، التبيان في تفسير القرآن، بيروت، دارإحياء . طوسي، محمدبن17
 .1387. طيّب، عبدالحسين، أطيب البيان في تفسير القرآن، تهران، انتشارات اسعم، 18
 ق.1422العربي،  التراث عمر، التفسير الکبير، چاپ سوم، بيروت، دارإحياء . فخر رازي، محمدبن19
 ق.1419الله، محمدحسين، من وحي القرآن، چاپ دوم، بيروت، دارالمع  للطباعة و النشر،  . فضل22
 ق. 1427يعقوب، الکافي، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الاسعميه،  . کليني، محمدبن21
، تهاران، اناتاشاارات اساعماياه، . مجلسي، محمدباقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر الأخبار الأئمة الأطهار22
 ق.1423
 تا. نا، بي جا، بي . مهيار، رنا، فرهنگ ابجدي عربي ا فارسي، بي23
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 ق.1398. نجفي خميني، محمدجواد، تفسير آسان، تهران، انتشارات اسعميه، 24
 ق.1415ابوالحسن، ايجاز البيان عن معاني القرآن، بيروت، دارالترب الاسعمي،  بن   . نيشابوري، محمود25
هاا بار شاخاصايات  . حا  اسماعيلي، محمدرنا و زهرا فقيهي، شناخت روح و نفس در قرآن و تاثير آن26

 .1389، 23انسان، مجله انديشه نوين ديني، شماره 
 .1362، 25. شگرف نخعي، اير ، مفهوم شخصيت در اسعم، مجله پيوند، شماره 27
 .1382، 153و154شناسي شخصيت در قرآن، مجله گلستان قرآن، شماره  نژاد، حيدر، روان . علوي28
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 دوفصلنامه اندیشه های دینی و ارتقای سلامت

 1041، بهار و تابستان 1، شماره 1دوره 

 

 

 تأثیر آموزه های اعتقادی در

 بهداشت روانی خانواده*
  1عصمت پور عابدین

 چکيده

رغم رشد فرهنگي و تتيير در سبک زندگي، بسياري از افراد توانايي مواجهه با  امروزه علي
شوند و هميان  هاي زندگي دچار فشارهاي رواني بسيار مي مشکعت را ندارند و در بحران

ها را در پي دارد. براي کاهش اين مشکعت، نياز اسات  پذيري افراد و خانواده امر آسيب
که معارف الهي کسب شود و در زندگي خانوادگي به کار گرفته شود. در اين پژوهش به 

هاي اعتقادي در بهاداشات  اي، به تأثير آموزه روش توصيفي تحليلي و جستجوي کتابخانه
دهاد کاه؛ در بايان ايان  هاي پژوهش نشان ماي شده است. يافته رواني خانواده پرداخته

کاناد و  ترين عامل آرامش، ايمان به خداست که با آن زندگي معنا پيدا مي ها، مهم آموزه
ي ديگري است که باه  تواند جاي آن را بگيرد. توکّل به خدا آموزه چير ديگري نمي هيچ

شاده   شده و به نقش توکّل در افرايش اقتدار انسان در برابر نامعيمات اشااره آن پرداخته
 است.

هاي قرآني تسليم و رنا مقامي است که انسان مؤمن با داشتن آن تاماام  بر اساس آموزه 
بيند و مفهوم شکست و ناکامي در او راه ندارد. ايماان باه ماعااد  مقدرات عالم را زيبا مي
شود، کسي که به معاد اعتقاد دارد خود را در پيشگاه خدا مسائاول  سبب تربيت انسان مي

اي انحراف در مسير او پيش نيايد و هامايان  داند و همواره مراقب خويش است تا ذرهّ مي
شود. درنتيجه نگااه تاوحايادي  ها مي خود سبب آسان شدن زندگي و هموار شدن سختي

داشتن در زندگي، سعمت و بهداشت رواني را در پي خواهد داشت و زنادگاي لاذّت 
 بخش و گوارا خواهد شد.

 اعتقادات، بهداشت، روان، خانواده.ها:‌‌کليدواژه

 

 جامعةالزهراء )س( قم و مقطع کاردانی رشته بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی، گناباد، ایران. 3. سطح 1 
)eseoorabedin@gmail.com( 

                   1113011013پذیرش:                            1111011011*دریافت:
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 مقدمه

حکم فطرت و سرنوشت خود، براي تشکيل خانواده تمايل ذاتي دارند و  ها به تمامي انسان
وَ مِنْ آيَاتهِِ أَنْ خلََقَ لَكمُْ مِنْ أنَْفسُِكمُْ أَزْوَاجاً لتِسَْكُنُلوا » فرمايد:  خداوند متعال در قرآن مي

هاي او اينن  و از نشانهإِليَهَْا وَ جَعَلَ بيَنَْكمُْ مَوَ َّ ً وَ رَحْمَةً إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ: 
ها آرام گيريند و منيناننتنان  است که از )نوع( خودتان همسراني براي شما آفريده تا بدان

هنايني  انديشند قطعاً نشانه دوستي و رحمت نهاد. آري در اين )نعمت( براي مردمي که مي
 (.21)رم/» است

ترين آيين و خانواده همواره پايدارترين نهاد اجتامااعاي  ازدوا  و تشکيل خانواده ماندني
که خانواده واحد تشکيل جامعه است. سعمت و ساعاادت جااماعاه  بوده است. ازآنجايي
هااي  طور صحيح گذارده باشد و ماراقابات اي است که سنگ بناي آن به درگرو خانواده

جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي از آن صورت گرفته باشد. در عصر حانر با توجّه باه 
کاه  ي ما دستخوش تهاجم فرهنگي بيگانه است و دشمنان اسعم باراي ايان که جامعه اين

اند. آنان به اين حقيقات  بتوانند نفوذ بر جامعه داشته باشند ابتدا خانواده را هدف قرار داده
هاي افراد در خانواده تأمين نشود و از ناظار  اند که اگر خانواده مترلرل شود و نياز پي برده

نايااز اسات کاه  وسوي فساد کشيده خواهند شد پاس رواني دچار کمبود باشند به سمت
ها ازلحاظ رواني تأمين باشند؛ و اين مهم فق( با استعانت از قارآن و حادياث و  خانواده
 تواند صورت گيرد. کارگيري دستورات اسعمي مي به

هاي اعتقادي در بهداشت رواني خانواده با توجّه به آيات و  در اين پژوهش به تأثير آموزه
هاا قادماي  شده است و اميد است در راه اعتعي بهداشت رواني خاناواده روايات پرداخته

 شده باشد. هرچند کوچک برداشته

 مفهوم شناسي -۱

شناخت دقيق اصطعحات و واژگان کليدي سهم بسرايي در تبيين مونوع دارد. درايان 
مبحث نمن تبيين اصطعح بهداشت و بهداشت روان، اصطعح خانواده نير مورد بررساي 

 گيرد. قرار مي

 بهداشت -۱-۱

 گيرد. ي بهداشت از نظر لتوي و اصطعحي مورد تبيين و بررسي قرار مي واژه

 از نظر لغوي -۱-۱-۱

جااي  داشتن تندرستي، حفظ سعمتي است. اين کلاماه باه بهداشت در لتت به معناي نگاه
بهداشت در عربي باا (.  3/4438: 1373؛ دهخدا، 1/661: 1388)معين، شده است  حفظ الصّحّة پذيرفته

: ذيال واژه 1425)ابن ماناظاور، ، العافية : ذيل واژه وقي: و وقاه الله(1429)فراهيدي، هاي وقاية الجسم  واژه
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شود. گويند ماراد  در لتت به جان و روح اطعق مي»  روان« بکار رفته است. کلمه العافيه( 
» نافاس« کلماه  (. 7/12825:  1373)دهخدا، از روان، نفس ناطقه است و از جان، روح حيواني 

گونه معنا شده است: و مردم را از گردآمدن سه چير آفريد يکي تن که آن را به تازي  اين
بدن و جسد خواند و ديگري جان که آن را روح خوانند و سوم روان کاه آن را نافاس 

» خااناواده« کلمه  (. 7/12826)همان: خوانند. محل جان، محل جان که دل باشد، مون  جان 
 است.( 1/1394: 1388)معين، ، خاندان، اهل خانه (6/8292)همان: در لتت به معناي دودمان، تبار 

 ازنظر اصطلاحي -۱-۱-2

سازمان (. 19: 1384)اصفهاني، بهداشت عبارت است از تأمين و حفظ و بالا بردن سطح سعمت 
کند: سعمت عبارت است از حاالات  گونه تعريف مي را اين»  سعمت« جهاني بهداشت 

 (.12)همان: فق( نبودن بيماري و ناتواني  آسايش کامل جسمي، رواني، اجتماعي و نه 

 بهداشت روان -۱-2

 مفهوم بهداشت روان -۱-2-۱

استعداد روان براي هماهنگ، خوشااياناد و « شده است:  گونه تعريف بهداشت رواني اين
پذير بودن و براي بازيابي تعاادل خاود  هاي دشوار انعطاف موثرّ کار کردن، براي موقعيت

طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت، بهداشت روان يعني توانايي کامال ».  توانايي داشتن
باهاداشات رواناي در (.  72:  1387)صادقيان، هاي اجتماعي، رواني و جسمي  براي ايفاي نقش

هااياي کاه  تر، عبارت است از؛ آگاهي به عوامل معنوي و مادي و انگاياره ي وسي  گستره
سااز و  شود که بدان وسيله سعمت فکر و ون  مثبت و اعتدال رفتار و کردار را سبب مي

ها فاراهام  ي زمينه کار با ارزشي در مورد تحرّ  و پيشرفت معنوي و مادي انسان در همه
 )همان(.آيد 

 بهداشت روان در قرآن -۱-2-2

بر فطرت توحيدي از اياماان قالاباي  داند که با تکيه قرآن فردي را داراي نفس سالم مي
برخوردار باشد و در رفتار با ايجاد تعادل ميان قواي متضاد در درون و نير تقابعت بيروني 
و دروني خود که بر خواسته از غرايض و محي( است، بهترين روش را دررسايادن باه 

ي کافار و در  خوشبختي و قرب الي الله انتخاب کند. ازنظر قرآن کساني که در عقاياده
ي خود قرار دهند از سعمت رواني برخوردار نيستند و دچار بايامااري  عمل، نفاق را شيوه

 (.12)بقره/« فيِ قُلُوبهِمِْ مَرضٌَ فَزَا َهمُُ اللَّهُ مَرََاً»(. 3/78: 1387)آرام، باشند  رواني مي

 خانواده -۱-3

 از منظر قرآن -۱-3-۱

خانواده يک واحد اجتماعي است که هدف از آن در نگاه قرآن، تأميان ساعمات روان 
هاي اجتامااعاي  براي اعضاي اين خانواده و همچنين ايجاد آمادگي براي برخورد با پديده

ي مودّت و دوستي بين اعضااي آن اساتاوار  است. ارزش خانواده پيش از هر چير بر پايه
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فرمايد:  ي محبت و دوستي است. خداوند در قرآن مي است. از نگاه قرآن، خانواده مدرسه
ةً مَلوَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خلََقَ لَكمُْ مِنْ أنَْفسُِكمُْ أَزْوَاجاً لتِسَْكُنُوا إِليَْهَا وَ جَعَلَ بيَنَْكمُْ مَوَ َّ ً وَ رَحْل» 

هاي او اين اسات کاه از )ناوع( خاودتاان  و از نشانهإِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ: 
ها آرام گيريد و ميانتان دوستي و رحمت نهاد. آري در  همسراني براي شما آفريده تا بدان
 (.21)رم/» هايي است انديشند قطعاً نشانه اين )نعمت( براي مردمي که مي

 بهداشت رواني خانواده -۱-3-2

گياري از  کمک به افراد خانواده اعم از همسر و فرزندان، در جهت رشد و تکامل و بهره
هاي فرد براي رسيدن به موفقيت، شادابي، سازگااري و ساازنادگاي  استعدادها و توانايي
 بيشتر و تعادل رفتاري.

 

 ها بر بهداشت رواني خانواده هاي اعتقادي و چگونگي تأثير آن آموزه -2

 ايمان به خدا -2-۱

هااي  شود که انسان به سمت کارهاي پسنديده بارود و فاعاالايات ايمان به خدا باعث مي
طور که خداوند براي پيروزي و غلبه انسان بر دشمانااناش در  ثمربخش انجام دهد. همان

مرز مسائل مادي، ابرار و وسيله جنگ فراهم نموده است، براي مبارزه با دشمناان روح و 
که به آن وسايل مسلح شود  هاي زيادي قرار داده که درصورتي فکرش نير وسايل و برنامه

تواند در ميدان جنگ با مخالفان سرسخت معنويت پيروز شود و ساعمات نافاس و  مي
 (.124: 1392)انصاريان، عقلش را که مساوي باسعادت دنيا و آخرت است تأمين کند 

اي قوي براي تر  کارهاي زشت و انجام  دارند، همواره انگيره آنان که به خداوند ايمان 
دهند. اميرالمؤمنين  کارهاي نيک دارند و هرگر به نافرماني در مقابل پروردگار تن نمي

و اعلموا عبا  الله ان المومن لا يصبح لايمسي الا و نلفلسله » فرمايد:  در وصف مؤمن مي
روز و روز را باه  : بندگان خدا بدانيد که مؤمن شب را بهظنون عند  فلايزال زاريا عليها

جاوياي خاودداري  کند و هرگر از عياب که نفس خود را متّهم مي آورد جر آن شب نمي
نقد خويش بنشيند و بدون اغماض، اعمال و  بايد انسان به(. 176: خطبه 1387)شيرواني، » کند نمي

رفتار و اخعق خود را بررسي کند تا راه کمال و پيشرفت به روي او بااز شاود؛ درسات 
چايار  بيني به همه ي خوش کند، هرگاه با ديده ي پرخطري عبور مي مانند کسي که از جاده

شود و اگر با نگاه بدگماني بنگرد بااحتيااط  يقين، گرفتار حوادث دردنا  مي نگاه کند به
(. 6/551:  1391)ماکاارم شايارازي، رسد  گذرد و به سرمنرل مقصود مي لاي خطرهاي مي از لابه

گايارد و هارگاوناه  کند و نيرو و توان را از او ماي پرست را مهار مي ايمان، نفس شهوت
هاي شر و  کند. مؤمن بر چشم و زبان و گوش و دست و خاستگاه فرصتي را از او سلب مي
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کند. امّا آنکه  فساد در وجود خود مسلّ( است و از جايگاه سلطه و اقتدار خود سقوط نمي
ياک ناماوناه از (.  134:  1391)بهشتي، از نعمت ايمان محروم است، درست نقطه مقابل است 

إن لسان المؤمن من وراء قلبه و إن قلب المنافق مان « گردد:  اقتدار مؤمن در اينجا ذکر مي
: 1387)شيرواني، » وراء لسانه: زبان مؤمن در پشت قلب او و قلب منافق، در پشت زبان اوست

ترين مساائال  فرق مؤمن با منافق در اصعح زبان است. اصعح زبان يکي از مهم(.  176خطبه 
تواند گام بردارد. خود انسان  اخعقي است که بدون آن، کسي در مسير تهذيب نفس نمي

نير بايد توجّه داشته باشد که ايمان، براي زندگي بهترين سرمايه است و مبادا که در مسيار 
 (.134: 1391)بهشتي، نعيف کردن اين نيروي ارزنده قدم بردارد 

معنا، سرد و  معنا خواهد بود، و زندگي بي اگر خدا در زندگي انسان نباشد؛ آن زندگي بي
روح است. اگر تمام امکانات فراهم باشد، امّا خادا در زنادگاي نابااشاد، زنادگاي  بي
آور است؛ زيرا خداوند اصل و ريشه انسان است و قط  ارتباط باريشه،  کننده و معل خسته

و مََنْ أَعْرضََ »فرمايد:  روست که خداوند مي شود. ازاين موجب پژمردگي و افسردگي مي
: و هر کس از ياد من روي گرداند، زندگي سختي خواهد عَنْ ذِكْريِ فَإِنَّ لَهُ مَعيِشَةً َنَْكًا

 (.124)طه/» داشت

ترين عامل آرامش در زندگي، ايمان به خدا است. اگر مرد، ايمان حقيقي به خدا  پس مهم
کند. زن نير اگر خدا را ناظر به اعمال خود بداند، توقّ  زياد  داشته باشد، به زنش ظلم نمي

)اکبري گيرد  چير را مي از شوهر نخواهد داشت. اگر خدا وارد برنامه زندگي شد، جاي همه

يا من يکفي من کل شيء و لا يکفي منه شيء: اي کساي « در دعا آمده است: (.  92:  1391
 (.92/228: 1423)مجلسي، » گيرد کني و چيري جاي تو را نمي چير کفايت مي که از همه

 توکّل و تفويض -2-2 

 توکّل -2-2-۱

شود که منظور از توکّل ايان  چنين استفاده مي از مجموع آيات و روايات و سيره ائمه 
است که براي رسيدن به هر مقصدي از تمام ابرارهاي حعل استفاده شود ولاي باه هاياچ 

الاسباب است و فاقا( باه  اي نبايد دل بست و بايد توجه داشت که خداوند مسبب وسيله
 (.584: 1391)باقري طاقانکي و ناصري نژاد، خداوند دل بست 

العلللم » از او درباره توکّل به خداي متعال فرمود:   در پاس  به سؤال پيامبر  جبرئيل 
بأن المخلوق لايضر و لاينفع، ولايعةي ولايمنع، واستعمال اليأ  من الخلق، فلإذا كلان 

يةمع في أحد سلوي  يخف سوي الله و لم يرج و لم يعمل لأحد سوي الله و لم العبد كذلك لم
رساناد،  زند و نه سودي مي دانستن اين مطلب که مخلوق نه زياني ميالله، فهذا هو التوكل: 

کند و چشم اميد برکندن از خلق؛ هرگاه بنده چنيان بااشاد،  دهد و نه جلوگيري مي نه مي
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کند و اميد و بيمش از کسي جر خداوند نيسات و  ديگر براي احدي جر خداوند کار نمي
 (.13/452: 1392شهري،  )محمدي ري» کس جر خدا ندارد، اين است توکل چشم طم  به هيچ

 ثمرات توکّل -2-2-۱-۱

 اند از: با توجّه به روايات برخي از ثمرات توکّل عبارت

أصل قلوّ  اللقلللب » فرمايد:  مي شود. امام علي  . توکّل بر خدا باعث قوّت قلب مي1
 (.726: 1393)تميمي آمدي، » : منشأ قوّت قلب، توکّل به خداستالتوكّل علي الله

شود، بلکه ديگران به او ماحاتاا   تنها محتا  نمي . کسي که توکّل به خدا داشته باشد نه2
فرمود: اگر مردي با نيّت درست به خدا توکّل کاناد، احاتاياا   گردند. رسول خدا  مي

کاه  کارهاي ديگران به او بيافتد؛ زيرا چگونه او )به ديگران( احتيا  پيدا کند درصاورتاي
 نياز و ستوده است؟ مولايش بي

ملن » :  فرمااياد باره مي دراين . کمک خداوند هميشه با انسان متوکل است. امام علي 3
يعدم الإعانة: كسي كه اهل توكّل باشد، كمك )خلداونلدر را از  سلت  كان متوكّلًا لم

 (.727: 1393)تميمي آمدي،  « هد نمي

 گردد. اماام عالاي  . کسي که توکّل به خدا داشته باشد، مشکعت برايش آسان مي4
ها  من توكّل علي الله تسهّلت له الصعاب: كسي كه بر خدا توكّل كند، سختي» فرمايد:  مي

 )همان(.« شو  برايش آسان مي

شود. امام علي  . کسي که توکّل به خدا داشته باشد، فراهم کردن وسايل برايش آسان مي5
من توكّل علي الله ذلتّ له الصعاب و تسهّلت عليه الاسلبلاب و تلبلوأ » فرمايد:  مي 

ها برايش هموار و اسابااب کاار  : کسي که بر خدا توکّل کند، سختيالخفض و الكرامة
 )همان(.» شود و در آسايش و بررگواري است برايش آسان مي

: يهتلم من توكّل لم» فرمود:  . توکّل به خداوند موجب شادي و نشاط است. امام علي 6
 )همان(.» شود کند، غمگين نمي کسي که توکّل مي

دهاد.  . هرکس به خداوند توکّل کند، خداوند رزق او را از جايي که گمان ندارد، ماي7
هار  من توكّل علي الله كفا  مؤنته و رزقه من حيث لا يحتسلب:» فرمود:  رسول خدا 

برد باه  که به خدا توکّل کند، خداوند هرينه او را کارسازي کند و از جايي که گمان نمي
 (.14/221: 1392شهري،  )محمدي ري» او روزي رساند

 نقش توکّل در افزايش اقتدار -2-2-۱-2
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: کساي کاه من أحبّ أن يكون أقوي النا  فليتوكّل علي الله» فرمايد:  مي پيامبر خدا 
: 1424)ابن شعباه حاراناي، »  ترين مردم باشد، پس بايد به خداوند توکّل کند دوست دارد قوي

27.) 

ناپذيرتار بااشاد، فارد نايار قادرتامانادتار و  تر و شکست پس هر چه منب  قدرت، قوي
گردد. خداوند، قدرت مطلق است و لذا توکّال بار خادا، انساان را  ناپذيرتر مي شکست
کسااناي  نير بالاترين درجه ايمان را از آن سازد؛ چنانچه اميرالمؤمنين  ترين فرد مي قوي
أقوي الانااس ايامااناا « (.  318:  1388)پسنديده، داند که بيشترين توکّل را بر خداوند دارند  مي

أکثرهم توکّعً علي الله سبحانه: نيرومندترين مردم در ايمان کسي است که تاوکال او بار 
 (.726: 1393)تميمي آمدي، » خداوند بيشتر است

عامل برخي از فشارهاي رواني، احساس نعف و ناتواني در برابر مشکعت است و توکّل 
را در  برد. نمرود، حضرت اباراهايام  بر خدا، ريشه اين احساس ناتواني را از بين مي

سوي آتش پرتاپ کرد. ميان زمين و آسمان، جبرئيل آمد و گافات:  منجنيق گذاشت و به
اي داري؟ حضرت گفت: از تو، نه! خدا مرا بس است و او بهترين وکيل است.  آيا خواسته

خواهي، آتش را  هاي آب و باران به دست من است؛ اگر مي ميکائيل آمد و گفت: خرانه
فارماود:  کنم. فرمود: نه. جبرئيل گفت: پس از خدا بخواه. حضرت ابراهايام  خاموش
 (.13/454: 1392شهري،  )محمدي ريداند من در چه حالي هستم، کافي است!  که او مي همين

گونه بر خدا توکّل کاناد، در  بنابراين اگر انسان چنين تصوري از خدا داشته باشد و اين 
ترين مشکعت، آرام خواهد بود. توجّه به اين واقعيت که خداوند، هميشاه هاماراه  سخت

کااهاد و  کننده است، از فشار رواني ماي انسان است و در صورت نياز پاسخگو و اجابت
باه  (. 318:  1388)پسنديده، ي بيشتري با مشکعت بيابد  گردد که انسان، توانايي مقابله سبب مي

: هر کس توکل کند، اندوهگايان يهتم من توكّل لم» فرمايد:  مي همين جهت امام علي 
 (.727: 1393)تميمي آمدي، » شود نمي

 تفويض -2-2-2

فَسَتَذکْرُُونَ مَا أَقُاولُ « خوانيم:  تفويض به معناي واگذاشتن کارها به خداست. در قرآن مي
شويد و مان  زودي گفتارم را متذکّر مي لَکمُْ وَ أفَُوِّضُ أمَْرِي إِلىَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِباَدِ: به

اماام (.  44)غافار/»  درستي که او به )حال( بندگان بيناست گذارم. به کار خود را به خدا وامي
الايمان أربعة أركان: التوكّل علي الله عزّوجلّ، واللرَلا » فرمايد:  باره مي دراين رنا 

بقضائه و التسليم لأمر الله و التفويض الي الله، قال عبد صالح: و أفوض أمري الي الله ان 
: ايمان چهار رکن دارد: تاوکّال بار خاداوناد الله بصير بالعبا  فوقا  الله سيئّات ما مكروا

اي  عرّوجلّ، خشنودي ازقضاي او، تسليم در برابر امر خدا و واگذاشتن کارها به خدا. بنده
سپارم. خداست که به ]حال[ بندگان، بيناست پاس  صالح گفته است: و کارم را به خدا مي
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: 1392شاهاري،  )محمادي ري» کردند حفظ نمود خداوند او را از عواقب سوء آنچه نيرنگ مي

تفويض يکي از ارکان ايمان است به اين معنا که  . با توجّه به اين سخن امام رنا ( 9/241
اگر مؤمن تفويض نداشته باشد، ايمان او ناقص است. واگذاشتن کارها به خدا انسان مؤمن 

فرمايد:  مي کند. امام علي  را از عواقب بدي که ممکن است در انتظارش باشد حفظ مي
: هر کس کار خود را به خدا واگذارد، خداوند کار او را من فوضّ أمر  إلي الله سدّ  » 

 (.242)همان: » به سامان آورد

کند در آساياش و آراماش خاواهاد باود،  کسي که کار خود را واگذار به خداوند مي
المفوض أمر  إللي » شده، آمده است:  نسبت داده که در سخني که به امام صادق  چنان

الله في راحة الأبد و العيش الدائم الرّغد و المفوضّ حقا هو العالي عن كل همّة  ون الله: 
اي هماياشاه خاوش  کسي که کار خود را به خدا واگذارد، در آسايش جاودان و زندگي
اي جار خادا دسات  است؛ و واگذارنده حقيقي کسي است که از هر خواهش و خواسته

البته واگذاري کار به خدا به اين معنا نيست که انسان دسات از تاعش و )همان(. »  شويد
کوشش بردارد؛ بلکه به اين معناست که نهايت تعش و کوشش خود را به کار گايارد و 

که در برابر موان  سخت قرار گرفت، وحشت نکند و دلسرد نگردد، بالاکاه کاار  هنگامي
: 1382)مکاارم شايارازي، خود را به خدا واگذارد و با عرمي راس  به جهاد و تعش ادامه دهد 

22/117.) 

 تسليم و رضا -2-3

تسليم و رنا يکي از آثار ايمان به خدا است، کسي که ايمان به خدا دارد باور دارد کاه 
آنچه خداوند براي او مقرّر کرده، حکيمانه و اين سرنوشت براي او بهتر است و ازآناچاه 

شمارد. رناا و تسالايام  آمده، رنايت دارد و آن را مکروه نمي در زندگي براي او پيش
باعث کاهش غم و نگراني انسان و افرايش آسايش در زندگي و بااعاث آساان شادن 

بايان  شود که انسان نسبت به زندگي خاود خاوش چنين باعث مي شود و هم مشکعت مي
 باشد و باديد مثبت به آن بنگرد.

قُلْ لَنْ يُصيِبَنَا إِلَّا مَلا » خواهد که در جواب منافقان بگويد:  مي خداوند متعال از پيامبر 
دهد مگر آنچه خداوناد باراي ماا ناوشاتاه  ايي براي ما رخ نمي هيچ حادثه كتَبََ اللَّهُ لنََا:

بگاو قلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إحِْدىَ الحْسُنْيََيْنِ: » فرمايد:  ي بعد مي و در آيه(؛ 51)توبه/»  است
. افراد با ايماان و ( 52)توبه/»  ي مايکي از دو نيکي )بهشت يا فتح( را انتظار داريد آيا درباره

دارند، مقدرات عالم را مطاباق ناظاام  خداپرست که به علم، حکمت و رحمت خدا ايمان
بيند و مفهوم  دانند. انسان مؤمن تمام مقدرات عالم را زيبا مي احسن و مصلحت بندگان مي

 (.78: 1387)صادقيان، شکست و ناکامي در او راه ندارد 
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گويد: روزي به عاماويام  آنان که مقام تسليم دارند شکايت نميکنند. أخنف بن قيص مي
درد خود شکايت کردم. مرا بسيار سرزنش کرده، گفت: پسر بارادر وقاتاي  صعصه از دل

کني، اگر به ديگري مانند خود شکايت کردي از دو حال خار   يک نوع ناراحتي پيدا مي
شاود و ياا دشامان  نيست يا آن شخص دوست توست البته او هم ناراحت و افسرده ماي

توست که در اين صورت شادمان خواهد شد، ناراحتي خويش را به مخلوقي مانند خاود 
که قدرت برطرف کردن آن را ندارد نگو، به کسي پناه ببر و بگو که تو را به آن ناراحتي 

هاي من مدت چاهال  تواند برطرف نمايد. پسر برادر! يکي از چشم مبتع کرده، او خود مي
بيند از اين پيش آمد احدي را مطل  نکردم حتي همسرم نيار  چير را نمي سال است که هيچ

، به نقل از الکني و الألاقااب: 589:  1391نژاد،  )باقري طاقانکي و ناصريداند که اين چشم من نابيناست  نمي
2/13.) 

 ياد خدا -2-4

قدر براي انسان مؤمن اهميت دارد که خداوند در قرآن مؤمنايان را خاطااب  ياد خدا آن
يَا أَيهَُّا الَّذِينَ آمَلنُلوا » فرمايد:  کند که ياد خدا بسيار کنيد و مي ها امر مي کند و به آن مي

ايد! ياد خادا  : اي کساني که ايمان آوردهاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كفَيِرًا * وَ سَبحُِّو ُ بُكرَْ ً وَ أصَيِلًا
 (.42-41)احراب/» بسيار کنيد. صبح و شام به تسبيح او بپردازيد

هرکه  من عمر قلبه بدوام الذكر حسنت أفعاله في السر و الجهر:» فرمايد:  مي امام علي 
)تاماياماي »  دل خويش را با ياد پيوسته خدا آباد کند، در نهان و آشکار نيک کردار شاود

مداومة الذكر قوت الأرواح » فرمايد:  مي در حديث ديگري امام علي (.  247: 1393آمدي، 
 )همان(.» مداومت بر ذکر، خورا  روح و کليد صعح و پاکي استو مفتاح الصلاح: 

کند. زندگي با  خداوند، بهترين مونس و همدم انسان است. با او انسان احساس آرامش مي
أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَةْمَلئِلنُّ » فرمايد:  آفرين است. قرآن کريم مي ياد خدا، لذّت بخش و شادي

هاا را  ياد خداوند سيناه(.  28)رعد/»  گيرد ها آرام مي آگاه باشيد که با ذکر خدا دلالْقُلُوبُ: 
ذكلر الله جللاء » فارمااياد:  مي بخشد. امام علي  ها آرامش مي دهد و به قلب جع مي

تاماياماي » ) هاسات ها و آرامش دل ياد خدا، مايه جعي سينه الصدور و طمأنينه القلوب:
(. کساني که در پي زندگي لذّت بخش هستند نبايد از ارتباط بااخادا غاافال 246همان: 

شوند. انسان موجودي است الهي که روح خداوند را با خود دارد و روح، اساس حاياات 
انسان است. اين روح که جدا افتاده، نياز به ارتباط با منب  اصلي خاود دارد؛ بادون ايان 

شود. ارتباط خداوند، شيريني زندگي است و کسي کاه  ارتباط، روح افسرده و پژمرده مي
در  امام سجاد (.  216:  1388)پسنديده، شود  گردان نمي شيريني ياد خدا را بچشد، از او روي

من ذالذي ذاق حلاو  محبتلك فلرام » فرمايد:  گانه خود مي مناجات نهم از مناجات پانرده
کيست که حعوت محبات تاو را  منك بدلا و من ذاالذي آنس بقربك فابتغي عنك حولاً:

جاي تو برگريد؟! و کيست که نرد تو انس گرفات و روي از تاو  چشيد و ديگري را به
 (.91/148: 1423)مجلسي، » برگرفت؟!
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 نماز -2-4-۱

وَ أقَمِِ الصَّلَاةَ لِذکِرِْي: و نماز را براي ياد من بپا «هاي ذکر خداست.  نماز يکي از جلوه
أفضل النا  من عشق العبا   فعانقها و باشرها »فرمايد:  مي (. رسول خدا 14طه/» )دار

بجسد  و أحبها بقلبه و تفرّغ لها، فهو لا يبالي علي ما أصبح من الدنيا علي عسر أم علي 
صورت معشوقش  : برترين مردم کسي است که به عبادت عشق بورزد، عبادت بهيسر

دربيايد؛ و از صميم قلب عبادت را دوست داشته باشد و با بدنش آن را بچشد و خودش 
را فارغ کند براي عبادت. اگر کسي به اين مرحله رسيد ديگر سختي و آساني دنيا برايش 

 (.2/83: 1427)کليني، » تفاوتي ندارد

آورند و  جا مي خوردند دو رکعت نماز به و اولياي خدا اگر به مشکلي برمي تمام ائمّه 
إذا هاله شيء،  كان علي »فرمايد:  مي کردند. امام صادق  مشکل خود را برطرف مي

که براي  وقتي«: واستعينوا بالصبر و الصلا »فزع الي الصلا ، ثم تلا هذ  الآيه: 
برد )ناراحتي خويش را از  آمد، به نماز پناه مي مشکلي پيش مي اميرالمؤمنين علي 

را تعوت ( 153)بقره/« استَْعيِنُوا بِالصبَّْرِ وَ الصلََّا ِ»ي  کرد( و آيه طريق نماز جبران مي
 (.3/482: 1427)کليني، فرمود  مي

ناپذير است. ارتباط  نماز برقراري پيوند باخداست؛ خداوندي که مهربان، مقتدر و شکست
رود که انسان را همانند  با چنين منب  رحمت و قدرتي، پشتوانه بسيار مهمي به شمار مي

گشت، به نماز پناه  هرگاه محرون مي روست که پيامبر خدا  سازد. ازاين فولاد، مقاوم مي
ي آن حضرت آمده است:  در سيره(. 322: 1388)پسنديده، گرفت  برد و از آن کمک مي مي
گونه بود که هرگاه  اين پيامبر خدا أذا حزنه أمر فزع إلي الصلا :  الله  كان رسول»

، به 178: 1391نژاد،  )باقري طاقانکي و ناصري » برد ساخت، به نماز پناه مي چيري او را محرون مي
 (.71النبي:  نقل از سنن

 نماز محوکننده گناهان -2-4-۱-۱

وَأَقمِِ الصَّلَا َ طَرَفيَِ النهََّارِ وَ زُلَفًا مِنَ الليَّْلِ إِنَّ الحْسَنََاتِ يُذهِْبْنَ »فرمايد:  خداوند مي
: و نماز در دو طرف روز و نير در ساعتي از شب که بر روز السيَّئَِّاتِ ذَلِكَ ذِكْرىَ للِذَّاكِرِينَ
برد. اين  هايتان را از بين مي ها شما بدي درستي که نيکوکاري نرديک است به پادار؛ به

 (.114)هود/» يادآوري براي اهل ذکر است

 نماز شب -2-4-۱-2

صلا  الليل تبيض الوجه و صلا  الليل تةيب الريح و صللا  » فرمايد:  مي امام صادق 
کند، نماز شب انسان را خوشاباو  نماز شب چهره را سفيد و نوراني ميالليل تجلب الرزق: 



11 

ده
وا

خان
ی 

وان
ت ر

اش
هد

ر ب
 د

ی
اد

تق
اع

ی 
ها

زه 
مو

ر آ
أثی

ت  

ساؤال شاد: چارا  از امام سجاد (.  8/149)حر عاملي، »  آورد کند و نماز شب روزي مي مي
داران از تمام مردم خوش سيماتراند؟ حضرت فرمود: چون با خاداوناد خالاوت  زنده شب
نماز شب عاعوه بار ايان (.  5/87)همان: پوشاند  اي از نور بر آنان مي کنند و خدا نير جامه مي

شود لذا در روايتي آمده است که: زني خدمت اماام  سبب محبوبيت زن در دل شوهر مي
دارد، چاه کانام؟  آمده و عرض کرد: اي پسر پيتمبر! شوهرم مرا دوست نماي صادق 

پاس از چانادي خادمات »  برو نماز شب بخوان« .  عليك بالصلو  الليلحضرت فرمود: 
ي من دوست  اندازه کس را به وقت هيچ حضرت رسيد و تشکرّ کرد و گفت: شوهرم از آن

دارد. پس آن حضرت فرمودند: خدا رحمت کند زني را که سحرگاهان بارخايارد و  نمي
چنين مردي که برخيرد و زنش را بيدار کاناد و نامااز شاب  شوهرش را بيدار کند و هم

 (.68العلما:  ، به نقل از تذکرة177: 1391)باقري طاقانکي و ناصري نژاد، بخواند. 

 قرآن -2-4-2

يَا أَيهَُّا النَّا ُ قَدْ جَاءَتْكمُْ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبِّكمُْ » هاست.  ترين بيماري ي بررگ قرآن شفادهنده
يقين براي شماا از جااناب  : اي مردم! بهوَ شِفَاءٌ لِمَا فيِ الصدُُّورِ وَ هدُىً وَ رَحْمةٌَ للِْمُؤمْنِيِنَ
هاست و رهنماود و رحاماتاي باراي  پروردگارتان اندرزي و درماني براي آنچه در سينه

 (.57)يونس/» مؤمنان آمده است

إنّ هذا القرآن فيه مصابيح النور و شفاء الصدور، فليجلل » شده است:  نقل از امام حسن 
فلي جال بضوئه و ليجم الصفة قلبه، فإنّ التفکير حياة القلب البصير کما يمشي المساتانايار 

هاا )از  هاي روشنايي )بخش( و شفاي سياناه راستي در اين قرآن، چراغ بهالظلمات بالنور: 
ي خويش را( جع دهاد  ها( است. پس جع دهنده بايد که به نور آن )ديده هاي دل بيماري

ي حيات دل شخص با  و قلبش را بدان صفت لگام زند؛ زيرا که انديشيدن )در قرآن( مايه
هاا، باا کاماک ناور راه خاود را  بصيرت است، همچنان کاه آدماي در تاارياکاي

 (.9/334: 1392شهري،  )محمدي ري» پيمايد مي

و اعلموا أنه ليس علي أحد بعد القرآن ملن « در فضيلت قرآن فرموده است:  امام علي 
فاقة و لا لأحد قبل القرآن من غني؛ فاستشفو  من أ وائكم، واستعينوا به علي لأوائلكلم: 

که قرآن را ندارد چيري ندارد. پس دواي  که قرآن را دارد چيري کم ندارد، آن بدانيد آن
ي بار مشاکاعت خاود از آن يااري  درد خويش را از قرآن بجوييد و باراي غالاباه

هاي قارآن  دو نتيجه براي هدايت در اينجا امام علي (.  176: خطبه 1387)شيرواني، »  بخواهيد
اند: فروني در  هاي قرآن پيوسته در زياده و نقصان نشين که هم ذکر کرده است: نخست اين

اي است عظيم که هر کاس و  که قرآن سرمايه هدايت و کاستي در گمراهي؛ و ديگر اين
شاود  اي از آن بهره بگيرد و دستوراتش را به کار بندد، نه گرفتار فقر معنوي ماي هر جامعه

 ها که پشت به آن کنند گرفتار هر دو نوع فقر خواهند شد. اماام  و نه فقر مادي؛ و آن
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شمارد.  هاي اخعقي و اجتماعي و معنوي مي قرآن را وسيله حل مشکعت و درمان بيماري
ماند و گرفتار مشاکال  يقين جامعه آگاه و دانا و صاحب ايمان و اخعص، هرگر درنمي به
 (.6/554: 1391)مکارم شيرازي، شود  نمي

ها سفارش شده است.  قرائت قرآن آثار و برکات فرواني دارد به بسيار خواندن آن در خانه
ها را گورستان  هايتان را با خواندن قرآن نوراني کنيد و آن خانه»فرمايد:  مي پيامبر اکرم 

که جهودان و ترسايان کردند که در همان کليساها و ماعابادهااي خاود  قرار ندهيد، چنان
هاي خود را معطل و بي عبادت گذاردند؛ زيرا وقتي در خانه بسياار  عبادت نمودند و خانه

يافته و رشد نمايند و باراي اهال  قرآن خوانده شود خيرش فراوان گردد و اهل آن توسعه
 (.2/82:  1427)کلياناي، »  درخشند که اختران آسمان براي اهل زمين مي آسمان بدرخشد چنان

لا تغفل عن قراء  القرآن فإنّ القرآن يحي القلب و ينهي عن الفحشاء و » فرمود:  پيامبر 
کند و انساان را از  مبادا از قرائت قرآن غفلت کني؛ زيرا قلب را زنده ميالمنكر و البغي: 
 (.2/291، 1429)المتقي الهندي، » دارد ها و ظلم و تجاوز بازمي فحشاء و زشتي

 حُسن ظن به خدا -2-5 

أحسن الظنّ بالله، فإنّ الله عزّ و جلّ يقول أنا عند ظنّ عبدي المؤمن » :  فرمود امام رنا 
به خداوند گمان نيک ببر، زيرا خداوناد عارّ و جالّ بي؛ إن خيرا فخيرا و إن شرّا فشرّا: 

ي مؤمن خويشم، اگر گمان او به من نيک باشد مطااباق آن  فرمايد: من نرد گمان بنده مي
)ماحامادي »  گمان با او رفتار کنم و اگر بد باشد نير مطابق همان گمان بد، با او عمل کانام

 (.6/557: 1392شهري،  ري

اگر انسان مؤمن گمان نيک به خداوند داشته باشد خداوند هم با نيکي با او رفتار خاواهاد 
کرد ولي اگر گمان بد به خدا داشته باشد بر اساس همان گمان بد با او رفتار خواهد کرد. 

که انسان مؤمن عمل خود را براي خدا خالص  داشتن حسن ظن نسبت به خداوند يعني اين
در اين مورد  گذرد. امام علي  هاي او درمي کند و اميد داشته باشد که خداوند از لترش

: گمان خاوب حسن الظنّ أن تخلص العمل و ترجو من الله أن يعفو عن الزلل» فرمايند:  مي
هاا را داشاتاه  اين است که عمل را خالص کني و از خداوند اميد گاذشات از لاتارش

 (.412: 1393)تميمي آمدي، » باشي

ي  باياناي، مااياه خاوش حسن الظنّ راحة القلب و سلامة الدين:» فرمايد:  مي امام علي 
 (.253: 1393)تميمي آمدي، » آسايش دل و سعمت دين است

 اعتقاد به معاد -2-6

ها خداست، بلکه  تنها مبدأ همه هستي زند. نه دور مي» اليه«و » لله«توحيد اسعم بر محور 
و »  مابادأ الاماباادي« هاي اسعم خدا،  هاي نير اوست. بر اساس آموزه غايت تمام هستي
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ي استرجاع )إنّا لله و إنّا اليه راجعون( همين است.  است. چنانچه مفاد کلمه» غاية التايات«
اي  شود و نه گم. در اين جهان هستي، هيچ ذرهّ در نظر اسعم، چيري در هستي، نه کم مي

وکتاب و قانون و نااباطاه اسات و  شود. نظام هستي، نظام دقيق حساب گم و محو نمي
تخلفّ از اين نظام، تخلفّ از فرمان خدا و موجب پشيماني و پريشاني و بدباخاتاي اسات 

 (.119: 1391)بهشتي، 

سازي و تربيت است و در اين مسير قسمت مهمي از مسائل تربيتي را از  قرآن کتاب انسان
حساب قيامت، دنبال کرده است. ايمان به معاد يعني ايمان به  طريق ايمان به معاد و توجه به
چير آن روي حساب است. ايمان به معاد يعني ايمان به دريافت  يک زندگي ابدي که همه

هاي ما  ها و بدي کدام از نيکي ايم؛ يعني هيچ کيفر و پاداش اعمالي که ما در دنيا انجام داده
اي نقش عميقي در  شود، بلکه انسان درگرو اعمال خود است چنين عقيده نابود و فاني نمي

يَوْمَ تَجدُِ » پرورش روح انسان دارد. در قرآن کريم در وصف روز قيامت آمده است که: 
يلدًا عِكُلُّ نَفسٍْ مَا عَمِلتَْ مِنْ خيَْرٍ محُْضَرًا وَ مَا عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ تَوَ ُّ لَوْ أَنَّ بيَنْهََا وَ بيَنَْهُ أمََدًا بَ

روزي که هر کس هر کار نيکوئي کرده و )آنچه بد کرده( هاماه وَ يحُذَِّرُكمُُ اللَّهُ نَفسَْهُ...: 
اي کاش ميان او و عمل بدش به مسافتي دور  را پيش روي خود حانر ببيند، آرزو کند که

 (.32عمران/ )آل» فاصله بود

مهم اين است که بايد معاد را همواره به ياد داشته و فراموش نشود، هرچند ايمان و يقايان 
)بااقاري قطعي به آن نداشته باشيم، بلکه داشتن ظن و گمان به آن، براي تربيت کافي است 

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضحَْكُونَ * » :  گويد قرآن مي(. 546: 1391طاقانکي و ناصري نژاد، 
در ايان آياات (.  36-34)مطففين/ « عَلىَ الْأَرَائِكِ ينَْظُروُنَ * هَلْ ثُوبَِّ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

 ها برانگيخته خواهند شد. هشداري داده که انسان

يکي از آثار ايمان به معاد آرامش است؛ زيرا اعتقاد به زندگي پس از مرگ انساان را از 
کاناد.  اش را از تنگناي زندگي ماادي آزاد ماي برد و فکر و انديشه عالم خاکي فراتر مي

هااي رواناي و باالا رفاتان آماار  امروزه دانشمندان اعتراف دارند که گسترش بيمااري
ايماني و از  گرايي، لذّت جويي، بي گري، پوچ خودکشي در کشورهاي پيشرفته، از مادي

گيرد. بشر امروز بيشتر از هر زمان ديگري به معاناويات و  توجهي به دين سرچشمه مي کم
ي اعتقاد به مبدأ و معاد است کاه پاوچاي و  ايمان مذهبي نياز دارد؛ بنابراين تنها در سايه

بندد و در پرتو اين اعتقاد زندگي بشر روشانااياي و  هدفي از وجود انسان رخت برمي بي
 (.94: 1383فقيه در سپاه،  )مرکر تحقيقات اسعمي نمايندگي ولييابد  فروغ مي

کس که به عالم آخرت و روز پاداش و جرا ايمان دارد و خود را در پيشاگااه  بنابراين، آن
ي الهي فراتر نرود  داند همواره مراقب خويشتن است تا از قانون و برنامه خداوند مسئول مي

 (.96)همان: و دچار انحراف از مسير عدالت نشود 
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 ياد مرگ -2-6-۱

هاا و  جهت که لذّت طلب و راحت خواه است، هنگام مواجهاه باا ساخاتاي انسان، ازآن
گردد؛ امّا ياادآوري مارگ  فرسا مي مشکعت، دچار فشارهاي رواني سخت و گاه طاقت

ي تلخي را کوچک و تحمّال پاذيار  ي زندگي(، هر حادثه ترين واقعه )اين هول بر انگيره
تنها مخدّر و نااميدکننده نيست، بلکه يکاي از عاوامال ماوثّار در  سازد. ياد مرگ، نه مي

سازد و  رغبت مي ها است. ياد مرگ انسان را نسبت به دنيا بي ها و نگراني کاهش انطراب
هااي  شود. يک انسان متعادل ناه در خاوشاي اين امر، موجب حفظ تعادل در زندگي مي

وفارع. باراي  هاي زندگي باه جارع پردازد و نه در ناخوشي زندگي، به عيش و مستي مي
» ياد مارگ« ها  هايي وجود دارند که يکي از مؤثرترين آن رسيدن به اين نقطه تعادل، راه

أكفروا ذكر الملوت، فلانله » فرمايد:  باره مي دراين پيامبر خدا (.  348:  1388)پسنديده، است 
يمحص الذنوب و يزهد في الدنيا، فإن ذكرتمو  عند الغني هدمه و إن ذكرتمو  عند الفقلر 

زدايد و انسان را نسبت باه  مرگ را زياد ياد کنيد؛ چراکه گناهان را ميأرَاكم بعيشكم: 
گرداناد و  رو، اگر آن را هنگام دارايي ياد کنيد، منهدمش مي کند. ازاين رغبت مي دنيا بي

تاا:  پاينده، باي» ) گرداند تان راني مي اگر آن را هنگام نداري ياد کنيد؛ شمارا از زندگي
ي رفااه را ماحادود  ي افسارگسيختاه (. نقش مهارکنندگي ياد مرگ است که دامنه237
 (.352: 1388)پسنديده، » کند ها را باز مي ي تنگ سختي کند و حلقه مي

به يکي از انصار مدينه که ظاهراً مشکلي داشاتاه اسات، چانايان تاوصاياه  پيامبر خدا 
تو را به ياد مرگ سافاارش  أوصيك بذكر الموت، فإنه يسليك عن أمر الدنيا:» فرمايد:  مي
يااد مارگ، (.  82/167:  1423)مجلاساي، »  دهد کنم که تو را از امور )سخت( دنيا تسلّي مي مي

دهاد و  کاهش مي -که يکي از عوامل استرس و فشارهاي رواني است  –رغبت به دنيا را 
گرداند و اگر نسبت به اند  دنيا راناي شاد،  انسان را نسبت به آنچه هست، راني مي

 (.352)همان: شود  ها هموار مي گردد و سختي زندگي بر او آسان مي

 

 اثر ياد مرگ -2-6-2

نويسد که در نمن فتوحاتش  علاّمه مجلسي راج  به داستان طولاني اسکندر ذوالقرنين مي
ازآن که وارد شهر شد عجايبي مشاهده کرد، از آن جمله: ديد جلوي  به شهري رسيد. پس

اي چند قبر وجود دارد. آدرس دارالحکومه را پرسيد، گفتند: ما دارالحکاوماه  در هر خانه
شود باشد و حاکم و قااناي  نداريم و قاني هم نداريم. اسکندر گفت: مگر اجتماعي مي

شوند کاه بااهام دعاوا  نداشته باشد؟ گفتند: جناب اسکندر! در اين شهر دو نفر پيدا نمي
شود؟ گفتاناد: راه و  کنند. ادعّايي نيست تا بخواهند نراعي کنند، گفت: چطور چنين مي
اش را  ميرد، جاناازه روشي که از پدران ما به ما رسيده است، چنين است: هر کس که مي
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اي نداريم. هر کس که فوت کرد قابارش  اش دفن کنند. قبرستان جداگانه بايد درب خانه
روند، پا روي قبر پدرشان بگاذارناد و  اش است تا بازماندگانش از خانه بيرون مي در خانه

گردند  بروند و بدانند که چنين سرنوشتي دارند. مبادا گناهي انجام بدهند. به خانه که برمي
نير چنين است مبادا به اهل و اولادشان اذيتي کنند. اين قبر پدر و مادر و خواهر و بارادر 
بايد درب خانه باشد تا مرگ را فراموش نکنند هرروز مرگ در نظر است؛ بنابرايان ماال 

برد، کسي که اميد ندارد فردا زنده باشد براي چاه ادّعااي نااحاقاي  کسي را ديگري نمي
 (.1/96: 1399)دستتيب، داشته باشد؟ چرا با هم دعوا داشته باشند؟ بداخعقي براي چه؟ 

  

 گيري نتيجه

 گردد: با توجه به دستاوردهاي حاصل از اين پژوهش نتايج ذيل ارائه مي

هاي اعتقادي نقش بسيار مهم و تأثيرگذاري در آرامش رواني فارد و خااناواده  . آموزه1
 دارند.

هاي شيطاني، کسي که مجهرّ به اين سعح  . ايمان به خدا سعحي است در مقابل وسوسه2
کند، بلکه مؤمن همواره مهار نفس خود را در  باشد در برابر فرمان آفريدگار نافرماني نمي

تواند جاي آن  چير نمي کند و هيچ دست دارد. با ايمان به خداست که زندگي معنا پيدا مي
 را بگيرد.

. کسي که ايمان به خدا داشته باشد توکّل هم خواهد داشت و هرگر احساس نعاف و 3
ترين مردم بود همچون حضارت  توان ازنظر روحي قوي ناتواني نخواهد کرد. با توکّل مي

گونه به دل او راه نيافت  که از چنان قدرت روحي بالايي برخوردار بود که هيچ ابراهيم 
 بر او گلستان شد. و به خاطر همين توکّل او بود که آتش

يافته و مشاکاعت باراي او  شود که غم و نگراني انسان کاهش . تسليم و رنا باعث مي4
 آسان شود.

آفرين است و فرد مؤمن با نماز با خداوند مقتدر  بخش و شادي  . زندگي با ياد خدا لذّت5
ساازد.   کند و اين ارتباط انسان را همچون فولاد مقاوم مي ناپذير پيوند برقرار مي و شکست

براي غلبه کردن بر  کند و به سفارش امام علي  قرآن دردهاي روحي انسان را درمان مي
 مشکعت بايد از قرآن ياري جست.

 . حسن ظن به خدا سبب آسايش دل و سعمت دين است.6

هادفاي باه  کند و از پوچي و بي ي اعتقاد به معاد است که زندگي معنا پيدا مي . در سايه7
کناد و از  رغبت مي يابد و ياد مرگ نير انسان را به دنيا بي سمت روشنايي و فروغ راه مي

 کاهد. فشارهاي رواني مي
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 دوفصلنامه اندیشه های دینی و ارتقای سلامت

 1041، بهار و تابستان 1،شماره 1دوره 

 

 

 مسئولیت مدنی ناشی از خطای

 تجهیزات درمانی*
 1مجتبی صادقی بهابادی 

  2رسول نصیرزاده شهری

 

 چکيده

پروانح است تجهيرات درماني و استانداردهاي مربوط به آن از گذشته تاکنون رشاد و 
هااي دادساراي وياژه  حال، امروزه بخشي از پاروناده ارتقاي شگرفي داشته است. با اين

رسيدگي به جرائم پرشکي معضعتي است که در حوزه تجهيرات درماني و عدم رعايات 
استانداردهاي لازم مطرح است. اختعل در عملکرد تجهيرات پرشکي و نقص آن ممکان 

ناپذيري به بيمار شود. هدف از اين پژوهش اين اسات  است منجر به ورود خسارت جبران
که نسبت به تبيين و علل صدمات ناشي از تجهيرات پرشکي و مسئوليت اشخاص مختلف 
در برابر خسارات ناشي از نقص در تجهيرات پرشکي و همچنيان خاطااي کاارباران در 

 استفاده از تجهيرات پرشکي اقدام نمايد.

هااي ماخاتالاف،  تحليلي با استفاده از مطالعات و پژوهش  –اين تحقيق به روش توصيفي 
نمن شناسايي علل خسارات ناشي از تجهيرات پرشکي به مسائاولايات تاولايادکاناناده، 

کننده و مراکر درماني نسبت به نقص در تجهيرات پرشکي و همچنين کارباران در  عرنه
شده است.  صورت سوء کاربرد تجهيرات مربور، از منظر فقه اماميه و حقوق ايران پرداخته

رغم کمبودهاي موجود در قانون مسئوليت مدني و برخي مباني آن همچون  رو، علي ازاين
نسابات  1388کنانادگاان مصاوب  مسئوليت مبتني بر تقصير و قانون حمايت از مصرف

کنندگان تجهيرات پرشکي و مراکر درماني، اما تاماايال  مسئوليت توليدکنندگان و عرنه
ها بر اين است که اثبات تقصير آنان را تسهيل نمايد. در نظام حاقاوقاي  دکترين و دادگاه

اسعم، مسئوليت محض توليدکنندگان تجهيرات درماني با مباني فقاهاي و آراي فاقاهاا 

 )mojtaba.sadeghi.bahabadi@gmail.com(. دکترای فقه و مبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران)نویسنده مسئول(.          1 
                                      )r.nasirzadeh.7@gmail.com(. کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی، مدرسه عالی نواب مشهد، ایران.    3

  1113011013پذیرش:   1111011031*دریافت: 
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ي  گار امااره سازگارتر است. در مقابل برخي از روايات و فتاوا در مورد نمان اجير بياان
ي خود  کنندگان تجهيرات پرشکي است که اثبات عدم مسئوليت بر عهده مسئوليت عرنه
نامه فعاليت در حوزه تجهيرات پرشکي مسئوليتي فراتر از  شده است. در آيين آنان گذاشته 

جاهات  شاده اسات. باديان قانون مدني و قواعد حقوقي براي اين اشخاص در نظر گرفته
کنندگان، رويه قضااياي و  شود نمن اصعح قانون حمايت از حقوق مصرف پيشنهاد مي
ها نير با توجه به انطباق با مباني فقهي و قوانين خاص، مسئوليات بادون تاقاصايار  دادگاه

ي تجهيرات درماني و مراکر درماني را برقرار نمايند. همچنايان  کننده توليدکننده و عرنه
مسئوليت کارکنان درماني در اثر استفاده نادرست از تجهيرات پارشاکاي کاه نااشاي از 

 احتياطي و يا عدم تبحر و... از مسلمات فقهي و حقوقي است. مبالاتي يا بي بي

 تجهيرات پرشکي، مسئوليت مدني، خطاي کاربر، مباني مسئوليت مدني.ها:‌‌کليدواژه

 

 مقدمه

ع انقعب صنعتي سبب رشد و ارتقاي فني صناي  مختلف و ارائه خدمات و کاالاهااي وقو
ي تجهيرات پرشکي نير از اين قاعده مستثناا ناباوده اسات و  گوناگون شده است. حوزه

فرد اين صنعت در حال حانر شهرت و اعتبار خوباي  محصولات و خدمات فني منحصربه
حال،  اي را به عموم جامعه نشان داده است. بااين شده هاي ذاتي اثبات کسب کرده و ارزش

  ي خود را دارد که نيازمند مديريت به شياوه هاي ويژه پذيري اين صنعت خطرات و آسيب
آمده از علل عمده خسارات ناشي از تجهايارات  عمل درستي است. با توجه به تحقيقات به

درماني استفاده از تجهيرات پرشکي غيراستاندارد است. ورود تجهيرات فاقد استاندارد باه 
چرخه درمان کشور ناشي از توليدات داخلي غيراستاندارد يا واردات تجهيرات باکيفايات 

رغم نظارت وزارت بهداشت و اداره استاندارد گاهي تجهايارات بادون  پايين است که به
شود. بخشي ديگر نير مربوط به سوء کاربرد تاجاهايارات  ي درمان مي کيفيت وارد چرخه

 پرشکي از سوي کارکنان مراکر درماني است.

در مواجه قانوني براي جبران خسارات ناشي از تجهيرات پرشکي يک سري قوانيان عاام 
طور مشخص قانون مسئوليت مدني است و همچانايان قااناون حاماايات از  حقوقي و به
صراحات  ها به است؛ اما در آن 1397نامه تجهيرات پرشکي  و آيين 1388کنندگان  مصرف

کنندگان و مراکر درماني تعيين تکلياف نشاده  در مورد مسئوليت توليدکنندگان و عرنه
است و همين امر سبب اختعف شده است. پرسش موردنظر اين است مباني ماوجاود در 

هاي  نامه اين قوانين تا چه مقداري با تحولات کنوني و مباني فقهي سازگار است؟ در آيين
 خاص چگونه عمل شده است؟
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در اين جستار نمن تبيين مفهوم نقص در تجهيرات پرشکي و سوء کاربر آن، علل ايجااد 
خسارات تونيح داده خواهد شد. همچنين در ادامه سعي در اثبات مسئوليت محض براي 

کننده و مراکر درماني نسبت به نقص در تجهيرات پرشکي با باهاره از  توليدکننده، عرنه
مباني فقهي و حقوقي و برخي قوانين خاص خواهد داشت و در پايان مسئوليت کارکاناان 
 –درماني نسبت به سوء کاربرد تجهيرات مربور با مراجعه به مناب  معتبر به شيوه توصيفاي 

وتحليل و اعتبار سنجي قرار خاواهاد  تحليلي از منظر فقه اماميه و حقوق ايران مورد تجريه
 گرفت.

  

 مفهوم شناسي و علل خسارات ناشي از تجهيزات پزشکي -۱

هاي اخير شاهد رشد سري ، تنوع محصولات و ارتاقااي  صنعت تجهيرات پرشکي در سال
فرد اين صاناعات در حاال  فني چشمگير بوده است. محصولات و خدمات فني منحصربه

هاااي ذاتااي  ارزش« حاااناار شااهاارت و اعااتاابااار خااوبااي کسااب کاارده و 
( را به عموم جامعه نشان داده اسات. eubstaneah eroxen xalue» )اي شده اثبات
فرد و مخصوص به خاود را  هاي منحصربه پذيري حال، اين صنعت خطرات و آسيب بااين

طور کامل رشد نکارده و  دارد که بايد به شيوه درستي مديريت شود. چون اين صنعت به
اي در انجام در اناتاخااب  هاي ويژه هنوز به بلوغ خود نرسيده و نروري است که احتياط

 اين تجهيرات مدنظر قرار بگيرد.

هاي دادساراي  آمده و همچنين بررسي برخي از پرونده عمل بر اساس تحقيقات پيمايشي به
ويژه رسيدگي به جرائم پرشکي، صدمات ناشي از تجهيرات پرشکي دو علت عمده دارد 
بخشي از علل راج  به نقص در تجهيرات پرشکي و بخشي ديگر نيار مارباوط باه ساوء 

رو تبيين و بررسي اين  کاربرد تجهيرات پرشکي و به ديگر سخن خطاي کاربر است. ازاين
 رسد. دو عامل نروري به نظر مي

 نقص در تجهيزات پزشکي -۱-۱

تجهيرات در لتت به سازوبرگ، جهاز، اسباب، ساز جنگ، وسايل کار و کارزار معنا شده 
 (5/4665: 1377)دهخدا، است. 

نامه فعاليات در حاوزه تاجاهايارات  آيين 2مفهوم اصطعحي تجهيرات پرشکي در ماده 
هااي  شده است: ملرومات، تاجاهايارات و دساتاگااه چنين تعريف 1397پرشکي مصوب 
شوند شامل هرگوناه کاالا، وساايال،  طور عام تجهيرات پرشکي ناميده مي پرشکي که به

ها، کاليبراتورهااي آزماايشاگااهاي و  ها، مواد، معرف آلات، کاشتني ابرار، لوازم، ماشين
صورت تلفيقي با ساايار اقاعم  تنهايي يا به افرارها که توس( توليدکننده براي انسان )به نرم
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منظور دسترسي به اهدافي همچون تشخيص، پايش، پيشگاياري، درماان و ياا  مرتب(( به
 گردد. کاهش بيماري، حمايت يا پشتيباني از ادامه فرآيند حيات و... عرنه مي

هاا، کاالاياباراتاورهاا، وساايال  نامه مربور کالاها، مواد، معرف آيين 2همچنين در تبصره 
هاي کنترل آزمايشگاهي و دندانپرشکي کاه  آوري و نگهداري نمونه، مواد و محلول جم 

)صفوي و ها مترتب نگرد را در دايره تجهيرات پرشکي قرار دارند  تعريف قانوني دارو بر آن
 (.72: 1388قائمي، 

، قسمات 1بنابراين مطابق دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق تجهيرات پرشکي ماده 
، دساتاگااه )حساب  هر نوع کالا، وسيله« ، وسايل و تجهيرات پرشکي شامل 1)ب(، بند 

طاورکالاي باراي  منظور تشخيص بيماري، درمان، پيشگيري و باه مورد مواد( است که به
شود )اين تاعارياف شاامال  حفاظت از سعمت و بهداشت مورد مصرف پرشکي واق  مي

بر اين پايه مراد از تجهيرات پرشکي آن دساتاه ».  شود( تعريف عمومي و علمي دارو نمي
از ابرارها و کالاهاي پرشکي است که جهت درمان، کاهش بيماري، به تعويق اناداخاتان 
آسيب يا معلوليت، حمايت يا پشتيباني از ادامه فرآيند حيات يا کنتارل، جالاوگاياري از 
بارداري، جايگريني يا اصعح آناتومي يا يک فرآيند فيريولوژيک به قساماتاي از بادن، 

کننده نقص آن عضاو، مصارف  عنوان مکمّل و جبران متصل و در آن تعبيه گرديده و به
هاي  شود. ابرارهايي همچون: حلقه مهبلي يا واژينال رينگ، لنر داخل چشمي، ايمپلنت مي

دست يا پا )مچ، کف و انگشتان(، اسپيلنت بيني، بالن و حلقه معده، پروتر گونه، چاناه ياا 
سينه و تجهيراتي نظير آن. با اين تعريف، تجهيرات آزمايشگاهي يا معاينه و تشاخاياص، 

گردد و تجهيرات کااشاتاناي، از  وسايل استريل و همانند آن از مونوع مقاله، خار  مي
 (.13: 1397)مرتاني و همکاران، تنها مصداق آن  مصاديق مبرز آن است؛ نه

از علل عمده صدمات و خسارات ناشي از تجهيرات پرشکي استفاده از تجهيرات پرشکي 
ي تهيه و ورود تاجاهايارات فااقاد  غيراستاندارد است که ناشي از عدم نظارت بر نحوه

استاندارد به مراکر درماني و عدم پشتيباني کافي از مراکر پرشکي در جهت ناگاهاداشات 
 (.169: 1392)صالحي و رنايي، ايمني و مطلوب تجهيرات پرشکي است 

ورود تجهيرات فاقد استاندارد به چرخه درماان کشاور نااشاي از تاولايادات داخالاي 
رغم نظارت وزارت بهداشت  غيراستاندارد يا واردات تجهيرات باکيفيت پايين است که به
ي در ساال  شود. در بازديد و اداره استاندارد گاهي تجهيرات بدون کيفيت وارد کشور مي

کمپاني خارجي انجام شاد، از  19نسبت به دو دستگاه تصويربرداري از خ( توليد  1392
کمپاني برخي از محصولاتش تأييد شد و  2کمپاني کامعً تأييد و  7اين تعداد محصولات 

که همه داراي تاأيايادياه  کمپاني ديگر شراي( لازم براي تأييد را اخذ نکردند درحالي 12
ها سبب عدم  بر بودن بازديدهاي ميداني و مستقيم از کمپاني بودند؛ اما هرينه ECاستاندارد 

هاي تقلبي از گمر ، قااچااق  اجراي منظم آن شده و از سويي ورود تجهيرات با مار 
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تجهيرات پرشکي و بعضاً ساخت تجهيرات غيراستاندارد در داخل کشاور ساباب ورود 
 (.169: 1392)صالحي و رنايي، شود  تجهيرات نامطمئن به چرخه درماني کشور مي

در کشور ما متأسفانه نسبت به نگهداشت صحيح تجهيرات پرشکي توجه چنداناي نشاده 
ها شاده اسات.  هاي سنگين بر مراکر درماني و دانشگاه است. اين امر سبب تحميل هرينه

ريري،  شده مشهود است ونعيت متوس( و نعيف نسبت به برنامه آنچه در تحقيقات انجام
اين (. 32: 1384)سجادي و همکاران، شده است  دهي و مديريت تجهيرات پرشکي گرارش سازمان

سازماني و عدم اطعع کاافاي مادياران  نعف ناشي از نبود اعتبارات لازم، فقدان فرهنگ
که تأثير مستقيم در سعمت و ايمني بيماران و بعضاً  نسبت به اين مقوله مهم است، درحالي

 هاي کعن بر سيستم درماني است. موجب تحميل هرينه

 سوء کاربرد تجهيزات پزشکي -۱-2

سوء لتت عربي و جم  اسواء است که به بدي، بدي کردن، هر نوع بع و آفت، فتنه و شر 
کاربرد نير در لتت به معناي ترتيب دادن امور، (.  1/792: 1382)معلوف، و فساد معني شده است 

 (.12/17956: 1377)دهخدا، استعمال کردن و به کار زدن آمده است 

سوء کاربرد در درجه اول مربوط به خطاي کاربران در استفاده منااساب از تاجاهايارات 
رو پرشکان يا کاربراني که تبحر کافي در استفاده از دستگاه مارباوط  پرشکي است. ازاين

شاوناد  مبالاتي سبب صدمه و خسارت به بيمار ماي احتياطي يا بي نداشته باشد و در اثر بي
(. بايد توجه داشت سوء کاربرد تجهيرات محصول عوامل 15:  1397)هاشمي و همکاران، 

مبالاتي، عدم  احتياطي، بي مختلفي است که بخشي از آن عوامل فردي و انساني ازجمله بي
کرات در نظرات گروه تخصصي پرشکي قاناوناي  مهارت و فقدان تبحر کافي است که به

روشان (.  176:  1392)صالحي و رنايي، شود.  هاي قصور پرشکي ديده مي در رسيدگي به پرونده
کاناناده اسات و  وري صحيح از تجهيرات پرشکي تعيين است نقش عامل انساني در بهره

يقين خاطااي انسااناي  باره آموزش ببيند، به هرچه نيروي انساني متخصص و متبحر دراين
 (.49: 1362)دباغ و همکاران، کاهش خواهد يافت 

شاود،  بخش ديگر از عواملي که سبب خطاي کاربر در استفاده از تجهيرات پرشکاي ماي
عوامل سازماني است. عواملي همچون عدم جديت در آموزش و نقاط نعف موجود در 

هاي توجيهي و آموزشي کادر درمان و اشکالات موجود در دستگاه درماني نسابات  دوره
وري مناسب از نيروي انساني که سبب فشار کاري بالا و عوارض ناشي از آن مانند  به بهره

)صالحاي هاي مديريتي و اجرايي  مشي خستگي انطراب و استرس اشکالات موجود در خ(
 (.177: 1392و رنايي، 

جهت که رابطه مستقيمي با کاهش ميران خطاهااي  ميران و کيفيت آموزش کاربران ازاين
پرشکي در حوزه تجهيرات دارد شايسته توجه است چراکه طي بارخاي از تاحاقاياقاات 
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انگاري و دانش  درصد از خطاهاي مرتب( با تجهيرات پرشکي به سهل 71تا  14شده  انجام
% کاربران 55در تحقيقاتش آورده است که تنها  Elaytonناکافي کاربران مربوط است. 

هوشي با توجه به استاندارهاي دانشگاه نيوزلند هستند و تنهاا  هاي بي قادر به بررسي ماشين
ها توان استفاده درست از دفيبريعتور را داشته و قادر به حل مشکعت دستگااه  % از آن16

شده نسبت به عوامل مؤثر در  هاي انجام برخي پژوهش(.  Beydon ,2221  :ee382-  387)هستند 
خطاهاي اتاق عمل، بيشترين عامل مهارتي در بروز خطا از ديدگاه کارکنان عدم آشناياي 

 (.159: 1397)نعمتي و همکاران، شده است  با نحوه استفاده از تجهيرات بيان

بايست نمن اختصاص نيروي انساني کافي در جهات  دستگاه متولي بهداشت و درمان مي
جلوگيري از خستگي و عوارض فشار کاري بالا، از عللي که ساباب کااهاش تامارکار 

گردد کاسته و از اعطاي وظايف مازاد بر توان افراد جلوگيري نمايد. در ايان  کارکنان مي
قدري زيااد اسات  راستا گاهي بارکارهاي اجرايي و مديريتي و شرح وظايف پرستاري به
شوند که به دليل کاار  که از توأم پرستاري خار  است، پرستاران زماني دچار استرس مي

زياد زمان کافي براي حمايت رواني و انجام و تکميل کارهاي بيماران نداشته بااشاناد ياا 
, nicninsonزماني که تعداد کارکنان براي پوشش کافي کارهاي بخش کافي نباشاد )

2228  :ee  174  –  182هاي مختالاف  رو طي تحقيقي که نسبت به پرستاران بخش (؛ ازاين
ترين استرسورهاي شتل پرستاري  % در رتبه دوم مهم4/46شده است بارکاري زياد با  انجام

 (.24: 1388نژاد و نيک پيما،  )غعمقرار گرفته است 

% خطاهاي خود را نااشاي از 12در گرارشي ديگر از خطاهاي رخ داده از سوي پرشکان، 
 (.eandars ,2223 :ee 231-236) اند  خستگي يا عجله اععم کرده

هااي ناادرسات  مشاي ها و خا( وري کارکنان امر درمان نعف از علل ديگر کاهش بهره
مديريتي است که در مواردي همچون عدم ثبات در ونعيت شتلي کارکنان و مسئولايان 

, NorthcoN) ، کمبود جذب کارکنان پرساتااري ( 33:  1388)ابيلي و ناستي زايي، مراقبت سعمت 

2228 :ee115-  122 )تاريان  ، عدم دريافت پاداش و تشويق براي کارهاي درسات از عاماده
هااي  گاياري شده است؛ همچنين عدم شرکت در تصميام استرسورهاي شتل پرستاري بيان

هااي  که ريشه در ناعاف(  25:  1388)غعم نژاد و نيک پيما، هاي شب  مهم بخش و ازدياد نوبت
 مديريتي دارد.

 مسئوليت جبران خسارات ناشي تجهيزات پزشکي -2

بر اساس تقسيم بخش قبل، دو علت عمده در مورد خسارات ناشي از تجهيرات پارشاکاي 
بيان شد. برخي خسارات ناشي از نقص در تجهيرات پرشکي و بخشي ديگر نير مربوط باه 
سوء کاربرد تجهيرات پرشکي است که در ادامه مسئوليت اشخاص مختلف در ايان دو 

 بخش موردبررسي قرار خواهد گرفت.
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 خسارات ناشي از نقص در تجهيزات پزشکي -2-۱

گونه که بخش قبل بيان شد نقص در تجهيرات پرشاکاي گااهاي نااشاي از ورود  همان
تجهيرات غيراستاندارد و معيوب به مراکر درماني است و گاهي دستگاه در ابتاداي ورود 
به چرخه درمان سالم و استاندارد بود اما متأسفانه به علت عدم نگهداشت ايمن و مطلاوب 

رو، مقوله مسئول جاباران  آن در ادامه سبب نقص و ورود خسارات به بيماران شود. ازاين
 خسارات ناشي از نقص در تجهيرات پرشکي نيازمند نگاهي متفاوت و دقيق است.

 کننده تجهيزات پزشکي مسئوليت توليدکننده و عرضه -2-۱-۱

کننده تجهيرات پرشکي در دو بحث جاداگااناه ماطاالاعاه  مسئوليت توليدکننده و عرنه
 شود و در هر بحث مقررات حقوق ايران و اسعم بررسي خواهد شد. مي

 مبناي مسئوليت توليدکننده -2-۱-۱-۱

در صورت ورود خسارت ناشي از نقص در تجهيرات پرشکي در وهله نخست ذهان باه 
کند. روشن است توليدکننده به دليل تولياد تاجاهايارات  مسئوليت توليدکننده رجوع مي

ناايمن مسئول است اما نسبت به مبنا و استدلال براي مسئوليت توليدکننده شايد در عامال 
طورکلي مسئوليت توليدکننده طبق قاواعاد حاقاوقاي  کمي با مشکل مواجه شويم زيرا به

اسعم در خيار عيب و قانون مدني ناشي از عيب و نقصي است که در خود کاالا ظااهار 
کارگاياري کاالاي  شود؛ اما ازآنجاکه زيان وارده غير از نقص خود کالا و ناشي از به مي

گردد قواعد حقوقي در خيار عيب کافي  معيوب است و سبب انرار به جان يا مال غير مي
جهت بايد مسئوليت توليدکننده را در ساير  (. بدين16:  1397نيست )مرتاني و همکاران، 

مباحث حقوقي دنبال کرد؛ بنابراين نمن نگرشي فقهي به مسئوليت مدني توليدکنندگان، 
 ها مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. در ادامه از منظر حقوقي مسئوليت آن

شده اسات  نسبت به مبناي مسئوليت مدني توليدکنندگان در اسعم نظراتي مختلفي مطرح
و ادلاه  ( 12/229:  1427؛ شايا  طاوساي، 29/277:  1429)حر عاملي هرچند مستفاد از برخي روايات 

بايد مبناي مسئوليت را تقصير دانست، اما بااياد (  129: 1385)محقق داماد، حجيت قاعده اتعف 
گفت تقصير رکن مسئوليت نيست بلکه آنچه در اسعم مهم است احراز رابطه سببايات و 
کاربرد عباراتي همچون تعدي، تفري( و تقصير توس( فقها براي احراز رابطه انتساب است 

چراکه در عباارات  (. 1625:  1387؛ جعفري لنگرودي، 12/165: 1387؛ کاتوزيان، 77: 1393)صفايي و رحيمي، 
؛ هاشمي شااهارودي، 2/141: 1359)کاشف التطا، اند  مختلف فقها معيار را صدق عرفي اتعف دانسته

که فقيهان در غالب موارد مسئوليت و نمان را منوط به استنااد عارفاي  از اين(.  3/252: 1423
شود که مبناي مسئوليت مدني در فقه نظارياه  اند روشن مي بار به عامل آن نموده عمل زيان

شده است، تقصير طبق اين  بار به عامل آن موردقبول واق  انتساب و استناد عرفي عمل زيان
چراکه به اعتقاد بسايااري از (.  97: 1385)باريکلو، نظريه مونوعيت نداشته فق( طريقيت دارد 
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ي نمان، انتساب عرفي حادثه به شخص است.  کننده فقهاي گذشته و معاصر، عامل تعيين
ترتيب که هرگاه صدمه و تلف به شخصي منتسب باشد، نمان ثابت است و هرگااه  اين به

؛ حساياناي 151و  43/122: 1424؛ نجفي، 12/164و  12/21: 1413)عاملي، انتساب نباشد نمان منتفي است 
و  28/222:  1413؛ سابارواري، 71:  1428؛ مدني کاشاني، 1/92: 1415؛ مرعشي نجفي، 456و  2/435: 1417مراغي، 
 2/242: 1427؛ موسوي خويي، 185و  182و  175و  92/151: 1429؛ حسيني شيرازي، 41و  35: 1322؛ رشتي، 29/139
اي،  ؛ حسيني خاماناه565و  561و  2/512: 1375؛ موسوي خميني، 1/124: 1423؛ بحرالعلوم، 148تا:  ؛ برغاني، بي256و 
؛ فاانال 3/226:  1429؛ گلپايگاني، 2/463و  1/527: 1382؛ فانل لنکراني، 243: 1416؛ موسوي اردبيلي، 223تا:  بي

؛ مکارم شيرازي، نساخاه 2/24:  1419؛ موسوي بجنوردي، 232و  26/232: 1414؛ حسيني روحاني، 66: 1418لنکراني، 
؛ صافي 5738: 4/1/1386؛ بهجت، نسخه 5472و  51372: 4/1/1386؛ تبريري، نسخه 2322و  2324و  6966: 4/1/1386

 (.6966: 4/1/1386؛ سبحاني، نسخه 5738: 4/1/1386؛ نوري همداني، نسخه 5472: 4/1/1386گلپايگاني، نسخه 

نظريه قابليت استناد و احراز رابطه سببيت در فقه به نظريه مسئوليت محض تولايادکاناناده 
بسيار نرديک است؛ زيرا سبب به معناي شرط است که اگر نباشد خسارتي نير باه دناباال 

به ديگر سخن سبب چيري است که وجود  ( 37/56:  1424؛ نجفي، 5/539:  1422)حلي، نخواهد بود 
آيد البته سبب با شرط نسبات باه جاناباه وجاودي  آن، وجود و از عدمش عدم لازم مي

اند و فق( در جنبه عدمي اشترا  دارند؛ زيرا شرط در اصطعح، چيري است که  متفاوت
)شاهاياد اول، آيد، ليکن وجودش مستلرم وجود حکم نيست  از عدم آن عدم حکم لازم مي

که توليدکننده کالاي معاياوب را وارد  رو، درصورتي ازاين(.  1/71: 1422؛ شهيد ثاني، 1/42تا:  بي
آمد؛ بنابراين، رابطه انتساب عرفي بين ارائه کاالاي  کرد، خسارتي نير به بار نمي بازار نمي

معيوب و خسارات ناشي از آن برقرار است و هرچند توليدکننده مرتکب تقاصايار نشاده 
 باشد اما مسئول است.

در حقوق ايران براي اثبات مسئوليت مدني توليدکنندگان در برابر خسارات وارده يا باياد 
ق.م. مربوط به خسارات ناشي از عدم اجراي تعهد فروشنده بر اساس نقص  226طبق ماده 

تعهد و تقصير ارتکابي، توليدکننده را ملرم به پرداخت خسارات وارده دانست و يا مطاباق 
)مرتاني ق.م. خريدار نسبت به جبران خسارات وارده اقدام نمايد  331ق.م.م. و ماده  1ماده 

 (.16: 1397و همکاران، 

ي قراردادي يا خصوصي بين خريدار و فروشنده در باياشاتار  برخي با توجه به نبود رابطه
موارد، امکان اثبات مسئوليت قراردادي ناشي از عيب توليد وجود ندارد، همچنين مطالباه 

هاي که از عيب کاالاي  کننده خسارت بر مبناي مسئوليت مدني ناشي از تقصير، از عرنه
پذير نيسات و حاتاي در  خود در سطح بازار آگاه نبوده و تقصيري مرتکب نشده، امکان

صورت آگاهي نير، اثبات رابطه سببيت و تقصير توليدکننده در عمل ساخات و دشاوار 
نسبت به بخش دوم نظر ايشان بايد گفت هرچند مبناي مسئوليت در حقوق (. 16)همان: است 

ق.م.م. نظريه تقصير بوده اما بايد گفت با توجه به برخاي ماواد قااناوناي  1ايران در ماده 
ق.م.ا. و نظرات فقهي که مفصل تبيين شد نمانات قانون مدني ماا، بار  526همچون ماده 

رو، با اثبات رابطه انتساب عرفي بيان  صرف انتساب انرار باه فاعل نهاده شده است. ازاين
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ارائه کالاي معيوب و خسارات ناشي از آن بايد حکم به مسئوليت تولايادکاناناده ناماود 
 هرچند مرتکب تقصير نشده باشد.

کانانادگاان مصاوب  قانون حمايت از حقوق مصرف 2اين محقق در ادامه استناد به مواد 
داند و اباراز  ، در جهت مسئوليت مدني توليدکنندگان کالاهاي معيوب، صحيح نمي1388
دارد که اين قانون نير فراتر از مقررات قانون مدني حرکت نکرده و بيشتر بر مسئوليات  مي

کنندگان يا  عيب در خود کالا توجه داشته تا مسئوليت ناشي از عيب کالا در برابر مصرف
که اکثر افراد متضرر شده از تجهيرات معيوب اشخااص ثاالاث و  اشخاص ثالث درحالي

کنندگان به مراکر درماني است و مقررات قانون مدني پاسخاگاوي آن ناياسات.  مراجعه
کاناناده در قاباال  رو قابليت اثبات مسئوليت محض براي توليدکاناناده و عارناه ازاين
رسد انتقاد وارده  (. به نظر مي17رسد. )همان:  کننده از مواد فوق دشوار به نظر مي مصرف

کنناده جاباران  حمايت از مصرف صحيح است و مقنن با تصويب اين قانون ععوه بر عدم
 کند. ها را با مشکل مواجه مي خسارات آن

نامه تجهيرات پارشاکاي  آيين 15گذار در ماده  شود، قانون جا ختم نمي اما مطلب به همين
نمن الرام کليه اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در عارصاه تاجاهايارات  1397مصوب 

پرشکي به احراز، اثبات و استمرار انطباق تجهيرات پرشکي توليدي، وارداتي و توزيا  و 
نامه مربور براي  آيين 28، 27شده با الرامات اساسي اصول ايمني و عملکرد، در مواد  عرنه

توليدکنندگان مسئوليت محض و بدون نياز به اثبات تقصير توليدکننده کالا در نظر گرفته 
است. به ديگر سخن دادگاه صرفاً با احراز عدم انطباق عمالاکارد کاالاي تاولايادي ياا 

کننده و رابطه عليت بين کالاي معياب و ورود خساارت بار  شده با ادعاي عرنه عرنه
کننده يا شخص ثالث حکم به جبران خسارات ناشي از نقص تجهيرات پارشاکاي  مصرف
 دهد. مي

کننده تجهيارات پارشاکاي  به نف  مصرف 1397نامه مصوب  ازجمله نوآوري که در آيين
کانانادگاان ماتاعادد در بارابار  شده است، نوع مسئوليت توليدکنندگان و عرناه مطرح
صراحت حکم به تضامني باودن آن ناماوده اسات  به 28کننده است که در ماده  مصرف
اي  هيچ اشااره 1394نامه مصوب سال  و ساير مواد آيين 25ازاين در ماده  که پيش درحالي

 شد. ها مي ناچار حمل بر مسئوليت اشتراکي آن بدان نشده بود و به

 62سخت براي توليدکننده بلکه طبق ماده   نامه ععوه بر در نظر گرفتن مسئوليت اين آيين
شده با اصول ايمني و عامالاکارد،  نامه مربور در صورت عدم تطابق تجهيرات عرنه آيين

ها را مکلف دانسته نمن اععم مراتب باه  توليدکننده يا واردکننده يا نمايندگي قانوني آن
آوري و رف  نقص اقدام نمايد تا نسبت به خسارات  اداره کل نسبت به اععم فراخوان جم 

 احتمالي ديگر جلوگيري شود.
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 کننده . مبناي مسئوليت عرضه2-۱-۱-2

کنندگان تجهيرات پرشکي را بايد در مباحثي هاماچاون  در حقوق اسعم مسئوليت عرنه
( 463:  1413)شايا  مافاياد، و کلمات فقاهاا  ( 19:152، 1429)حر عاملي، نمان اجير که در روايات 

 وجو کرد. شده است، جست مصاديق مختلفي براي آن بيان

دهندگان خدمات در فقه دو نظر مطارح اسات.  نسبت به نمان يا عدم نمان اجير يا ارائه
برخي نمن بيان تعارض بين روايات نمانت اجير و رواياتي که دلالت بر امايان باودن 

اند که يد اجير اماني است و فق( در صورت تعدي و تفري( يا  مستأجر دارد، بر اين عقيده
انتساب خسارت به فعل او نامن خواهد بود، در حقيقت، مرتکاب اتاعف شاده بااشاد 

توان گفت ازناظار  رو مي ازاين(.  1/222: 1359، کاشف التطا، 15/138: 1414؛ حلي، 3/242: 1387)طوسي، 
فقهاي اماميه اگر اجير مرتکب اتعف شود، نامن است، هرچند مرتکب تقصيري نشاده 
)صفايي باشد ولي در تسبيب، او تنها در صورتي نامن است که تعدي يا تفري( نموده باشد 

 (.59: 1394و شعباني کندسري، 

برخي از فقها نمن حکم به نمانت اجير، فق( در صورت تقصير يا وجود قوه قاهره وي 
گران را نامن دانسته و براي اثبات نمان  دانند. سيد مرتضي، اگرچه صنعت را نامن نمي

شاده ياا  اليد استناد کرده، ولي معتقد است هرگاه معلوم شود کالا تلف قاعده علي ها به آن
)سياد معلوم شود که امکان دف  آن نبوده و يا بر تلف آن بينه اقامه کند، نامن نخواهد بود 

شويي، رنگرز، خيااط،  دهندگان خدماتي از قبيل لباس شي  مفيد نير ارائه(.  466:  1415مرتضي، 
شاده اسات،  ملوان، کرايه دهنده و شتردار را نامن کالايي دانسته است که به وي تسليام

شده يا در اثر امري که دفاع از آن ممکن نبوده، از بين رفته يا  که معلوم شود تلف مگر اين
 (.463: 1413)مفيد، شده است  بر آن بينه اقامه کند و ثابت نمايد بدون تعدي و تفري( وي تلف

بر اين اساس، برخعف آنچه مشهور شده، نظر سيد مرتضي و شي  مفيد بر نمان ماطالاق 
ها بايد گفت که اين دو فقيه اصل را بر مسئاولايات  اجيرها نيست، بلکه با دقت در نظر آن

 اند. ي خود اجير گذاشته اجير نهاده و اثبات عدم مسئوليت را بر عهده

در مقام داوري بين اين دو نظريه و با توجه به رواياتي که پيرامون نمان اجير وارده شده،  
بايد گفت در نظر مورد تأييد در اسعم نظر دوم است. هرچند در ظااهار ماياان رواياات 

ها جم  کرد؛ مانند روايت سکاوناي از  توان بين آن شده تعارض وجود دارد، ولي مي نقل
کاار  شوي و صنعات رنگرز، لباس دارد حضرت اميرالمؤمنين  که بيان مي امام صادق 

شامارناد، ولاي در صاورت غارق و  را به جهت احتياط در کالاهاي مردم نامن ماي
دانستند. مسم  بن عبدالملک نايار  ها را نامن نمي شده غالبي آن سوزي و امر حادث آتش

شادن، غارق،  جر در صاورت درناده کند که حضرت اميرالمؤمنين  از ايشان نقل مي
و  5/242:  1992)کليني، دانستند  را نامن مي»  اجير مشتر « دست،  سوزي و دزد چيره آتش

آياد اجايار  از دسته ديگر روايات نير بارماي (. 19/143:  1429؛ حر عاملي، 7/219: 1427؛ طوسي، 244
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نامن است و اوست که بايد بر عدم مسئوليت خودش بينه اقامه نمايد. مثعً حلبي از اماام 
زيتون که ادعاي ريختن،  ي روغن کننده ي حمل و نقل کند ايشان درباره نقل مي صادق 

ها را کرد، فرمودند: اگر بينه عادلى بياورد که دزد باه آن  از بين رفتن يا دزديده شدن آن
ي او نيست وگرنه نامن است. حلبى در روايت ديگاري  زده يا نابودشده، چيرى بر عهده

شوى و رنگرز فرمودند هارچاه از  ي لباس کند که ايشان درباره نقل مي از امام صادق 
وزياد آن  ها دزديده شود و دليل روشنى براى دزديده شدن آن نداشته باشند، نامن کم آن

؛ کالاياناي، 3/255:  1413)صادوق، ها نيست  ي آن خواهند بود و اگر بينه بياورند، چيرى بر عهده
 (.19/141: 1429؛ حر عاملي، 225و  7/217: 1427؛ طوسي، 5/242: 1992

: 1426)اصفهااناي است  اين روايات از حيث دلالت و سند توس( فقها موردبررسي قرارگرفته 

ولي محل اختعف دلالت روايات و تاعايايان مابانااي  (. 626: 1418؛ فانل لنکراني، 424 – 1/411
کنندگان کالا و خدمات و ارتباط آن با امين بودن اجير است. برخي بياان  مسئوليت عرنه

کاناد، ناامان  گر آن هستند کسي که خدمتاي عارناه ماي کنند که اخبار فوق بيان مي
تواند اثبات نمايد که زيان واردشده مستاناد  خسارات ناشي از عمل خويش است، ولي مي

در اثر امور غالبي )قوه قاهره( پديد  اصطعح حضرت اميرالمؤمنين  به عمل او نبوده و به
کانانادگاان  عرناه»  اماره مسئوليت« توان گفت در حقوق اسعم  آمده است؛ بنابراين مي

 (.62: 1394)صفايي و شعباني کندسري، شده است  خدمات پذيرفته

رسد اين روايات و عبارات فقها مربوط جبران خساراتي است که نسبت  در پايان به نظر مي
شده است اما خساراتي که اجير به ساير اماوال  به خود مال مستأجر که در دست اجير تلف

شود مگر التاي خصوصيت کارده و باا  مستأجر يا اشخاص ثالث وارد کند را شامل نمي
 وحدت مع  اجير را نسبت به ساير خساراتي بر مستأجر وارد کند نير نامن دانسته شود.

کنندگان خدمات را تحت عناوان تاقاصايار شاتالاي و  در حقوق مدني مسئوليت عرنه
اي  شده است. معيار تقصير شتلي و حرفاه اي مطرح مسئوليت شتلي در کنار اشخاص حرفه

 –  1/422:  1387)کاتوزياان، نير رفتار متعارف يک شخص متخصص در آن حرفه و شتل است 

اين مطلب منطبق بر نظريه تقصير است. اما تقصير شاتالاي و (.  158:  1393؛ صفايي و رحيمي، 386
دهندگان خدماات و  کنندگان و ارائه عنوان مبناي مسئوليت مدني تمامي عرنه اي به حرفه

ديدگان در حقوق ما عموميتي ندارد، زيرا مسئوليات مادناي  لروم اثبات آن از سوي زيان
کنندگان خدمات در قوانين پراکنده مونوع حکم ويژه قرارگرفته اسات.  اي از عرنه پاره
 1کننده در حقوق ايران بايد گفت از طارفاي در مااده  رو نسب به مسئوليت عرنه ازاين

کنندگان که  ق.م.م. نظريه تقصير را پذيرفته بود و از طرف ديگر قانون حمايت از مصرف
آن بيان شد کارايي نسبت به اثبات مسئاولاياتاي باراي  2با توجه به مشکعتي که در ماده 

طورکلي ندارد، مگر با استناد به ساير مواد قانوني و نظارات فاقاهاا باتاوان  کننده به عرنه
عنوان مبناي مسئوليت مدني در حقوق ايران به اثباات رسااناد کاه در  قابليت استناد را به
 تفصيل بيان شد. بخش قبل به
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کنندگان تجهيرات پرشکي با تاوجاه باا  گونه که قبعً بيان شد ويژه مسئوليت عرنه همان
مسئوليت محض و بدون نياز به اثبات تاقاصايار  1397نامه تجهيرات پرشکي مصوب  آيين

ديده از اين حيث باا مشاکالاي  شده است و خسارت کننده کالا در نظر گرفته براي عرنه
 مواجه نخواهد شد.

 مسئوليت مراکز درماني -2-۱-2

دولت و مراکر درماني موظف ارائه ابرار و وسايل ايمن هستند و در قبال آن مسائاولايات 
دارند. چراکه، کنترل خطرات اشيا و تجهيرات درماني توس( موسسه درماني مفاروض و 

کننده اين وظيفه مراقبتي دولت و مؤسسات درماني خصوصاي اسات.  مقررات متعدد بيان
گذاري و نظارت کارآمد بر  نامه تجهيرات پرشکي وظيفه سياست آيين 74ازجمله در ماده 

توليد، مصرف و واردات محصولات زيستي و تجهيرات پرشکي بر عهده اداره کل است. 
نامه مربور بايد نسبت به نگهاداشات، مصارف و کاارباري  آيين 79همچنين مطابق ماده 
طور مستمر بازديد شود و مشکعت موجود به بالاترين مقام ماوساساه  تجهيرات پرشکي به

 پرشکي يا مرکر درماني اطعع داده شود.

نامه تأسيس راديولوژي و مرکر تصويربرداري پرشاکاي ناظاارت  آيين 18در تبصره ماده 
مستمر و دائمي بر کيفيت عملکرد تجهيرات مواد و همچنين ايمني و حفاظت در قاالاب 

 هاي کنترل کيفيت وزارت را لازم دانسته است. برنامه

بنابراين بايد وظايف مراکر درماني )دولت و بخش خصوصي( در مقابل ايمني بيمار نسبت 
محض آسيب به بيمار نااشاي از  به تجهيرات پرشکي تعهد به نتيجه است، بدين معنا که به

 (.12: 1397)هاشمي و همکاران، گردد.  تجهيرات پرشکي مسئوليت ايجاد مي

با توجه به مواد فوق نگهداشت ايمن و عملکرد مطلوب تجهيرات پرشاکاي از وظااياف 
شود کاه  هاي اطعق مي ها، فرآيندها و روش مراکر درماني است. نگهداشت به کليه برنامه

)صفوي شود  منظور اطمينان از ايمني و عملکرد مؤثر و صحيح تجهيرات پرشکي انجام مي به

 که متأسفانه اقدامات مراکر درماني در اين نميمه خيلي نعيف است.( 33: 1386و همکاران، 

روشن است عدم اجرا يا اجراي ناقص اين نواب( سبب مسئوليت مسئولين فني که اغلاب 
)محمدي، آورد  نوعي زمينه مسئوليت دولت را فراهم مي گردد و به کارمندان دولت است مي

ها و مؤسسات وابسته باه  ق.م.م. کارمندان دولت و شهرداري 11البته مطابق ماده (.  12:  1395
که خساارات  وارد نمايند درصورتي وظيفه خساراتي به اشخاص  ها که به مناسبت انجام آن

مؤسسات مربور باشد  وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا 
 در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است.

دار )پرشک، پرستار( موظف است به هر رويداد و اطععاتي که  مسئول و کاربر صعحيت
سعمت را به خطر بيندازد و خسارت به بيمار وارد کند مانند ارائه آمار يا نقص و ايراد در 



11 

ی
مان

در
ت 

زا
هی

تج
ی 

طا
 خ

 از
ی

اش
ی ن

دن
ت م

ولی
سئ

م  

رساني کند در غايار ايان صاورت ماتاخالاف  عملکرد و ايمني تجهيرات پرشکي اطعع
 (.97نامه تجهيرات پرشکي  آيين 96ماده  12)بند گردد  محسوب مي

 خسارات ناشي از سوء کاربرد تجهيزات پزشکي -2-2

کننده و ماهام اسات.  وري صحيح از تجهيرات پرشکي تعيين نقش عامل انساني در بهره
کاناناده از  استفاده نادرست از تجهيرات پرشکي در درجه نخست مرتب( به افراد استفااده

مبالاتي منجر به ورود خساراتي به باياماار  احتياطي يا بي رو، اگر در اثر بي هاست. ازاين آن
گذار چنايان اباراز  ق.م.م. قانون 11گردد موظف به جبران خسارات وارده است. در ماده 

هاا کاه باه مانااسابات  ها و مؤسسات وابسته به آن کارمندان دولت و شهرداري« داشته 
احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسائاول  وظيفه عمداً يا درنتيجه بي انجام

 ».باشند ... جبران خسارت وارده مي

انگاري و اشاتابااه  در فقه اماميه نير چنانچه پرشک حاذق و داراي صعحيت به دليل سهل
مرتکب خطا و خسارت شود هرچند در اقداماتش از جانب بيمار يا ولي او مأذون بااشاد، 

: 1382؛ محسناي، 15/326:  1413؛ شهيد ثاني، 16/374: 1418؛ طباطبايي، 4/231: 1428)محقق حلي، مسئول بوده 

، ماقادس 4/469:  1424؛ فانل مقداد، 43/44: 1424)نجفي، و بر اين مسئله ادعاي اجماع شده است ( 19

انگاري يا تعمد پرشک تعدي و  روشن است در صورت تسامح و سهل(  14/227: 1423اردبيلي، 
 (.12/269تا:  )حسيني عاملي، بي تفري( صادق است و پرشک نامن است

که پرشک يا کادر درمان نسبت به استفاده از تجهيرات مارتاکاب  بدين ترتيب درصورتي
خطا شود و خطا نير ناشي از خود تجهيرات نباشد مسئوليت وي از مسلمات فقهاي اسات 

 که مصلحت جامعه و مردم اقتضا دارد درصدد جبران خسارات وارده برآيد.

البته بايد دولت نسبت به عوامل سازماني که سبب بروز خطاي کاربر شده اصعحاتاي باه 
هاي آموزشي مناسب و نظارت کاافاي و مساتامار،  انجام برساند همانند ايجاد زيرساخت

زا، تأمين نيروي کافاي، تاتايايار  وري مناسب از کادر درمان و کاهش عوامل استرس بهره
هااي  هاي مديريتي در جهت ارتقاي تعامل بين کارکنان و تنظيم برناماه مشي برخي از خ(

 (.186 – 181: 1392)صالحي و رنايي، وري مناسب کادر درمان و...  کاري مناسب براي بهره

 گيري نتيجه

با توجه به دستاوردهاي حاصل از اين پژوهش بايد گفت: نقص در تجهيارات پارشاکاي 
گاهي ناشي از نفس اين تجهيرات است. نسبت به مسئوليت توليدکننده تجهيرات معياوب 

که در مسئوليت مدني مبناي تقصير پذيرفته شود ديگار قاواعاد  و غيراستاندارد درصورتي
تعادل حاقاوقاي بايان  1388کنندگان  مسئوليت مدني و همچنين قانون حمايت از مصرف

کننده و توليدکننده برقرار نخواهد کرد چراکه فق( در صورت اثاباات تاقاصايار  مصرف
توان وي را ملرم به جبران خسارت نمود. اما ععوه بار دشاواري اثاباات  توليدکننده مي
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تقصير، محدود به اثبات نمان قراردادي محسوس است که در بيشتر موارد منتفي اسات. 
رسد نظارياه قاابالايات  رو، با استمداد از مباني فقهي و برخي قوانين ديگر به نظر مي ازاين

عنوان مبناي مسئوليت مدني مطرح است که قرابت زيادي به نظريه مسائاولايات  انتساب به
محض زيرا با دقت در معناي سبب روشن است که اگر توليدکننده کالاي معيوب را وارد 

آمد؛ بنابراين، رابطه انتساب عرفي بين ارائه کاالاي  کرد، خسارتي نير به بار نمي بازار نمي
معيوب و خسارات ناشي از آن برقرار است و هرچند توليدکننده مرتکب تقاصايار نشاده 

گاذار باه ماطالاب  قانون 1397نامه تجهيرات پرشکي  باشد اما مسئول است، البته در آيين
 مربور تصريح نموده است.

کنندگان تجهيرات پرشکي در فقه تحت مباحثي همچون ناماان اجايار  مسئوليت عرنه
توان حکم باه  مطرح است که باوجود اختعف فقها ولي مطابق برخي مباني و روايات مي

رغم طرح اختعفات در مبناي مسئوليت مدني  مسئوليت وي نمود. در حقوق ايران نير علي
نامه تجهيرات پارشاکاي  شده در مسئوليت توليدکننده و آيين ولي با عنايت به مبناي مطرح

کننده کالا نير بايد  مسئوليت محض و بدون نياز به اثبات تقصير براي عرنه 1397مصوب 
 در نظر گرفته شود.

نسبت به خسارات ناشي از عدم نگهداشت ايمن و مطلوب تجهيرات پرشکي توس( مراکر 
ها مسئوليت جاباران خساارات را بار  تناسب مراکر درماني و مسئولين فني آن درماني به
دارند، همچنين حکم به مسئوليت کارکنان درمان در اثار اساتافااده ناادرسات از  عهده

احتياطي و يا عدم تبحر و... از مسالاماات  مبالاتي يا بي تجهيرات پرشکي که ناشي از بي
 فقهي و حقوقي است.
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، تابستان 2، شماره 27خطاهاي اتاق عمل: ديدگاه کارکنان، مجله علوم پرشکي دانشگاه آزاد اسعمي، دوره 
1397. 
. هاشمي شاهرودي، سيد محمود، موسوعه الفقه الاسعمي، چاپ اول، قم، موسسه دايره الاماعاارف فاقاه 58

 ق. 1423السعم،  بيت عليهم اسعمي بر مذهب اهل
. هاشمي، سيد محمود، کوروش استوار سنگري، محمد هاشمي و حميد نرابي، مسئوليت مدناي دولات 59

الامالال، ساال  ناشي از فقدان، نقص يا سوء کاربرد تجهيرات پرشکي، تحقيقات حقوق تطبيقي ايران و بايان
 .1397، زمستان 42يازدهم، شماره 
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 دوفصلنامه اندیشه های دینی و ارتقای سلامت

 1041، بهار و تابستان 1،شماره 1دوره 

 

 

 نقش معنویت در ارتقاء سلامت و

 بهداشت روان با نگرش به آیات قرآن*
  1راضیه صنم یار 

  

 

 چکيده

معنويت در تمام اديان الهي به اشکال مختلف مطرح بوده است؛ اما ازآنجاکه تمامي اديان 
غير از دين مبين اسعم دستخوش تحريف و خرافه شده است آنچه از معاناويات اناتاظاار 

رود حاصل نشده است. جامعه امروز معنويت را به حاشيه راناده اسات. عالاي رغام  مي
هاي روحي و رواني رو به افرايش است و بحران  پيشرفت علم و وسايل رفاه مادي، بيماري

 کشاند. معنويت، فرد و جامعه را با گمراهي به تباهي مي

پژوهش حانر به هدف يافتن معنويت واقعي از منب  اصيل، يعني قرآن نگاشته شده اسات 
 تا بتوان تأثير آن را در زندگي بشر و سعمت و بهداشت روان بررسي کرد.

اين پژوهش درصدد پاس  به اين سوال است که: نقش معنويت در ارتاقااء ساعمات و 
بهداشت روان با تأکيد بر قرآن چگونه است؟ مطالعات نشان داده، گرايش معنوي هاماان 

آورد و در کاهش بحران هاي روحي و آراماش رواناي  چيري است که امنيت خاطر مي
موثر است. در قرآن از طريق راه هايي که خدا قرار داده است )مانند دعا، تاوکال، زهاد، 

 ي زندگي بشر دست يافت. توان به گمشده مندي و...(مي تقوا، رنايت

هاي معنويت در سه حيطه شناختي، رفاتااري و  براي رسيدن به نتيجه مطلوب، ابتدا مؤلفه
شد. در مرحله بعد به ميران تأثيرگذاري هر يک از عوامل معنوي  عاطفي از قرآن استخرا 

 شده است. در ارتقاء سعمت و بهداشت روان با توجه به قرآن و متون اسعمي پرداخته

 معنويت، بهداشت روان، سعمت معنوي، قرآن.ها:  کليدواژه

                                                                      )eanamyar.razieh@gmail.com(تخصصی تفسیر ترتیبی، مکتب نرجس )س( حوزه علمیه خراسان، مشهد، ایران. 1. طلبه سطح 1 

  1113012031پذیرش:    1111011011*دریافت: 
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 مقدمه

معنويت در دنياي امروز جاي خود را به عوامل مادي و دنيايي داده است. بشر کنوناي در 
ور شدن در باتعق انواع انحرافات و شاهاوات  زند و با غوطه وپا مي بحران معنويت دست

 شود. هرلحظه بيشتر از آرامش دور مي

ها مشهود است و وسايل رفاه ماادي باا اناواع  پيشرفت علم در جامعه امروز در تمام زمينه
گوناگون در اختيار بشر قرارگرفته است. رفاه مادي هرچند موجب آسايش تن انسان شود 

 ترين نياز بشر است منتهي نخواهد شد. اما به آرامش رواني که اساسي

جويد. بر طباق  بشر کنوني با تمام انحرافات از مسير حق، بازهم فطرت گمشده خود را مي
ها اسات.  معنويت و خداجويي، فطري وجود انسان«  فَأَقمِْ وَجهَْكَ للِدِّينِ حنَِيفًا» آيه قرآن 

گرايد اما  ور شدن در فساد، نور چراغ فطرت به کم سويي مي هرچند گاهي به خاطر غوطه
 شود. در سرتاسر زندگي نبود آرامش رواني احساس مي

هاي قرآن و  سعمت و بهداشت روان مراجعه به آموزه حل مشکل بشر و رسيدن به تنها راه
استخرا  معنويت اصيل و واقعي از درون دين مبين اسعم است. قرآن کتابي است کاه از 

هاي آن به سعادت و کمال نهاياي  وسيله آموزه شده است تا به جانب خداوند بر پيامبر نازل
 يافت. که هدف از خلقت انسان است دست

دهد و باعث ايجاد اميد در زندگي خواهد شد و با اياجااد  معنويت به زندگي فرد معنا مي
نگرش مثبت نسبت به دنيا او را در مقابل رويدادهاي ناگوار زندگي مثل فقدان يا بيمااري 

 گردد. رساند و به اين وسيله زمينه ارتقاء سعمت و بهداشت روان فراهم مي ياري مي

هاي ماعاناوي  اسعم براي تمام ابعاد زندگي انسان اعم از شناختي، عاطفي و رفتاري برنامه
ياباد و باه  قابل اجرايي دارد که با عملي کردن آن دستورات از ورطه هعکت نجات مي

 آرامش رواني خواهد رسيد.

با توجه به آنچه گفته شد نرورت و اهميت بحث پيرامون معنويت و راهکارهاي هدايتي 
هاي معنويت قرآناي  شود. مقاله حانر با هدف بررسي مؤلفه بخش قرآن روشن مي و آرام

 و تأثير آن در سعمت و بهداشت روان نگاشته شده است.

هاي معنويت در بعد شناختي و سپس در بعد عاطفي و در  در اين تحقيق در گام اول مؤلفه
شده و تأثير هر يک در سعمت و باهاداشات  مرحله آخر در بعد رفتاري از قرآن استخرا 

 شده است. روان بررسي
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 مفهوم شناسي و جايگاه معنويت و سلامت روان در قرآن -۱

هاي معنوي موثر در سعمت روان، تبيين مفهوم معنويات  ها و مولفه قبل از بررسي شاخصه
 رسد. و سعمت روان و جايگاه آن در متون ديني نروري به نظر مي

 و جايگاه معنويت  مفهوم -۱-۱

 مفهوم معنويت -۱-۱-۱

معنويت مصدر جعلي به معناي معنوي بودن است، معنوي منسوب به معني مقاابال لافاظ، 
وسايالاه  باطني و روحاني مقابل مادي و مقابل صوري و ظاهري است، معنايي که فق( باه

 (.3/18711: 1325)دهخدا، شود.  قلب شناخته مي

امور غيرمادي که با قواي روحاني و فکار و اناديشاه « گويد:  صحاح در معناي لتوي مي
المعنوي: ما يتصل بالذهن و التفكير كفلكلر  » ».  گويند انسان سروکار دارد را معنوي مي

و از اين حيث مفهوم و مضمون لافاظ را (  2:  1372)جوهري، «  الحق او الواجب يقابل الما ي
 نامند زيرا بافکر و انديشه سروکار دارد. معني مي

شود و مستقيماً  ترين رفتارها محسوب مي داري از مقوله رفتاري انسان است که از مهم دين
هاا  ترين ابعاد وجودي انسان داري از بااهميت با معنويت در ارتباط است. مقوله دين و دين

تنها در دين اسعم بلکاه در  گيرد که آن بعد عبادت و پرستش است. معنويت نه نشأت مي
تواند بين لفظ معنويت و خادا  که انسان نمي نحوي تمام اديان جهاني وجود داشته است به

 (.99: 1386)برزگرشاني،  جدايي قائل شود

 جايگاه معنويت در قرآن -۱-۱-2

شود. اولين قدم در ماعاناويات اساعماي،   آغاز و پايان معنويت در اسعم به خدا ختم مي
پذيرش موجودي برتر و تأثيرگذار تام در زندگي انسان و عالم هستي است. بدون اعتراف 

 خوانيم: شود. در قرآن مي اجمالي به چنين واقعيتي، معنويت اسعمي شروع نمي

اول و آخر و پيدا و پنهان اوسات هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخرُِ وَالظَّاهرُِ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شيَْ عَليِمٌ؛ » 
 (.3)حديد/» و او به هر چير داناست

کند که با ايمان باه   آيات اوّل سوره عصر نير آغاز حرکت انسان را به نحو صحيح بيان مي
اي که ديگر تاردياد در  گونه يابد. به  اي پايان مي  شود و با خصوصيات ويژه  خدا شروع مي

هايي نير در قرآن براي خدا ذکرشده که انساان در سايار   ماند. ويژگي  وجود او باقي نمي
بين هيچ امري در زندگي او را از  کند، و دراين ها علم پيدا مي معنوي خود دقيقاً به مفاد آن

آيد. ايناکاه خادا   اي سراغ او نمي  شود و ديگر دغدغه  دارد، نفس آرام مي ياد خدا بازنمي
( 16)ق/»  تريام! ؛ و ما به او از رگ قلبش نرديکنحَْنُ أَقْربَُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ» فرموده: 
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هااي   ترديد بهتريان وياژگاي  کند. بي  ترين حدّ ممکن در  مي  اي را در عالي  چنين رابطه
السعم( در شراي( ماخاتالاف ناماودار  )عليهم  ائمه انسان کامل همان است که در زندگي 

 (.77: 1393)جمعي از نويسندگان، گشت 

 شناسي و جايگاه سلامت روان مفهوم -۱-2

 سلامت روان  مفهوم -۱-2-۱

دوراز انطراب، افسردگي و  بهداشت رواني، داشتن احساس آرامش و امنيت درون و به 
مندي از ساعمات  هاي مرمن رواني است. از منظر ديگر، بهداشت رواني يعني بهره تعارض

 ذهن و انديشه و تفکر.

مانادي از  شناختي دارد و باهاره هاي جسماني، ريشه روان توجهي از بيماري درصد قابل
سو سعمت جسم نايار  تواند بر سعمت جسم اثر مثبتي داشته باشد. از آن بهداشت روان مي

)سادات تقوي، بستر مناسبي براي رسيدن به احساس امنيت درون و سعمت ذهن و روان است 
1386 :26.) 

 جايگاه سلامت روان در قرآن -۱-2-2

هاي سعمت معنوي در  شاخص  صورت گرايي، تجلي آن به اصل بنيادين ايمان در معنويت
گيرد. از ماطاالاعاه آياات چانايان  ابعاد شناختي، رفتاري و عاطفي موردبررسي قرار مي

فَأَقمِْ وَجْهَكَ » حق دارد:  طور فطري گرايش به آيد، ازآنجاکه جهان هستي و انسان به برمي
روي خود را متاوجّاه آيايان خاالاص  ؛ پسفَةَرَ النَّا َ عَليَهْا   للِدِّينِ حنَيفاً فِةْرتََ اللَّهِ الَّتي

 (.32)روم/» ها را بر آن آفريده است پروردگار کن! اين فطرتى است که خداوند، انسان

پس شرط اول سعمت معنوي، فرض و پاذيارش   است  مع  سعادت انسان، تقرب الهي 
 وجود خداوند است:

؛ اى مردم! پروردگار خود را پارساتاش کاناياد يا أَيُّهَا النَّا ُ اعبُْدُوا رَبَّكمُُ الَّذي خَلَقَكمُْ» 
 (.21)بقره/» کس که شمارا آفريد آن

شود اما شرط کافي نيسات.  پذيرش خداوند شرط لازم براي سعمت معنوي محسوب مي 
پس در تحقق سعمت معنوي بايد انسان ارتباط مناسب با خداوند برقرار کند و مصاادياق 

عهد و پيمان فطري و نفي پرستش شيطاان  اين ارتباط مناسب، ايمان و عمل صالح، عمل به
 است.

أنَْفسُهِمِْ أَ لسَتُْ بِرَبِّلكُلمْ    آ َمَ مِنْ ظُهُورِهمِْ ذُرِّيَّتهَمُْ وَ أَشهْدََهمُْ عَلى   وَ إِذْ أَخذََ رَبُّكَ مِنْ بنَي» 
و )به خاطر بياور( زمانى را شهَِدنْا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقيِامَةِ إنَِّا كنَُّا عَنْ هذا غافلِينَ؛    قالُوا بَلى

ها را گواه بار  ها را برگرفت و آن که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذريه آن
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دهيام!   خويشتن ساخت )و فرمود(: آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: آرى، گواهى مى
)چنين کرد مبادا( روز رستاخير بگوييد: ما از اين غافل بوديم )و از پيمان فطرى تاوحاياد 

 (.172)اعراف/» خبر مانديم( بى

گيرد و در اين راساتاا  بر مي هاي سعمت معنوي، همه مراتب وجودي انسان را در شاخص
ورزي،  هااي عااطافاي و خارد ورجا، آرامش، شادي و رنايت دروني از شاخص خوف
اي عالم طبيعت، اياماان  غيب، اعتقاد به جنبه آيه  پذيري، معرفت به عالم جويي، عبرت حق

هاي شناختي و نير مهرورزي به ديگران، اعاتامااد و تاوکال باه  به پروردگار از شاخص
)طاياب هاي رفتاري و عملي در قرآن است  خداوند، اخعص، شرح صدر و صبر از شاخص

 (.7: 1399نيا، 

 هاي معنويت در سلامت رواني ها و شاخص مؤلفه  -2

هاي معنوي موثر بر ارتاقااي ساعمات رواناي  ها و مولفه در اين بخش به بررسي شاخص
 انسان، در سه قسمت عوامل شناختي، عوامل عاطفي و عوامل رفتاري پرداخته خواهد شد.

 عوامل شناختي معنويت -2-۱

شود اين است که چه عوامل شناختي ماعاناوي در ارتاقااي  آنچه در اين بحث مطرح مي
 سعمت رواني انسان موثر است؟

 ايمان به خدا -2-۱-۱

از باورهاي اساسي در نظام اعتقادي اسعم، توحيد و خداباوري است. اگر خدابااوري در 
اي جر پوچي نخواهد داشت. ازنظر اسعم، تنهاا  زندگي وجود نداشته باشد، زندگي نتيجه

کند. خداباوري همه  پذير مي تعلق و ارتباط جهان باخداي يگانه، هستي را معنادار و توجيه
وَ    وَ نسُُلكلي   قُلْ إِنَّ صَلاتي» دهد:  سوي کسب رناي الهي سوق مي رفتارهاي فرد را به

؛ بگو: نماز و تمام عبادات من وزندگي و مرگ من، همه للَِّهِ ربَِّ الْعالَمينَ  محَيْايَ وَ مَماتي
 (.162)انعام/» براى خداوند پروردگار جهانيان است

بدون خدا، جهان نه مبدأيي دارد نه مقصدي، نه اولي نه آخري، نه معنايي و نه توجيهي و 
چانايان اسات کاه (  12:  1385)مصابااح ياردي، چيري ديگري که ارزشماناد بااشاد.  نه هيچ
 گرايي و ايمان به خدا در سعمت روح و روان فرد مؤثر خواهد بود. معنويت

 ريشه فطري خداباوري -2-۱-۱-۱

فِةْرتََ اللَّهِ التَّيِ فَلةلَرَ اللنَّلا َ » شده است.  ازنظر اسعم، انسان بر فطرت توحيد آفريده
شاود.  گرايش به توحيد و خداباوري در همه هست ولي اغلب به آن توجاه ناماي«  عَليَهَْا

در پاس  به پرسش کساي  گوياي همين مطلب است. امام صادق  سخن امام صادق 



11 

ره 
دو

ت/
لام

 س
ی

قا
رت

و ا
ی 

ین
 د

ی
ها

ه 
ش

دی
ه ان

ام
لن

ص
و ف

د
1

رۀ 
ما

/ش
1

ن 
تا

س
تاب

 و 
ار

به
/

10
41

 

دانست فرمود: تاو روزي در دناياا  که خدا را باور نداشت و خود را نيازمند به خدا نمي
اي و  داني که خودت نفس خودت را پديد نياورده نبودي و روزي ديگر پديد آمدي و مي

 (.293: 1398)صدوق، موجودي مثل تو نير تو را پديد نياورده است 

هااي  شود که انسان باخدا رابطه قلبي دارد ولي در اثر وابساتاگاي از اين روايت روشن مي
شود يا حتي ممکن است به فراموشي سپرده شاود.  دنيوي اين ارتباط در افراد کمرنگ مي

کاناد کاه تانادبااد حاوادث و  قرآن لحظات حساسي در زندگي انسان را برجسته ماي
خواناد   زند تا به فطرتش بازگردد. در اين حال تنها او را مي ها را کنار مي ها، پرده گرفتاري
داند که در اين لحظات پارماخااطاره و  شود. چون مي جر او ازنظرش محو مي و هر چه به

قُلْ مَنْ ينَُجِّيكمُْ مِنْ ظُللُلملاتِ » تواند او را نجات دهد.  حساس موجودي جر خداوند نمي
بگاو کساي البَْرِّ وَ الْبحَْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَ خُفيَْةً لئَِنْ أنَْجانا مِنْ هذِ ِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرينَ؛ 

که او را آشکارا و پاناهاان  بخشد درحالي هاي خشکي و دريا رهايي مي شمارا از تاريکي
گويند، اگر خداوند ما را از خطرات رهايي باخاشاد  خوانيد بر افراد در اين لحظات مي مي

 (.63)انعام/» مسلماً از شکرگراران خواهيم بود.

 ابعاد خداباوري و سلامت روان -2-۱-۱-2

إِنِ الحُْكمُْ إِلاَّ لِلَّهِ أمَرََ أَلاَّ تَعْبدُُوا إِلاَّ إِيَّا ُ » يکي از ابعاد خداباوري، توحيد در عبادت است 
؛ حکم تنها از آن خداست فرمان داده کاه ذلِكَ الدِّينُ الْقيَِّمُ وَ لكِنَّ أَكفَْرَ النَّا ِ لا يَعْلَمُونَ

( يعني 42يوسف/» ) دانند!  غير از او را نپرستيد! اين است آيين پابرجا ولى بيشتر مردم نمى
چير شايستگي پرستش  کس و هيچ باور به اينکه پرستش سراوار خداوند است و جر او هيچ

ندارد. تنها در برابر او بايد سر تسليم فرود آورد و اظهار خشوع و بندگي کرد. خداباوري 
ازنظر اسعم به معناي يگانگي آفريدگار و مردد دانستن حاکميت غايار خاداوناد اسات. 

اي کاه بسايااري از  گونه اي برخوردار است به عدالت از ميان صفات خدا از اهميت ويژه
گردد. مسئله  صفات ديگر مانند حکمت، رزق دهندگي، رحمان و رحيم بودن به آن برمي

معاد، رسالت پيامبران و مسئوليت امامان نير با مسئله عدالت خدا ارتابااط دارد. ماعانااي 
برد و نه حق کسي را باه دياگاري  عدالت خداوند اين است که نه حق کسي را از بين مي

شود. اعتقاد به عدالت خدا عامل مهاماي باراي  دهد و نه در ميان افراد تبعيض قائل مي مي
 (.113)جمعي از نويسندگان: آيد  سعمت روان به شمار مي

 فرآيند تأثير خداباوري در سلامت روان  -2-۱-۱-3

اي از ايان  گذارد. مجماوعاه خداباوري از دو راه شناخت و رفتار بر سعمت روان اثر مي
عنوان يک نظام در تأمين سعمت رواني افراد ناقاش دارد. باناابار  ها و رفتارها به شناخت
شود کاه  ها در نظر گرفته مي اي از نظام صورت مجموعه هاي ديني، رواب( انسان به آموزه

کنرد توان الگويي را طراحي  گيرد با توجه به رواب( انسان مي همه جهان هستي را در برمي
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نشان دهند نگرش سيستمي اسعم نسبت به جهان و نوع رابطه انسان با اجاراي هساتاي  که
خارده  صورت ياک گيرد. عوامل ديگر هرکدام به است. انسان در مرکر اين الگو قرار مي

گيرند که انسان در ارتابااط  هايي را در برمي شوند و اشياء و پديده نظام در نظر گرفته مي
 (.115)همان: ها است  مستقيم با آن

 گرايي معاد باوري و آخرت  -2-۱-2

سازد؛ بينش آنان در مورد  ها جدا مي ازجمله مسائل بسيار مهمي که خداپرستان را از مادي
دانند و آن را آغااز حايااتاي جادياد  مرگ است. موحدان مرگ را تولدي دوباره مي

اي به خانه ديگر نيست که از قفس دناياا  شمارند و ازنظر آنان مرگ جر انتقال از خانه مي
چايار  ها مرگ را پايان همه نهند. ولي مادّي شوند و به جهان وسي  آخرت گام مي آزاد مي
هاي بررگ کنند. امّا خداپرستان از  رو حانر نيستند خود را قرباني ارزش دانند و ازاين مي

گذارناد  کنند، از جان و مال مايه مي کشتن و کشته شدن درراه خدا باکي ندارند؛ ايثار مي
 ترسند. و فق( از خدا مي

شود تا چه اندازه ايمان به معاد در تکامل انسان مؤثر است.  جاست که دريافت مي از همين
اندازه معاد در تکوين شخصيت انسان دخالت ندارد  اي بعد از توحيد به هيچ ايمان و عقيده

 و همه انبيا مبعوث شدند تا به اين دو مطلب دعوت کنند.

تر شد و به عمق اين کعم بلند رسيد. زيرا منظور آن بااوري اسات کاه در  امّا بايد دقيق
زندگي بازتاب داشته باشد. باوري که مبدأ حرکت و تعش براي کسب رناايات الاهاي 
باشد نه باوري که هيچ اثري در روح و جان آدمي نگذارد. مسلماني که به باورهاي ديناي 

داناد، باراي سااخاتان  اي براي آخرت مي اعتقاد راس  دارد وزندگي دنيا را پل و مقدمه
 (.1/124: 1392)مکارم شيرازي،کند  خودش بر روي مسئله معاد زياد تکيه مي

 دستيابي به هدف و معناي زندگي  -2-۱-2-۱

نقش ايمان به معاد در زندگي در بعضي از جوام  بشري، ديان و اعاتاقاادات دياناي را 
اند و امور ديني را مسائلي شخصي و راباطاه  اي جدا از زندگي انسان در دنيا گرفته مقوله

آنکه بنابر انديشه و اعتقاد اسعمي، ايمان به خدا  اند و حال فردي انسان با معبود تلقي کرده
 انکار دارد. و روز قيامت در زندگي معمولي انسان نقش غيرقابل

اي پايادا  اصولاً بر اساس اين عقايد، زندگي معنا، مفهوم، هدف، شکل و چارچوب وياژه
هايي دارد که داراي چانايان  هاي اصولي و بنيادي با نوع زندگي انسان کند که تفاوت مي
دار  ها باوجود ايمان به ماعااد، زنادگاي هادف اي نيستند. ازجمله تفاوت در بينش عقيده
يااباد.  شود و همه اعمال و رفتار انسان مؤمن به معاد به سمت تأمين معااد جاهات ماي مي

يااباد  که انسان غير مؤمن به معاد، هدفي را براي مجموعه زنادگاي خاود ناماي درحالي
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دار نيسات. او باراي خاود چاهاارچاوباي  دار و معني دار، جهت وزندگي براي او هدف
کند يا حاتاي رفاتاار  ناسد، هرگونه خواست و اراده کرد و دوست داشت عمل ميش نمي

دهاد. قارآن در ايان ماورد  خود را مطابق دلخواه بدون احساس محدوديت، تتيير ماي
رو نسبت به قيامت  خواهد در پيش روي خود راه باز کند. ازاين بلکه انسان مي«فرمايد:  مي

 (.1/24تا:  ( )ععمي، بي57)قيامت/» پرسد قيامت کي خواهد بود؟! اظهار ترديد کرده مي

 ها توانايي مقابله در برابر سختي -2-۱-2-2

اختعلات رواني در بسياري موارد نتيجه احساس ناتواني، حمايت نشدن از سوي ديگران، 
عدالتي و ناداشاتان  زاي زندگي ازجمله ظلم و بي هاي استرس درماندگي در برابر موقعيت

هاي  عنوان يکي از بهترين روش تواند به مهار بر محي( است. باور زندگي پس از مرگ مي
رود. از سوي ديگر اعتقاد باه زنادگاي  هاي زندگي به کار مي ها و بحران مقابله در سختي

پس از مرگ و اينکه هر کس نتيجه اعمال و رفتار خود را خواهد ديد، در افاراد اياجااد 
دهند که اعتقاد به زندگي پس از مرگ نوعاي  ها نشان مي کند. پژوهش مي  اميد و آرامش

تواند فشار زندگي روزماره را کااهاش دهاد و از  کند و مي حمايت عاطفي فراهم مي
: 1398)جمعي از نويسنادگاان،  پيشرفت افسردگي و ديگر انواع اختعلات رواني جلوگيري کند

128.) 

 بهبود ساختارهاي شناختي  -2-۱-2-3

باور به زندگي پس از مرگ ساختار ذهني افراد را گسترش داده، توانايي تفسير و تحلايال 
تنها نابودي و پااياان زنادگاي  بخشد. بنا بر آيات و روايات مرگ نه شناختي را بهبود مي

مرگ براي مومن کندن لابااس « فرمايد:  مي نيست بلکه تولد دوباره است. امام سجاد 
چرکين و پوشيدن لباس فاخر و براي کافر کند لباس فاخر و پوشيادن لابااس چارکايان 

 (.2/196: 1377)صدوق، » است

گاذارناد ايان  اند و نمي کننده دنيا، لذت دنيا، زينت و زيور دنيا که در جم  عامل سرگرم
کاناد  مسافر به سمت الله حرکت کند، تنها چيري که انسان را از خطر سرگرمي حفظ ماي

هاا کاه فارعاون اعاماال  ها و شکنجه ياد معاد است و چنين است در تهديدات و ارعاب
همه اذيت و آزارها بود، ياد قيامت و معاد اسات.  کرد، تنها عاملي که باعث تحمل اين مي

کند و هم در پشت جبهه انسان را از سرگرمي باه  ياد معاد هم در جبهه آدم را باتحمل مي
کناد و هام از  دهد، هم انسان را از خطر لذت زندگي حفظ مي عيش و نوش نجات مي

دارد. عاملي که انسان را در هر جباهاه  ها در امان مي خطر تلخي و نداري و سختي شکنجه
 (.195: 1312)جوادي آملي، کند ياد معاد است  حفظ مي

دهد  زندگي دنيا را در برابر حيات اخروي محدود و حتي مانند بازي و سرگرمي جلوه مي
وَ ما هذِ  الحَْيا ُ الدُّنْيا إِلاَّ لهَْوٌ وَ لَعِلبٌ وَ » .  داناد زيرا زندگي اخروي را زندگي واقعي مي
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؛ اين زندگي دنيا چيري جر سرگرمي و بازي نيست و زندگي إِنَّ الدَّارَ الْآخرَِ َ لهَيَِ الحْيََوان
شود انساان جاهاان  اين نوع شناخت موجب مي(  64)عنکبوت/»  سراي آخرت است. واقعي

 عادلانه و داراي قانون بداند.  مندي هستي را پديده نظام

ها و رويدادهاي زندگاي را  بنابراين فردي که به زندگي پس از مرگ اعتقاد دارد، پديده
ترين تأثير باور به زندگي پس از مارگ ايان  کند. مهم اي ديگر تفسير و تحليل مي گونه به

)کالاياناي، آيد  شود و مرگ پايان زندگي به شمار نمي ارزش مي است که دنيا در نظر فرد بي
1429 :2/128.) 

 پيشگيري از انحرافات  -2-۱-2-4

اندازد که از عوامل ماهام  ها را به ورطه هعکت مي ها آن فقدان معنويت در زندگي انسان
قيدوشرط عامل انحراف  آن عدم اعتقاد به جهان آخرت است و در اين صورت آزادي بي

ها در دنياي پس از مرگ نتيجه همه اعمال خوب و بد  خواهد شد؛ اما اعتقاد به اينکه انسان
شود افراد به رفتارهاي خوب گرايش يايند و از رفتارهاي  خود را خواهند ديد، موجب مي

بهترين فارد نارد خاداوناد « فرمايد:  مي زشت، غيراخعقي دوري کنند. حضرت علي 
کسي است که خردش را زنده گرداند شهوتش را بميراند براي صعح آخرتش خاود را 

 (.1/366: 1392شهري،  )ري» زحمت اندازند. به

إِذْ وُقِفُوا عَلىَ النَّارِ فَقالُوا يا ليَتْنَا نُرَ ُّ وَ لا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَ نَلكُلونَ مِلنَ    وَ لَوْ تَرى» 
اناد، باباياناى!   که در برابر آتش )دوزخ( ايساتااده ها را( هنگامي کاش )حال آنالْمُؤمْنِينَ؛ 

شديم و آياات پاروردگاارماان را   کاش )بار ديگر، به دنيا( بازگردانده مى گويند: اي  مى
 (.27)انعام/» بوديم کرديم و از مؤمنان مى تکذيب نمى

بستگي به دنيا يکي از عوامل تهديدکننده بهداشت رواناي  دهد که دل ها نشان مي همه اين
کاناد.  است و اعتقاد به زندگي پس از مرگ از اثرهاي منفي دنياگرايي پياشاگاياري ماي

 بستگي نداشتن به دنيا خود آثار مثبتي را باه هاماراه دارد رساول خادا  همچنين دل
 فرمايد: مي

اش را  گرداند و زنادگاي نياز مي وغمش آخرت باشد، خداوند دلش را بي کسي که هم« 
 (.3/224: 1429)متقي هندي، » بخشد سامان مي

 گرايي خودشناسي عامل معنويت -2-۱-3

دهد و انسان با شناخت هرچه باياشاتار  معنويت بخش مهمي از زندگي افراد را تشکيل مي
تواند از عوامل معنوي در ارتقاء سعمت رواني خود بهره گيرد. خودشناسي ايان  خود مي

است که انسان بداند موجودي ابدي است و سعادت و شقاوت او در گروه اعاماال خاود 
 اوست.



11 

ره 
دو

ت/
لام

 س
ی

قا
رت

و ا
ی 

ین
 د

ی
ها

ه 
ش

دی
ه ان

ام
لن

ص
و ف

د
1

رۀ 
ما

/ش
1

ن 
تا

س
تاب

 و 
ار

به
/

10
41

 

فَقَدْ عَلرَفَ    نَفسَْهُ   عَرَفَ   مَنْ» برد:  اگر خود را بشناسد به راز اصلي جهان يعني خدا پي مي
اي دارد و چه بااياد باکاناد و  داند که در جهان چه وظيفه و در پي خودشناسي مي«  رَبَّهُ

 چگونه بايد رفتار کند.

خودشناسي فوايد زيادي دارد که از آن جمله: اولاً يافتن کرامت نفس براي خاود و پاي 
کند کاه  بردن به عظمت اين خلقت بررگ الهي و اهميت روح آدمي که انسان در  مي

بها را نبايد به ثمن و بهاي ناچير فروخت. ثانياً انسان با شناخت خويشتن به  اين گوهر گران
هاا آمااده  برد و براي مقابله باا آن خطرات هواي نفس و تضاد آن با سعادت ابدي پي مي

شود. ثالثاً انسان با شناخت خويشتن به استعدادهاي گوناگوني که براي پيشرفت و ترقي  مي
 (.1/323: 1377)مکارم شيرازي، برد  از سوي خداوند در وجود او نهفته شده است پي مي

هاي ديني و امري فراتر  نفس در هرم نيازهاي معنوي مبتني بر آموزه نياز به کرامت و عرت
شده اسات. در اصاطاعح دياناي  شناسي بيان هاي روان از حرمت خداست که در نظريه

داري از گناه، سنجياده  نفس و ارزش انسان بر اساس ايمان، تقوا و خويشتن کرامت، عرت
شود. اساس بهداشت رواني توجه به شرافت و کرامت ذاتي خويش است. از ديادگااه  مي

اللهي است و نايار  اسعم، انسان در آفرينش بالقوه موجودي ارزشمند و شايسته مقام خليفه
 تعالي و رسيدن به قرب الهي را دارد. امکان ظهور و بروز صفات حق

  آ َمَ وَ حَمَلنْاهمُْ فيِ البَْرِّ وَ الْبحَْرِ وَ رَزَقنْاهمُْ مِنَ الةَّيِّباتِ وَ فَضَّلنْاهمُْ عَلى   وَ لَقَدْ كَرَّمنْا بنَي» 
ها را در خشکى و دريا )بر  زادگان را گرامى داشتيم و آن ما آدمي كفَيرٍ مِمَّنْ خَلَقنْا تَفْضيلاً؛

ها  هاي پاکيره به آنان روزى داديم و آن هاي راهوار( حمل کرديم و از انواع روزي مرکب
 (.72)اسرا/» ايم، برترى بخشيديم را بر بسيارى از موجوداتى که خلق کرده

طور فطري انسان به آزادگي و کرامت نفس گرايش دارد و از پستي گريران اسات. از  به
هاي سعمت روان پرورش کرامت نفس است. اسعم در همه امور بر حفاظ کارامات،  راه

پذيرد که کرامات و حاريات انساان باه  کند و نمي نفس انسان تأکيد مي حريت و عرت
 (.6/451: 1366)آمدي، شود  خواري تبديل مي

در مقابل کرامت نفس، احساس حقارت عامل اختعلات رواني و تهديدکننده باهاداشات 
خواري پاياشاه کاناد ايان  رود زيرا هرگاه حريم آدمي بشکند و انسان روان به شمار مي
 يابد که به هر پليدي تن دهد. آمادگي را مي

کاناد:  گونه بيان ماي پيامدهاي منفي حقارت نفس را بر بهداشت رواني اين اميرمومنان  
 (.5/443)همان: » هر که نفس خوار باشد به خير و صعحش اميدي نداشته باشد«
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 عوامل عاطفي معنويت  -2-2

شود انسان از ساعمات رواناي  عوامل عاطفي و احساسي زيادي وجود دارد که باعث مي
بالايي برخوردار باشد و در نقطه مقابل آن بعضي از اين احساسات باعث اياجااد رواناي 
رنجور و بيمار براي فرد خواهد شد. در ادامه به برخي از عوامال عااطافاي کاه ماناجار 

 شود. سعمت رواني خواهد شد اشاره مي به

 محبت و دوستي با خدا  -2-2-۱

اناد.  ها مطارح کارده روان شناسان نياز به پيوند جدي و عشق و محبت را در ارتباط انسان
ها، دوستي با خداست. از اين ديادگااه، انساان  که ازنظر دين، محور همه دوستي درحالي

اياماان « فرمااياد:  مي بيش از دوستي با ديگران به دوستي با خدا نياز دارد. امام صادق 
شود مگر آنکه خداوند در نارد او از خاود، پادر، ماادر،  کسي براي خدا خالص نمي

کسااناي « (  72/24:  1423)مجلسي »  تر باشد فرزندان، خانواده و هر آنچه از مردم دارد محبوب
 (.54)مائده/» دارد ها را دوست مي که خدا را دوست دارند خدا نير آن

هاا  شود کساني که نيازهاي دوستاي بااخادا در آن از بررسي آيات و روايات دانسته مي
ها از روي محبت است نه ترس از جهنم و طم  رسيدن به  خوبي ارنا شده و پرستش آن به

 بهشت از سعمت رواني بهتري برخوردارند.

کاناناد  هايي از آن را نير در خود مشاهده مي کساني که محبت خدا را در دل دارند، نشانه
 . دوري از معاصي.3. ياد خدا در دل 2. عدم ترس از مرگ 1که از آن جمله: 

 خوف و رجا -2-2-2

و رجا دو حالت نفساني هستند که در هر دو توجه به آينده ملحوظ است، باا ايان  خوف 
تفاوت که احتمال مبتع شدن به ناراحتي، گرفتاري و ناخوشي، خوف و هراس را در دل 

ها در  برداري از نعمت دارد و انتظار بهره مي انسان پديد آورده و وي را به تر  گناهان وا
ها او را به تاعش و حارکات  آورد که براي رسيدن به آن آينده اميد در جان او پديد مي

 (.79: 1384فقيه،  )مرکر مطالعات و تحقيقات حوزه نمايندگي وليدارد  وامي

نرورت تعادل بين خوف و رجا به آن خاطر است که اگر ترس انسان از حد باگاذرد و 
شود و بالعکس اگر اميد انسان از حاد  بيشتر از اميد باشند موجب يأس از رحمت الهي مي

گردد و نبايد ازنظر دور داشت که کساب حاالات  بگذرد موجب امنيت از مکر الهي مي
خوف و رجا و رعايت تعادل بين آن دو کاري اختياري که مورد رناي خداوناد اسات. 

 (.3/157تا:  )موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، بي

افراد پس از بروز خطاي اخعقي و پديد آمدن احساس گناه معمولاً باه حاالات رواناي 
شوناد  غفلت دچار مي مختلفي در طيفي از شرمساري و ترس شديد تا اميدواري نرديک به
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ترين حالت، برقراري تاعاادل  رساند. مناسب هر يک از آن دو به بهداشت روان آسيب مي
( 1/46:  1429)حکياماي، «  خيَرُ الاَعمالِ إعتِدالُ الرَّجاءِ وَ الخَوفِ» بين ترس و اميدواري است. 

ها  ها و تعش در پيشگيري از تکرار آن ترسي که از گناه پديد آمده فرد را به جبران اشتباه
ها و انگيره بيشتر باراي تاعش وادار  دارد. اميدواري نير فرد را به استفاده از توانايي وامي
که فرد بتواند از اين دو جنبه رواني به يک اندازه  درصورتي( 184: 1379)فتحعلي خاني، کند.  مي

مراتب کمال باالاتاري خاواهاد  يک بر ديگري فروني يابد به استفاده کند و نگذارد هيچ
رسيد براي اينکه احساس گناه فرد و خوف زياد او تبديل به ناامايادي نشاود در ماتاون 
اسعمي به رحمت و بخشش گسترده خداوند و اينکه با رحمتش هاماه گانااهاان او را 

أنَْفسُهِمِْ لا تَقنَْةُوا مِنْ رَحْلمَلةِ   قُلْ يا عِبا يَِ الَّذينَ أَسْرَفُوا عَلى»شده است:  بخشد اشاره مي
بگو: اى بندگان من کاه بار خاود اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ؛ 

آمرزد،  ايد! از رحمت خداوند نوميد نشويد که خدا همه گناهان را مى اسراف و ستم کرده
 (53)زمر/» زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است.

اند از: ايجاد انگيره، رشد و حرکت، جبران اشاتابااه،  برخي از اثرات خوف و رجا عبارت
 عدم غفلت و اميد به زندگي.

 مندي رضايت -2-2-3

ايد کاه  رنايتمندي انسان در جستجوي رنايت از زندگي است اما آيا به اين فکر کرده 
خواهد و  رنايت چيست؟ ناکامي يکي از پيامدهاي ونعيتي است که انسان نداند چه مي

هاي رنايتمندي و ارتباط آن با ماعاناويات اشااره  در جستجوي چيست در ادامه به مؤلفه
 خواهد شد.

 شادکامي -2-2-3-۱

 تعريف اصطلاحي شادکامي -2-2-3-۱-۱

دانند. هيجانات اساسي انسان  اکثر روانشناسان شادکامي را يکي از شش هيجان اساسي مي
اند از خشم، ترس، تنفر، تعجب، ناراحتي و شادکامي و به عبارتاي شاادکااماي را  عبارت

 (.95: 1393)جمعي از نويسندگان، اند  حداکثر عاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفي تعريف کرده

 شادي در قرآن -2-2-3-۱-2

که انسان مطلوبي را در نظر دارد، اگر مطلوبش تحقق پيدا کند، حاالاتاي باه ناام  هنگامي
دهد و هرگاه مطلوب او تحقق نيابد و يا مطلوبي که در نظار  شادي و سرور به او دست مي

)مکارم شيرازي، دارد از دستش برود حالت ديگري به نام غم و اندوه به وي دست خواهد داد 
1377 :1/43.) 
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مايه تمام آيات و رواياتي کاه  يافت که بن توان به اين نتيجه دست با نگاهي موشکافانه مي 
هاي انسان، بادون در  است. داشته»  ها داشته«شده کليدواژه  در آن مونوع شادي مطرح

مِنَ الَّذينَ « شود.  ها، باعث شادي مي هاي ارزشي و چگونگي اکتساب آن نظر گرفتن جنبه
از کسانى که دين خود را پراکناده فَرَّقُوا  ينهَمُْ وَ كانُوا شيَِعاً كُلُّ حِزبٍْ بِما لَدَيهْمِْ فَرِحُونَ؛ 

ها تقسيم شدند! و )عجب اينکه( هر گروهى باه آناچاه نارد   ها و گروه  ساختند و به دسته
 (.32)روم/» اند! بسته و( خوشحال هاست )دل آن

هااي  هاي ديني اشاره ظريف و دقيقي به مسئله شادي در قاالاب شاادي بخشي از آموزه 
هايي که در آن، از پيامدهاي ناگوار و منفي، خبري نيسات و ماياران  پايدار دارند. شادي

ثبات آن را احوال و روحيات فرد، بيش از انواع ديگر شادي است. ديدگاه اسعم دربااره 
هاي متمرکر است. اين نوع شادي  واسطه تأکيدهاي فراوان بر چنين شادي هيجان شادي به

واسطه آن،  برگرفته از سرچشمه سامانه بررگ اعتقادي و معنا بخشي به زندگي است که به
قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمتَِهِ فَبذِلِكَ فَليَْفْرَحُوا هُلوَ » پايداري شادي معنايي دقيق خواهد يافت. 

بگو: به فضل و رحمت خدا بايد خوشحال شوند که اين، از تمام آنچاه خيَْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ؛ 
 (.58)يونس/» اند، بهتر است! گردآورى کرده

هاي معنوي ازجمله مواردي است که دين اسعم تأکيد خاصي بر تقويات  ترديد شادي بي 
نمايد.  دهد و اهداف بلندي را برايش ترسيم مي ها دارد. معنويت به زندگي فرد معنا مي آن

: 1391)خطيب، اعمال و باورهاي مذهبي هرکدام نقش بسرايي در ارتقاي سطح شادي دارند 
47.) 

دهنده اين مطلب است که افراد شاد از سعمت رواناي باالاياي  هاي مختلف نشان پژوهش
حال  دهاناد و راه برخوردار هستند و در برابر مشکعت مقاومت بيشتري از خود نشان مي

 يابند. بهتري را مي

 معنويت و آرامش -2-2-3-2

اي با استوار سازي آرامش در درون انسان مرتب( است  گونه هاي ديني به بسياري از آموزه 
هااي ماؤماناان فارود  اي است الهي که بر دل و از منظر دانشوران مسلمان آرامش پديده

 (.512: 1376اي از محققان،  )عدهآورد  هايشان فراهم مي آيد و زمينه تقويت ايمان در قلب مي

به معانااي »  اَمن« ترين واژه و مفهوم ديني در مکتب اسعم است که از ريشه  ايمان جام  
الَّذينَ آمنَُوا وَ تَةْمئَِلنُّ » شده است.  آرامش جان و رهايي از هرگونه هراس و اندوه گرفته

اناد و   ها کسانى هستند که ايمان آورده آنقُلُوبهُمُْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَةْمَئِنُّ الْقُلُوبُ؛ 
هاا آراماش  هايشان به ياد خدا مطمئن )و آرام( است آگاه باشيد، تنها با ياد خادا دل دل
 (.24)رعد/» يابد! مى
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عوامل متعدد و متنوعي ممکن است انسان را مضطرب و پريشان سازند. تارس از آياناده 
مبهم، اندوه برگذشته تاريک، سستي و ناتواني و ناشکيبايي در برابر مشکاعت، احسااس 

ها، دنيا مداري و  ها و تهمت توجهي اطرافيان، سوءظن پوچي در زندگي، قدرنشناسي و بي
 روند. دلباختگي در برابر آن و ... و همگي در پرتو ناب ايمان به خدا از بين مي

هايي از آن اشاره کرد ازجمله تقويت  توان به نمونه هاي دستيابي به آرامش مي ازجمله راه 
دوستي و خدمت به مردم و نمااز و روزه  ايمان و تقوا، ياد خدا، تعوت قرآن، توبه، مردم

 (.118: 1384فقيه،  )مرکر مطالعات و تحقيقات حوزه نمايندگي وليو ... اشاره کرد 

 معنويت و رضايت از زندگي -2-2-3-3

رنايت از زندگي يک احساس دروني است و هرچند اين احساس منقط  از دنياي خار  
هاي بيروني نبوده اما وابسته به آن نير نيست و اين امکان وجاود دارد کاه در  و واقعيت

هااي  ها و بعيا از زمياناه ها بتوان از زندگي احساس رنايت داشت. مصيبت بدترين حالت
بسيار مهم در نارنايتي هستند اندوه و افسردگي از پيامدهاي بعهاي زندگاي باه شاماار 

گونه که هست  بر اين اصل تأکيد دارد که اگر کسي دنيا را آن روند. حضرت علي  مي
شود. تعزمي بين ناخرسندي و ناارنااياتاي  ها اندوهگين و ناراني نمي بشناسد از سختي

 (.1/21: 1393)پسنديده، نيست 

هاي دنيا را بساياار زيااد و  ها اين است که بهره تاب شدن در برابر سختي يکي از علل بي 
شماريم. اگر انسان چيري را مهم بداند، به خاطر به دست نياوردن و ياا از دسات  مهم مي
هاي دنيا را بررگ بشمارد،  گردد؛ که دنيا و بهره شدت غمگين و اندوهگين مي دادن آن به

قُلْ متَلاعُ » فرمايد:  تحمل فقدان آن را ندارد؛ اما اين تصور مطابق واق  نير قرآن کريم مي
بگو کالاي دنيا اند  است و خرد براي پرهيارگااران     الدُّنيْا قَليلٌ وَ الْآخرَِ ُ خيَْرٌ لِمَنِ اتَّقى؛

با خدا بودن عامل اساسي رنايت از زندگي است و بايد گفت کاه (.  77)نساء/»  بهتر است.
 بين معنويت و رنايت از زندگي رابطه مستقيمي برقرار است.

 عوامل رفتاري معنويت -2-3

غير از عوامل شناختي معنويت بسياري از عوامل رفتاري معنوي نير هستند که در ارتقااء  به
رو بايد گفت براي تحقق اهداف بهداشات  سعمت رواني انسان تأثير بسرايي دارند از اين 

رو در قارآن  روان، الترام به اعتقادات ديني کافي نيست و رفتار ديني هم لازم است ازاين
 (.85و  25)بقره/شود  آيد از عمل صالح نير ياد مي کريم هر جا سخن از ايمان به ميان مي

گيرند، رفتارهاي عبادي براي ارتبااط  رفتارهاي ديني در دودسته عبادي و اخعقي قرار مي
 با خداوند و رفتار اخعقي در ارتباط با ديگران است.
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 نقش انواع عبادات در بهداشت رواني -2-3-۱

اند از قبيل نماز، روزه، دعا و... و هر يک تنثثنينر بنه سنيايني در  رفتارهاي عبادي متنوع
سلامت اخلاقي و رواني افراد دارند. در ادامه به برخي از انواع عبادت و بررسي تثثنينرات 

 ها شرداخته خواهد شد. هر يک از آن

 نماز روح معنويت -3-۱-۱

نماز روح تمام عبادات است و بيانگر بندگي انسان نسبت به خدا و وارستگي او از ماسواي 
کند. اين تنکنلنينف در  خدا است. برترين رابطه ميان خدا و انسان در نماز تجلي شيدا مي

سرلوحه دعوت همه شيامبران الهي بوده است تا به اين وسيله آدمي، آفريدگنار و منربني 
که موسي بن عمران را براي مقام رسالت به  خود را فراموش نکند. خداوند سبحان هنگامي

همانا وَ أَقمِِ الصَّلا َ لِذِكْري؛    أنََا اللَّهُ لا إلِهَ إِلاَّ أَنَا فَاعبُْدنْي  إنَِّني»حضور طلبيد به او فرمود: 
منم خداي يکتا، خدايي جي من نيست، شس مرا بپرست و نماز را براي ينادکنرد منن بنر 

 (.181: 1348فقيه،  ( )مرکي مطالعات حوزه نمايندگي ولي18)طه/» شادار

تنوانند آثنار  ترين عبادت اسلامي است و برشايي آن با رعايت شرايط مقنرر مني نماز مهم
توان به چند نمونه از آن اشناره کنرد  زيادي در بهداشت رواني افراد داشته باشد که مي

تر، خودکنترلني  ازجمله افيايش هوش هيجاني، افسردگي کمتر، اضطراب و استرس شايين
نفس بالاتر، آرامش و سکون و صبنر  بيشتر، تست تعادل رواني و استمرار اميدواري، عيت

 بيشتر و... خواهد بود.

 روزه تقويت معنويت -3-۱-2

داري و تثثير آن بر سلامت جسم و روان و تقويت معنويت از چنان اهميتي برخوردار  روزه
يا أَيُّهَا الَّلذيلنَ » داري اختصاص به دين اسلام ندارد.  است که بر طبق آيات قرآن، روزه

اى افنرادى کنه آمنَُوا كتُبَِ عَليَْكمُُ الصِّيامُ كَما كتُبَِ عَلىَ الَّذينَ مِنْ قَبلِْكمُْ لَعلََّكمُْ تَتَّقُونَ؛ 
گونه که بر کسانى که قبل از شمنا بنودنند   شده، همان ايد! روزه بر شما نوشته  ايمان آورده

 (.143)بقره/» نوشته شد تا شرهييکار شويد

شنود. روزه  هاي نفساني، روان از آرامش رفيعي برخوردار مني در اثر اجتناب از خواهش 
تنعنالني  سنوي حنق موجب تيکيه جسم و شالايش روح و روان و تقرب و نيديکي بنده به

 (.18: 1341)مهري،برمي افروزد  گردد. روزه چراغ معرفت و آگاهي را در درون مي

 توان در فرآيندهاي زير تبيين کرد: داري بر سلامت رواني را مي مکانييم تاثير روزه

 داري و خودکنترلي بيشتر و کاهش عادات و رفتارهاي غيربهداشتي خويشتن -
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دهد و بنه افنياينش  داري با تقويت همدلي، رفتارهاي ضداجتماعي را کاهش مي روزه -
 کند. روابط اجتماعي کمک مي

کند و با اناجاام  داري با تأمين نيازهاي معنوي به هدفمندي زندگي فرد کمک مي روزه -
 شود. مدت کمتر مي ها و تمرکر زياد بر اهداف مادي کوتاه اين امر، نااميدي

دهد و زمينه  داري، فرد را به مسائل دروني خود سوق مي فراغت ايجادشده در ايام روزه -
 کند. را براي خودشناسي و استفاده از استعدادهاي خويش کمک مي

 (.147: 1398)جمعي از نويسندگان، انجامد.  نفس مي همه اين فرآيندها به تقويت عرت -

 دعا و نيايش و معنويت درماني -3-۱-3

ها  ترين وسيله براي ارتباط با خدا است و انجام دادن آن در همه حالات، زمان نيايش آسان
ها مقدور است. دعا به معناي درخواست نيازمندانِ حق و فروتنانه از موجود متعالي  و مکان

  قالَ رَبُّكمُُ ا ْعُلونلي» شده است  هاي اسعمي به آن پرداخته است که در بسياري از آموزه
 (.62)غافر/» پروردگار شما گفته است: مرا بخوانيد تا )دعاى( شمارا بپذيرمأَستَْجبِْ لَكمُ؛ 

حقيقت دعا درخواست دروني از اعماق دل با نياز، خاکسااري و اماياد هاماراه اسات. 
خوبي زبان نگشااياد و  دعاکننده بايد به علم و قدرت خداباور داشته باشد و در دعا جر به

جر خير از خدا نخواهد و درخواستي زيانمند را در دعاي خويش راه ندهد و اگار نايااز 
 (.184: 1373)ملکي تبريري، است در دعا برآورده نشده نااميد نشود 

دعا در کاهش افسردگي، آرامش رواني، ايجاد احساسات مثبت، کم شادن نااامايادي و 
 جاي آن بسيار مؤثر است. جايگرين شدن دلگرمي به

 رفتارهاي اخلاقي و بروز معنويت -3-2

خواهد به انساان پااسا  دهاد کاه  اخعق عبارت است از علم چگونه زيستن. اخعق مي
زندگي نيک براي انسان کدام است و آدميان بايد چگونه عمل کناناد. اخاعق دساتاور 

دهد: چگونه رفتار کردن و چگونه بودن، نخستين آن  چگونه زيستن را از دو جنبه به ما مي
( 192:  1392)مطهري، شود.  ها و ملکات انسان مربوط مي اعمال و گفتار انسان و دومي به خوي

بروز اخعق و تأثير آن در بالاترين سطح معنويت بشر به حدي است که خداوند در قرآن 
و تو اخاعق عاظايام و خلُُقٍ عَظيمٍ؛    وَ إنَِّكَ لعََلى» پيامبرش را با اين صفت ستوده است: 

 (.4)قلم/» اى دارى برجسته

 رابطه دانش اخلاق و بهداشت رواني -3-2-۱
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توان در سه حيطه ارتباط با هستي و خالق آن، با خويشتان  هاي بهداشت رواني را مي مؤلفه
پاردازد. تاوانا ،  و با ديگران قرارداد. مسائل اخعقي بيشتر به دومين و سومين ارتباط مي
نفس و بسايااري از  معاشرت نيکو با ديگران، زيستي و قناعت در زندگي، احساس عرت

کند. قرآن دربايااناي کاوتااه  فضايل اخعقي سعادت انسان را در دنيا و آخرت تأمين مي
هااي  کساني سعادتمند هستند که خاود را از آلاودگايقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى؛ » گويند:  مي

 (.14)اعلي/» اخعقي پا  کنند

حساب آورده و اين افراد را بيامااردل  در قرآن برخي از رذايل اخعقي را بيماري رواني به
انگيار   اي هوس گونه ؛ پس بهقَلبِْهِ مَرضٌَ   فَلا تخَْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَةْمعََ الَّذي في» ناميده است. 

 (.32)احراب/» سخن نگوييد که بيماردلان در شما طم  کنند

 نقش اخلاق اجتماعي در سلامت روان -3-2-2

هاي بهداشت روان، رواب( اجتماعي مناسب با ديگران است اين امر تناهاا از راه  از مؤلفه
پذير است زيرا صفات و رفتارهاي اخاعقاي فارد،  تسهيل رفتارها و صفات اخعقي امکان

زمينه رواب( اجتماعي خوب است. در اينجا به برخي از صفات فردي اخاعق ماؤثار در 
 شود: بهداشت رواني پرداخته مي

هاي سعمت رواني، توجه فرد به چيرهايي که خود در اخاتاياار دارد و  قناعت: از نشانه -
خواهي و حرص پيامدهاي زيادي دارد که از آن  خواهي و طم  است زياده دوري از زياده
 توان به دو نمونه اشاره کرد: جمله مي

 ناراحتي دائمي: انسان حريص گرفتار انطراب هميشگي است.
آزمانادي « فرماود:  کند. امام علي  ذلت و خواري: آزمندي و طم ، انسان را خوار مي

کار درباناد ذلات  آورد و طم  کند بلکه قدر و منرلت فرد را پايين مي روزي را زياد نمي
 (.226البعغه، حکمت  )نهج» اسير است

نظر کردن از برخي لذات مادي، براي رسايادن باه اهاداف  زهد: زهد به معناي صرف -
والاتر است و زهد در حقيقت سرچشمه آرامش و راحتي روان و روح انسان خواهد باود: 

؛ ايان ما فاتَكمُْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكمُْ وَ اللَّهُ لا يحُبُِّ كُلَّ مخُتْالٍ فَخُورٍ   لِكيَْلا تَأْسَوْا عَلى« 
ايد تأسف نخوريد و به آنچه باه شاماا داده  داده به خاطر آن است که براى آنچه ازدست

بسته و شادمان نباشيد و خاداوناد هاياچ ماتاکابّار فاخارفاروشاى را دوسات  است دل
 (.23)حديد:» ندارد!

 اند از: برخي آثار مثبت زهد در بهداشت رواني عبارت
هاي دنيايي از آسايش و آراماش  آرامش و راحتي: فرد زاهد به دليل وابسته نبودن به بهره

 در زندگي برخوردار است.
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آزادگي: کسي که به دليل وارستگي، ميل و رغبتي به ثروت و موقعيت دنيوي ندارند، از 
نفس بالايي برخوردار است و مجبور نيست براي رسيدن به ماطااما  ماادي پاياش  عرت

 (.159: 1398)جمعي از نويسندگان، ديگران سر خم کند 

به آنچه نرد خداست مشتاق باش تا خداوند تو را دوست « فرمايد:  مي   محبوبيت: پيامبر 
رغابات بااش تاا ماردم تاو را دوسات  داشته باشد و نسبت به آنچه نرد مردم است باي

 (67/15: 1423)مجلسي، » بدارند.

شکيباترين فرد در بعها، زاهادتاريان و « فرمايد:  مي استقامت و تحمل: حضرت علي 
 ، ماده صبر(.23: بخش 1381شهري،  )محمدي ري» ترين آنان نسبت به دنيا است رغبت بي

 توکل -3-2-3

عنوان ياک فضايالات ماهام  در بسياري از آيات قرآن مجيد و روايات اسعمي توکل به
وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَلى » توان به مقام قرب الهي رسيد يادشده است:  اخعقي که بدون آن نمي

مناظاور (.  3)طعق/»  کند  ؛ و هر کس بر خدا توکّل کند، کفايت امرش را مىاللَّهِ فَهُوَ حسَبُْهُ
)ماکاارم نظر کردن از ماسوي الله است  کارها به خدا و صرف از توکل، اعتماد قلبي در تمام

 (.2/265: 1377شيرازي، 

تر داشته بااشاد شاخاص ماوکال  بديهي است هرقدر وکيل توانايي بيشتر و آگاهي فرون
اش نامحدود است  پايان و توانايي کند و ازآنجاکه علم خدا بي احساس آرامش بيشتري مي

کند در برابر مشکعت و حوادث ماقااوم  کند احساس مي که انسان توکل بر او مي هنگامي
بسات  ها خاود را در بان هراسد، در سختي شود و از دشمنان نيرومند و خطرنا  نمي مي
 بيند. نمي
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 گيري نتيجه

مقاله حانر به هدف بررسي نقش معنويت در ارتقاء سعمت و بهداشت روان نگاشته شده 
برد و نبود معاناويات در سارتااسار  است. بشر کنوني در دوران بحران معنويت به سر مي

زندگي انسان مشهود است و عوامل انحرافات و پريشاني روح و روان فرد و جامعه شاده 
 است.

تواند  اندازه معنويت نمي آمده، اين نتيجه حاصل شد که هيچ عاملي به عمل هاي به با بررسي
سعمت و بهداشت روان و رنايت از زندگي کمک نمايد و هيچ  انسان را براي رسيدن به

راهي براي رسيدن به خوشبختي و سعمت روان بهتر از پرداختن به معنويت برگارفاتاه از 
 چشمه زلال قرآن نيست.

ها معنوي همان چيري است که آراماش و امانايات  مطالعات نشان داده است که گرايش
 آورد. خاطر را فراهم مي

شاده  معنويت نياز فطري انسان است و ازلحاظ روحي نير نيازهاي انسان در معنويت ثابات
رود  کند و بيم آن ماي هاي گوناگون خودنمايي مي است. در عصر حانر معنويت بارنگ

که انسان به خاطر پاسخگويي به نياز فطري خود، ناخواسته به معنويات ساخته دست بشار 
ور شدن در ورطه هعکت معنويت دروغايان  روي آورد. درنتيجه براي محافظت از غوطه

نياز به شاخص وجود دارد و تنها شاخص براي دريافت معنويت واقعي قرآن اسات و باا 
توان به آرامش رواني دسات پايادا  دريافت اين معنويت و به کار بستن آن در زندگي مي

 کرد.

اي که در اين مقاله مشهود است نقش معنويت بارگارفاتاه از قارآن در کااهاش  نتيجه
هاياي کاه  هاي روحي و آرامش رواني و رشد فضايل اخعقي باشد که از طريق راه بحران

يافت از قبايال نامااز، روزه، دعاا،  توان به آن دست خداوند در قرآن قرار داده است مي
مندي و ... و به اين طريق با نور معنويت برگرفته از قرآن، باه  توکل، زهد، تقوي، رنايت

 گمشده زندگي مدرن امروز بشر که سعمت و بهداشت روان است دست خواهد يافت.

 منابع

 ق. 1398بابويه، محمد بن علي، التوحيد، قم، انتشارات جامعه مدرسين.  . ابن1
 .1366. آمدي، عبدالواحد. غررالحکم و دور الکلم، قم، دفتر تبليتات اسعمي، 2
. برزگرشاني، يعقوب، بحران معنويت و راهکارهاي هدايتي قرآن، چاپ اول، مشهد، موسساه فارهاناگاي 3

 .1386هنري و انتشاراتي نريح آفتاب، 
 .1393. پسنديده، عباس، رنايت از زندگي، چاپ پانردهم، قم، سازمان چاپ و نشر دارالحديث، 4
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 .1386، فروردين 16بهداشت رواني، مجله طوبي، شماره  –. سادات تقوي، سوده، اخعق فردي 5
 .1312. جوادي آملي، عبدالله، ياد معاد، مرکر نشر فرهنگي رجا، چاپ پژمان، 6
نفس و سعمت رواني دانشاجاوياان،  داري در ماه رمضان بر عرت . جمعي از نويسندگان، بررسي تأثير روزه7

 .1388، 44مجله اصول بهداشت رواني، شماره 
. جمعي از نويسندگان، شادي و شادکامي درآمدي بر شادي از ديدگاه اسعم باا روياکارد روانشانااساي 8

 .1391گرا، چاپ اول، قم، موسسه علمي فرهنگي دارالحديث،  مثبت
. جمعي از نويسندگان، معنويت درماني و رويکرد روانشناسي مثبت نگر، چاپ اول، تاهاران، آواي ناور، 9

1393. 
. جمعي از نويسندگان، بهداشت رواني با نگرش به مناب  اسعمي، چاپ چهارم، قم، پژوهشگااه حاوزه و 12

 .1398دانشگاه، 
 .1372نا،  . جوهري، اسماعيل بن حماد، صحاح اللته، تهران، بي11
 ق. 1429. حکيمي، محمدرنا، الحياة، قم، دفتر نشر فرهنگ اسعمي، 12
 .1325نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  اکبر، لتت . دهخدا، علي13
 .1378. صدوق، محمد بن علي، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ترجمه علي افراسيابي، قم، نهاوندي، 14
. طيب نيا، محمد صالح، امير مسعود عطايي، سيد محسن ععمه و علي صفري، طاراحاي الاگاوي خاود 15

 .1399، ارديبهشت 1، شماره 28رهبري از ديدگاه قرآن کريم، فصلنامه مديريت اسعمي، دوره 
 .1376اي از محققان، تفسير راهنما، چاپ دوم، قم، مرکر فرهنگ و معارف قرآن،  . عده16
 تا. جا، بي . ععمي، ابوالفضل، معاد از ديدگاه قرآن و روايات، بي17
 .1379هاي بنيادين اخعق، قم، مرکر جهاني علوم اسعمي،  . فتحعلي خاني، محمد، آموزه18
هاي جماعايات  پذيري و ويژگي . کشاورز، امير، بررسي رابطه بين شادکامي با سرزندگي جرميت انعطاف19

نامه کارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي دانشگاه اصفهان دانشگاه  شناختي در مردم شهر اصفهان، پايان
 .1384علوم تربيتي و روانشناسي، 

. متقي هندي، ععءالدين، المرشد الي کنر العمال في سنن الأقوال و الافعال، بيروت، ماوساساه الارساالاه، 22
 ق. 1429
 ق. 1423. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، موسسه الوفاء، 21
 .1381شهري، محمد، منتخب ميران الحکمه، ترجمه حميدرنا شيخي، قم، دارالحديث،  . محمدي ري22
شهري، محمد، دانشنامه قرآن و حديث، ترجمه حامايادرناا شاياخاي، قام، اناتاشاارات  . محمدي ري23

 .1392دارالحديث، 
هااي  فاقاياه در وزارت جاهااد کشااورزي، جالاوه . مرکر مطالعات و تحقيقات حوزه نمايندگي ولاي24

  .1384خدامحوري در زندگي، قم، دارالهدي، چاپ ششم، 
 .1367. مصباح يردي، محمدتقي، معارف قرآن، قم، نشر جامعه مدرسين، 25
 .1392. مطهري، مرتضي، کليات علوم اسعمي )کعم، عرفان، حکمت عملي(، تهران، صدرا، 26
 .1377طالب، چاپ اول،  . مکارم شيرازي، ناصر، اخعق در قرآن، قم، مدرسه الامام علي بن ابي27
 .1392طالب،  . مکارم شيرازي، ناصر، انوار هدايت، قم، انتشارات امام علي بن ابي28
 .1373. ملکي تبريري، ميرزا جواد، سلو  عارفان، ترجمه محمد راستگو، تهران، انتشارات سايه، 29
 .1382داري در دنيا، چاپ اول، قبر و قيامت، رواق دانش،  . مهري، محمدجواد، آثار و برکات روزه32
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 دوفصلنامه اندیشه های دینی و ارتقای سلامت

 1041، بهار و تابستان 1،شماره 1دوره 

 

 

 استراتژی کشتار خاموش در جوامع

 اسلامی )تأثیر عوامل محیطی(*
  1زهرا واحدی 

  

 

 چکيده

هااسات.  ترين سرمايه هر کشور و محور جلب و هدايات هاماه سارمااياه جمعيت بررگ
طورکلي در متون ديني ما توليد مثل و فرزند متعدد داشتن پسنديده و اماري مساتاحاب  به

است. سياست کنترل جمعيت و ترساندن مردم از بچه دار شدن به خاطر مسائل اقتاصاادي 
هاي ديني و وحياني است و اين سياست، با ارزش و دستورات اساعم در  برخعف آموزه

جااي  ها است که باه تضاد است. جنگ جمعيتي به روش غيرمسلحانه يکي از انواع جنگ
ها و ريختن خونشان، با استفاده از بسيااري از  هاي هنگفت براي کشتن انسان صرف هرينه

کناناد  ها جلوگيري مي دهند يا از به دنيا آمدن آن ها را کاهش مي ترفندها عمر عمومي آن
سازي،  و براي دستيابي به اين مهم با استفاده از ايجاد ساختارهاي لازم، آموزش و فرهنگ

ها، استفاده ابراري از  فشارهاي سياسي اجتماعي، سوءاستفاده از غذا و دارو، انتشار بيماري
افروزي، سياست فارياب باا  بهداشت و سعمت مادر و فرزند، تهديدهاي نظامي و جنگ
ها مختل شد و به تعطيل شدن زاد  ظاهري انسان دوستانه، مسير ازدوا  و بارداري در ملت

دهد. اطععاات  ها جمعيت را کاهش مي کارگيري اين روش و ولد انجاميد و همچنين با به
شده اسات. باه  آوري اي جم  اي، ديجيتالي و رايانه به روش فيش نويسي از مناب  کتابخانه

گارفاتاه تاأثايار بساراياي در  هايي که دشمن در پاياش رسد راهکارها و سياست نظر مي
سازي  ي فرهنگ سازي و کاهش جمعيت داشته باشد و بايد اقدامات مؤثري در زمينه عقيم

ها، تصويب قوانين تشاوياقاي و  ها و مشاوره و تأکيد بر سبک زندگي اسعمي در آموزش
 هاي تحديد نسل صورت بگيرد. حمايتي از خانواده، برچيدن سياست

 سازي، جمعيت. استراتژي، کشتار، خاموش، عقيم: ها کليدواژه

 )Vahedi.z16@gmail.com(       . دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران                                                           1 

  1111011013پذیرش:   1111011011*دریافت: 
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 مقدمه

هاست و ارتقاء کيفي و حفظ تعادل و پويايي  جمعيت رکن بنيادين تعالي و انحطاط تمدن
هاي جديد جمعيتي است. نظر به  و شادابي و نشاط جمعيت جوان کشور از اهداف سياست

هااي  در باب تتيايار سايااسات»  العالي مُدّظلّه« ديدگاه بلند و حکيمانه مقام معظم رهبري 
عنوان استراتژي مهم نظام جمهوري اسعمي ايران و باياان ايان ماطالاب کاه  جمعيتي به
ميليون نفر صورت گايارد، بااعاث شاد تاا  152ريري براي کنترل جمعيت بايد از  برنامه

مونوع استراتژي کشتار خاموش در جوام  اسعمي را در اين پژوهش بررسي نموده و باا 
عنوان يکي از عوامل اقتدار نظام است. باا ياک ناگااه  که افرايش جمعيت به توجه به اين

اي، در خصوص افرايش کمي و کيفي جمعيت، و  رشته جانبه، دقيق، فرا بخشي و بين همه
حفظ و گسترش روند رشد و جوان ماندن جمعيت، بايد اقدامي شايسته در اين زميناه باه 

 انجام رسد.

هدف اصلي از نوشتن اين تحقيق پاياني تبيين و شناسايي استراتژي کشتاار خااماوش در 
جوام  اسعمي و تأثير عوامل محيطي بر کاهش جمعيت است و از اهداف فرعي اين اثار 

سازي زنان و  آگاهي دادن به عموم مردم نسبت به آشنايي با راهکارهاي دشمن براي عقيم
مردان در عصر کنوني است و با توجه به هشدارهايي که در چند مدت اخير درباره به هام 

هايي که از آينده جمعايات اياران صاورت گارفاتاه،  بيني خوردن توازن جمعيتي و پيش
ي ياک الاگاوي  هاي بسياري در اين زمينه صورت گرفته است، بدون شک ارائه فعاليت

تواند مصالح زندگي خانوادگي را تأمين نمايد و  صحيح و متناسب با معيارهاي اسعمي مي
 توجهي داشته باشد. در حفظ سعمت روح و روان اعضاء خانواده نقش قابل

نام داشت که هنري کسينجار باا اصاالاتاي »  کشتار خاموش ساکنان زمين« اي که  پروژه
» متحدة امارياکاا امنيت ملّي ايالات« يهودي و ديپلمات معروف آمريکايي و مشاور اسبق 

در اجراي آن، رقم کاهش دوميلياردي جمعيت را پيشنهاد داد که البته بعادهاا سايااسات 
هاي تباه کردن نسال، از  چهار ميليارد دنبال شد. از همين رو بود که با دنبال کردن برنامه

ونان و تحميل غذا و توليد داروهااي رناگايان، اماا مساماوم و  ترفندهاي آلودگي آب
% باعث کاهش طول 52آفرين، براي کاهش عمر ساکنان زمين بهره بردند که گاه تا  مرگ
علام « با مديريت رژيم صهيونيستي، »  آمريکا« و »  انگليس« شد. سازمان مخفي  عمر مي

يا پروژة يونيکس را جهت عقيم کردن و کنترل زاد و ولد و با تأکيد بار »  اصعح نباتات
اجراي آن در کشورهاي شرقي و مذهبي، مديريت و حتي بانکي را براي ايان ماوناوع 

 طراحي کردند.

ها و مقالات معاتابار، از  روش تحقيق در اين اثر نظري و کاربردي است و ععوه بر کتاب
شده است. در اين اثر به مابااحاث و مشاکاعت  افرارها و مناب  ديجيتالي نير استفاده  نرم
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رفت از استراتژي کشتار خاموش تبيين شده. امتياز ويژه اينن  هاي برون  شرداخته شده و راه
 شده است. اثر کاربردي بودن مباحث مطرح

 مفهوم شناسي -۱

به معناي فرمانده ارتش، مرکنب  stratagemaاستراتژي: واژه استراتژي از ريشه يوناني 
شده است. مفهوم استنراتنژي بنه  به معناي رهبر گرفته Agoبه معني ارتش و  stratosاز 

سازي نيروها جهت نيل به اهداف جن  در عنلنوم  معناي فن، هدايت، تطبيق و هماهن 
 (.118و  113: 1311نظامي به کار گرفته شد )کيومرثي، 

. کشتن گاو و گوسفند در کشتنارگناه؛ ذبن  3عام.  . بسيار کشتن؛ قتل2. کشتن. 1کشتار: 
 (.1114: 1341)عميد، 

 (.811: 1311گفتگو. ضامرِ )دهخدا،  حرف. بي کلام. بي سخن. بي صدا. بي خاموش: بي

 (.1142: 1341سازي: نازا کردن. سترون کردن. اخته کردن )عميد،  عقيم

اي معين )روستا، شنهنر، شنهنرسنتنان،  جمعيت: تجمعي از افراد انساني است که در منطقه
کنند )حسيني منجنرد،  طور مستمر، به شکل خانوار يا خانواده زندگي مي استان، کشور( به

1313 :21.) 

 مباني نظري

 

 اهميت باروري از ديدگاه اسلام و پزشکي -2

 اهميت باروري از ديدگاه اسلام -2-۱

هاي ديني و  ها مؤثر باشد در آموزه تواند در رشد و بقاء انديشه ازآنجاکه جمعيت زياد مي
کتب مذهبي موضوع باروري و افيايش زاد و ولد موردتوجنه بنوده اسنت. در کنتناب 

طور مستقيم و يا غيرمستقيم به موضوع باروري و  آسماني قرآن نيي آياتي وجود دارد که به
عنوان مواهب و ننعنمنات  زاد و ولد اشاره دارد تا آنجا که حتي در برخي موارد از آن به

 الهي يادشده است.

اي از قدرت لاينتننناهني او  قرآن زاد و ولد موجودات را از لطف و مرحمت خدا و نشانه
وَ يُمْدِ ْكمُْ بأمِْوَالٍ وَ بنَينَ وَيَجْعَل لكَّمْ »خوانيم:  مي 12خواند. در سوره مبارکه نوح آيه  مي

هناي  و شما را با اموال و فرزندان مدد فرمايد و براي شمنا بناغجنَاَّتٍ وَ يجَعَل لكَّمْ أنهَْارًا: 
ثُلمَّ » :  1ي اسنراء آينه  ؛ و همچنين در سوره» شرثمر و نهرهاي جاري آب نصيب فرمايد

: سپنس شنمنارا بنر رَ َ نَْا لكمَُ الكرَْ  عَليهَمِْ وأَمَدْ نْاَكمُ بأمَِوْالٍ وَ بنَيِنَ وَجعَلنَْاَكمُ أكفَرَْ نفيَِرًا
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افراييم و نفرات شمارا بيش  ها غلبه خواهيم داد و بر ثروت و مال و تعداد فرزندانتان مي آن
 »از دشمنانتان مقرر خواهيم فرمود.

هاي  درآيات ذکرشده افرايش فرزند و باروري زياد همراه با مال و ثروت و ملک از نمونه
هاي گناهکار اگرچه داراي فرزند زياد هم  شود و در مقابل انسان الطاف الهي برشمرده مي

ها، عاقبت مجازات شده و قومشان اگرچاه  باشند اما به دليل سرگرم شدن به باطل و زشتي
 زياد باشد، جملگي تباه خواهند شد.

 اهميت باروري از ديدگاه پرشکي -1-2

ترين مسائل زندگي هر انساناي را تشاکايال  رغم اينکه مساله باروري يکي از اساسي علي
زو  در سنين بااروري ياک زو   6دهد، در حال حانر تقريباً در سراسر دنيا از هر  مي

درصد است. دکاتار گاياتاا  15تا  12دچار ناباروري هستند که اين تعداد در کشور مابين 
گويد: هرگاه زوجي بعد از ياک ساال  باره مي فکوربيات متخصص زنان و نازايي دراين

گويند مشکاعت ناابااروري  زناشويي بدون استفاده از وسايل پيشگيري باردار نشوند؛ مي
 (.4422: 1392اي قائميه اصفهان،  )مرکر تحقيقات رايانهدارند، بنابراين بايد درصدد رف  مشکل برآيند 

خصاوص  سعمت سيستم باروري بايستي از دوره کودکي و نوجواني براي پساران و باه
سعمات آن بساتاگاي دارد. در  دختران موردتوجه قرار گيرد، چراکه فرآيند باروري به

بااعاث تاحارياک  nNRaدختران هنگام شروع بلوغ، هيپوتالاموس با ترشح هورمون 
ها باعث ادامه تاقاساياماات  و تأثير بر تخمدان Aeaو  Jaهيپوفير شده و هيپوفير با ترشح 

شود. در  شده بود مي هايي که داخل تخمدان از زمان جنيني در رحم مادر متوقف تخمک
 کند. ها مرحله بلوغ و تکامل را طي مي هر دوره ماهيانه يکي از تخمک

شده کاه خاود بااعاث  Jaبا رسيدن به بلوغ غلظت بالاي استروژن باعث افرايش ميران 
شود. نهايتاً فوليکول بالغ تاحات  تتييراتي در فوليکول بالغ و افرايش توليد پروژسترون مي

گذاري اتافااق  شود و تخمک هاي التهابي، پاره شده و تخمک از آن رها مي تأثير واکنش
 (.26و  25: 1393)نامجو، تواند بارداري اتفاق بيافتد  افتد، در همين زمان است که مي مي

% از اين عالال 32گردد و  % از دلايل ناباروري به زنان برمي42شده  هاي انجام طبق بررسي
شود. اما بد نيست بدانيد که نابارور شدن يک زو  تنها به عالات  هم به مردان مربوط مي

ها براي زندگي کاردن اناتاخااب  اي که آن دهد. بلکه شيوه مشکعت آناتوميک رخ نمي
طور مثال نحوه تتذيه، پوشش و...کاه  شان دارد. به کنند تأثير فراواني بر قدرت باروري مي

 (.14: 1384)عسگري سيريري، تأثير بسياري درروند بارداري دارد 
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هاي  عوامل محيطي مؤثر در گسترش استراتژي کشتار خاموش و راه -3
 رفت از آن برون

هااي  پرداختن به عوامل محيطي مؤثر در گسترش استراتژي کشتار خاموش و متقااباعً راه
 رفت از آن از مباحث مهم است که در ادامه موردبررسي قرار خواهد گرفت. برون

 عوامل محيطي مؤثر در گسترش استراتژي کشتار خاموش -3-۱

 تغذيه نامناسب -3-۱-۱

انکار است. ماطاالاعاات   تأثير تتذيه سالم بر بهبود ونعيت باروري مردان وزنان غير قابل
مند هستند کمتر از بقيه زنان  دهد زناني که از يک رژيم غذايي سالم و مقوي بهره نشان مي

شوند. دريافت مواد غذايي سالم و مناسب بايستي از چند مااه قابال از  دچار ناباروري مي
تواند احتمال اوليان  تصميم به بارداري شروع گردد. کمبود مواد متذي، هرچند اند  مي

بارداري را کاهش دهد. تحقيقات نشان داده است که استفاده نکردن از مواد متذي يکاي 
رود، چراکه غاذاي مانااساب و کاافاي روناد  از دلايل مهم براي ناباروري به شمار مي

 کند. متابوليسم بدن را هماهنگ مي

تري  تر و موفق اند، مادران سالم اي صحيح داشته دختراني که در کودکي و نوجواني تتذيه
آورند. در حقيقت دوره رشد متأثر از دوره قبل  تري به دنيا مي خواهند بود و فرزندان سالم

)جنيني، نوزادي، کودکي( و تأثيرگذار بر دوره بعد )جواني، سان باارداري و زاياماان( 
هاا و ماواد  است. بايد توجه داشت که براي حفظ قدرت باروري بايستي از انواع ويتامين

 (.35: 1393)نامجو، طور متنوع استفاده کرد  معدني به

 تأثير مواد مخدر و مشروبات الکلي بر باروري -3-۱-2

شوند. بدون ترديد تمام ماعاتاادان باه  مرفين و هروئين باعث اختعل در نعوظ و انرال مي
مرفين و هروئين مبتعبه اختعلات جنسي هستند. اختعلات جنسي در معتادان به ماتاادون 
بيشتر از معتادان به هروئين است. فعاليت جنسي در معتادان به هروئين و ترياا  کااهاش 

)عارياري، يابد. علت آن اختعلات در نعوظ و کاهش حس لذت در حين ارگاسم است  مي
1382 :333.) 

هاا  نظمي در چرخة توليدمثل و ناهنجاري در لوله رحمي خانم کوکائين نير باعث ايجاد بي
کاناد و بااعاث  شود. اين ماده، عروق خوني را تنگ ماي ها مي و درنهايت ناباروري آن

رسد باه مادت  شود که بعد از مصرف زياد آن اکسيژني که به سلول در حال رشد مي مي
زناد  دقيقه شديداً کاهش يابد. کوکائين توازن شيميايي در متر جنين را نير بر هم ماي 15

هاي حسي و حرکتي، نمرات هوش کم و مشکعت  توجهي، نارسايي تواند باعث بي که مي
رفتاري در نوباوگي و کودکي، مشکعت جسماني مانند نقايص چشم، استاخاوان، انادام 
تناسلي، مجاري ادراري، کليه و قلب بععوه ي خونريري و سکته متري دخاالات داشاتاه 
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هاي ريوي، تشنج و آريتماي  باشد. مصرف کوکائين در مادر باعث فشارخون بالا، بيماري
شاود.  قلبي، سق( خود به خودي جنين، زايمان زودرس، خونريري و تولد جنين مرده ماي

وزني هاناگاام تاولاد و  نوزادان متولدشده از مادران مصر ف کننده کوکائين، دچار کم
تواناناد در ايان عاواقاب  شوند. پدران نير مي آسيب وارده به دستگاه عصبي مرکري مي

تواند به اسپرم بچسبد و با آن وارد تخمک بارور شاود.  دخالت داشته باشند. کوکائين مي
کنناد دچاار اخاتاعل جاناساي  از طرفي شصت درصد مرداني که کوکائين مصرف مي

نافار  7کنند. در  مدت کوکائين مصرف مي صورت طولاني نفر که به 12شوند. از هر  مي
 (.3: 1378)صفري نژاد، يابد  شدت کاهش مي ها پرولاکتين خون بالا رفته و ميل جنسي به آن

دهد که کشيدن سيگار توان باروري مردان را کاهش  ترين تحقيقات پرشکي نشان مي تازه
خواهند صاحب  گويند مرداني که در سن باروري قرار دارند و مي دهد. متخصصان مي مي

فرزند شوند بايد از استعمال سيگار خودداري کنند؛ زيرا کشيدن سيگار آسيب جادي باه 
زند و باعث افت توانايي اتصال اسپرم و تخمک شده و به همين جهت ماياران  ها مي اسپرم

 (.15/ 1: 1384)عسگري سيريري، دهد  باروري را کاهش مي

تواند  حتي استفاده از سيگار براي زن و مرد يا مواجهه با دود سيگار در دوران بارداري مي
سبب کاهش وزن، قد، محي( دور سر نوزاد شود. اثرات ترا توژن سيگار بسته باه ماياران 

تواند سبب افرايش خطر سق( خود به خودي، مرگ جنياناي،  مواجهه با تنباکو دارد و مي
 (.131: 1386)نيتمي، دشتي و بختياري،نارسي و مرگ نوزاد شود 

ععوه بر اين مساله، کمبود اکسيژن ناشي از تنفس دود سيگار منجر به شکاف کام، هيدرو 
سفاليک )بررگي يا کوچکي جمجمه( و تأثير در رشد سيستم متري شود )ماجالاه نسال 

 (.258ششم انقعب: 

 لباس نامناسب -3-۱-3

پوشيدن لباس تنگ و فشار بر هر نقطه سبب تحريک همان ناحيه و استعداد يافتن به ابتعي 
رساند و اگر بر سينه فشاار آورد ماانا   هاي پوستي و گردش خون را نير زيان مي بيماري

ععوه اگار نااحاياه تانااسالاي  گردد. به ها و سد تهويه طبيعي مي خوب رسيدن هوا به ريه
واساطاه پاوشايادن  درجه بالا رود، چه به همين علتي که گفته شد چه باه 38حرارتش از 

آيد وهام ناطافاه مارد ياعاناي  شورت و زير شلوار تنگ هم استعداد به استمناء پيش مي
 (.167و  166: 1393نژاد،  )پا رسند  ها )اسپرماتوزوئيدها( به هعکت مي کرمک

 هاي نوين بر ناباروري تأثير فنّاوري -3-۱-4

توسعه سري  علم و فنّاوري و پيشرفت در صنعت برق، موجودات زنده و انسان را تاحات 
هاي الکترومتناطيسي حاصل از وسايل برقي، ازجمله خطاوط  تابش طيف وسيعي از ميدان

انتقال نيروي برق با ولتاژ زياد، کامپيوتر شخصي، فر برقي، تلويريون، يخچال و...قرار داده 
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تلفن همراه نير به دليل آنکه تشعشعات الکترومتناطياساي از خاود  BTeهاي  است. آنتن
هاا  کنند، براي انسان خطرساز هستند و قرار گرفتن در معرض اموا  ايان آناتان ساط  مي

اي ازجامالاه  شده براي مدت طولاني و در فواصل کوتاه، خطرنا  است و عوارض ثابت
سردرد، سرگيجه، افرايش فشارخون، مشکعت و تحريکات عصبي براي فرد باه وجاود 

توانند بر توليد نطفه تأثيرگذار باشند. تحاقاياقاات نشاان  آورد. از طرفي اين اموا  مي مي
هاي موجود در اموا  روي تعداد نطفه تأثير دارد. درناتاياجاه در  دهد، تتيير فرکانس مي

گايارناد، اماکاان  هاي صوتي و غير صوتي قرار ماي افرادي که بيشتر در معرض آلودگي
 (.251-258: 1389)مرتضوي و همکاران، ناباروري بيشتر خواهد بود 

هاي همراه در زندگي روزمره انساان و اناتاشاار بارخاي  همچنين کاربرد روزافرون تلفن
ها بر برخي فرآيندهاي  شده از آن هاي علمي در مورد اثرات نامطلوب اموا  ساط  گرارش

هاي بسياري در مورد اثرات  رشد و نمو، نظير عملکرد سيستم عصبي مرکري باعث نگراني
احتمالي اين اموا  بر سعمت انسان شده است. اثرات اموا  الکترومتناطيس با فارکااناس 

بر غدد تناسلي و باروري توس( پژوهشگران بسياري مورد مطالعه قرارگرفتاه اسات  پايين 
هاي  که نتايج اين تحقيقات بيانگر افرايش هيپرپلوئيدي ناشي از القاي شيميايي در تخمک

هااي زناده در  پستانداران، کاهش باروري، اختعل در توليد اسپرم و کاهش تعداد جنين
 موش و افرايش موقعيت توليد مثلي در پرندگان است.

 آلودگي هوا -3-۱-5

در رابطه با اثر آلودگي هوا بر عملکرد توليد مثلي انسان و ساير پستانداران و نايار باروز 
شده است که اغلب شامل تأثير آلودگي هوا بر افرايش  ناباروري مطالعات محدودي انجام

هاي جنيناي و  جنين، کاهش وزن نوزادان در هنگام تولد و يا افرايش آنومالي ميران سق(
نقايص مادرزادي ناشي از قرار گرفتن مادر در معرض آلودگي هوا طي دوران باارداري 

باشد که تمامي اين مطالعات حاکي از تأثير مشهود آلودگي هوا بر قدرت بااروري و  مي
 فرهنگ نيوز(.-)نوروزي، پايگاه خبري فرهنگ انقعب اسعمي توان توليدمثلي هر دو جنس است 

 ها و مواد شيميايي بر باروري کش تأثير آفت -3-۱-6

که ميران آن در  طوري ناباروري يکي از مشکعت عديده پرشکي در دنياي امروز است. به
ها از اين  % از زو 15  -  12اکنون  يافته است و هم % افرايش52تاکنون  1955جهان از سال 
(. با صنعتي شدن جوام  و تاتايايار شاياوه 133:  1382برند )غفاري نوين،  مشکل رنج مي
شده و منجار باه باروز  مرور بر انواع گوناگون عوامل خطرساز محيطي افروده زندگي، به

هاي مختلف بدن انسان شده است. ترکيبات زيان بار، نظيار سارب،  اختعلاتي در ترجمان
تابا  آن،  استفاده از آب شرب آلوده به سموم دف  آفات و کودهااي شايامايااياي و باه

ها و داروهاي گوناگون در صنعت پارورش  محصولات زراعي آلوده، استفاده از هورمون
هااي  ها در محصولات لبني و گوشتاي، ناظايار هاورماون دام و طيور و وجود بقاياي آن
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ها در صناايا   دارنده  استروييدي دف  شده در شير، افرايش استفاده از مواد سنتتيک و نگه 
ها و  اکسيدان هاي غذايي نامناسب و کمبود آنتي اي و رژيم غذايي، در کنار عادات تتذيه

عناصري نظير روي، سلنيوم و مس در رژيم غذايي روزانه ازجمله اين عوامال خاطارسااز 
ها در کشاورزي  ها و سموم شيميايي با توجه به استفاده وسي  آن کش است. همچنين آفت

که ميران ناباروري در مردان کشاورز يا  طوري و منازل عامل مؤثري در ناباروري هستند. به
برابر بيشتر از جامعه نارماال باوده و ماياران  12ها  کش شاغل در صناي  توليدکننده آفت

جنين به علت نقايص مادرزادي در مادران مجاور مرارع کشاورزي مصر ف کاناناده  سق(
تواند ناشي از تتييرات هاورماوناي  % افرايش داشته است. اين مساله مي122تا  42اين مواد 

هاي خطرنا   بادي هاي خود ايمني ناشي از توليد آنتي ها و نير واکنش کش وابسته به آفت
 (.134: 1382باشد )صدري اردکاني و همکاران، 

 رفت از استراتژي کشتار خاموش هاي برون راه -3-2

 تشويق افراد جامعه به فراگيري بهداشت تغذيه جهت تغذيه مناسب  -3-2-۱

رود. اين مساله از ماناظار  تتذيه صحيح يکي از مسائل مهم در زندگي انسان به شمار مي
قرآن و اسعم مورد توجه ويژه قرارگرفته است. ععوه بر اين، سفارش قارآن کاريام باه 
استفاده از غذاهاي پاکيره و حعل، نهي از خوردني حرام، نهي از غذاهاي غيربهداشتي و 
پرخوري، دقت در نوع غذاي مصرفي، توجه به آفريدگار هنگام مصرف غذا، امساا  و 
آورد.  روزه و... زمينه مناسبي را براي سعمتي روح و روان و جسم انسان به ارماتاان ماي

انسان موجودي دو ساحتي، مادي و غيرمادي است که براي زندگي و ادامه حيات در هار 
دو ساحت نياز به تتذيه سالم دارد. اين نياز شامل تمامي افراد بشري حتي پيامبران و اولياي 

 (.21: 1388الهي نير است )آخوندي،

وَ ما جعََلنْاهمُْ جسََدًا لّا يَأْكُلُونَ الةَّعامَ وَ ما كانُلوا « فرمايد:  طور که خداوند متعال مي همان
ها را پيکرهايى که غذا نخورناد، قارار ناداديام و آناان عامار جااودان  و آنخالِدينَ: 
 (.8انبياء/ » )نداشتند

 ويژه جوانان به ورزش تشويق افراد جامعه به  -3-2-2

ورزش کردن ععوه بر فوايد جسماني، نقش بسيار مهمي در موفقيت تحصيالاي، باهاباود 
 کند. نفس افراد ايفا مي و همچنين تقويت روحيه اعتماد به   و انگيرشي  شاراي( روحي

سعمت زنادگاي اشاخااص  ورزش کردن ععوه بر کارکرد آشکارش يعني تندرستي، به 
 بخشد. معنا و انسجام مي

  روي  بين کساناي کاه باه ورزش  ها تفاوت  ترين ماهم  آمده، از عمل هاي به طبق پژوهش
توان به: داشتن تعامعت اجتماعاي ماثابات و  کنند مي و کساني که ورزش نمي  آورند مي
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هاي باياشاتار؛ عادم  ماوفقيت  باه  ؛ دستيابي نفس بيشتر سازنده در جامعه؛ داشتن اعتماد به 
در بايان جاواناان؛ عادم   خصاوص باه  پذيري رفتاري؛ جلوگيري از خودکشاي ريسک
 (.61: 1391)سعدي، گيري و انرواطلبي؛ عدم گرايش به مصرف مواد مخدر اشاره کرد  گوشه

سعمتي از عواملي است که در رشد و تعالي انسان نقش مؤثري دارد؛ بادن نايار وقاتاي 
 اش قرار دهد. سعمت و نشاط دارد که ورزش را در دستور کار روزانه

 هاي پيشگيري از اعتياد تبيين راه -3-2-3

هاي اعتياد نشان داد که علل گرايش به اعتياد، بيشتر حول چند محور قارار  بررسي نظريه 
خاواهاي،  جويي، نارنايتي، نابردباري، ناسپااساي، زيااده اند از: لذت گيرند که عبارت مي

 (.22-16: 1393)پسنديده، ناخويشتن داري 

آوري مجدد، استفاده از  اي برجسته در درمان اعتياد و عدم روي هاي مداخله يکي از الگو
مقابالاه   و بيروني  کنند با فشارهاي دروني هاي ورزشي است که باه افاراد کمک مي برنامه
و از اين طريق از عواطف و احساسات منفي دوري گريند چراکه در تحقيق ناايار و   کند

( اين نااتااياج Taylor ( )2228( و تيلور ) Nice and Mac Jxan( )2221مک ايوان )
به سياگااري شادن   افراد  گرايش  شده که تمرين و ورزش کردن ماوجب کااهش حاصل
 (.75: 1393)نيک بخش،  شود مي

بااياد   ؛ درناتاياجاه هستناد  جو پذير و لذت جوانان با توجه به ماهيت و اقتضاي سني تنوع
باه   تمهيداتي انديشيده شود تا دسترسي افراد به مواد ماخدر کاهش پيدا کند. با اعاتامااد
رشاد   جوانان و مشارکت دادن آنان در مسائل گوناگون، ععوه بر پيشگيري از اعتياد باه

هاي جمعي و گاروهاي،  توان از طريق رسانه . همچنين مي شود مي  سرمايه اجتماعي کمک
بخشي لازم در زمينه ي عاواقب ساوء گرايش به مواد مخدر را ارائه کرد. با ايجااد  آگاهي

. طاباق  يااباد اشتتال، ورزش و تفريح، بيکاري، سردرگمي، کسالت و اندوه کاهاش ماي
هاي قبلي، بيشترين درصد معتادان افراد بيکار و افسرده بودند که يا معني زنادگي  پژوهش

مادت از  باخته بود، يا براي اندکي معنا بخشي کاذب و دوري کوتااه  در ناظر آنان رنگ
ها  ، اعتياد را داروي مسکني جهت التيام گذرا و پوششي پوشالي بر اين زخم مشکعت  اين
 (.81)همان: دانستند  ماي

 هاي پيشگيري از بارداري تبيين مضرات روش -3-2-4

ناپذيري بر روي زناان و  هاي پيشگيري از بارداري دائمي سبب بروز عوارض جبران روش
 شوند که در ادامه به تبيين آن پرداخته خواهد شد. مردان مي

اي که اخيراً در سطح جهان صورت گارفاتاه، عاوارض و  با مراجعه به تحقيقات گسترده
طور خعصه مورد بررسي قرارگرفته و از ديدگاه صرفااً  سازي براي زنان به پيامدهاي عقيم



81 

ره 
دو

ت/
لام

 س
ی

قا
رت

و ا
ی 

ین
 د

ی
ها

ه 
ش

دی
ه ان

ام
لن

ص
و ف

د
1

رۀ 
ما

/ش
1

ن 
تا

س
تاب

 و 
ار

به
/

10
41

 

پرشکي به آن پرداخته شود. در حال حانر آنچه مسلم است اياناکاه آگااهاي زناان از 
توان گفت  طورکلي مي کننده است؛ و به سازي بسيار اند ، ناقص و گمراه پيامدهاي عقيم

 اند. اطعع آورند، اغلب از خطرات و پيامدهاي سوء آن بي زناني که به اين شيوه روي مي

ساازي  هااي عاقايام ازآنجاکه روش مورد استفاده جراح و بيمار بر عدم موفقيات شاياوه 
ها باردار خواهد شد ياا خايار،  بيني آنکه بيمار آيا پس از اقدام به بستن لوله مؤثراند، پيش

رو، در زمان مشاوره تمامي بيماران بايد از احتمال شکست در استافااده  دشوار است. ازاين
ناپذير مطل  گردند. درصدي از بيمااران از  روش در کنار عقيمي دائمي و برگشت از اين 

صورت که ازدوا  مجدد نموده و ياا فارزنادان  اند. بدين اند؛ پشيمان شده عملي که کرده
 (.141: 1388)دلگشا، اند و تمايل به باروري مجدد دارند  داده اي ازدست خود را در سانحه

ي عمل جراحي و نتايج آن داد و اين مونوع  ها بايد تونيح کامل درباره قبل از بستن لوله
در نرد افرادي که اطععات و معلومات کمتري دارند، اهميت بيشتري دارد. ولي باياد باه 

طور کامل از ونعيت ساياساتام  خاطر داشت که بسياري از افراد با تحصيعت عالي هم به
برگشت نبوده و  تناسلي اطععي ندارند و بايد به داوطلب تأکيد نمود که چنين عملي قابل

دائمي است تا اينکه تصميم نهايي و قاط  خود را بگيرند و بعد از عمل پشياماان نشاوناد 
 (.161: 1379)نخعي، 

پذير تبليغ و يا ارائه شود؛ بلکه باه ايان روش  عنوان روشي برگشت سازي نبايد به سترون
عنوان يک حرکت ابدي بايد نگريست. اگرچه اقدامات پرشکي براي برگشت باروري،  به

هايي همراه بوده است، ليکن نسبت مددجوياني که درخواست  در موارد اندکي با موفقيت
يابند، بسيار نااچايار اسات.  دست مي آمير هم برگشت باروري دارند و به باروري موفقيت

سازي، ناظار خاود را  بنابراين براي شناسايي کساني که احتمال دارد پس از عمل سترون
اي وياژه  هاي مشااوره تتيير داده و خواستار برگشت باروري خود باشند، لازم است برنامه
هااي لازم نسابات باه  تدار  ديده شود تا اين قبيل از افراد پاس از کساب آگااهاي

هاي پيشگاياري، کااماعً آگااهااناه و داوطالابااناه  سازي و همچنين ديگر روش سترون
 (.1382:135)حلم سرشت و دل پيشه، گيري نمايند  تصميم

 تبيين نقش پوشش مناسب و نامناسب -3-2-5

شاوناد و  با توجه به روايات، پوشا  به دو دسته کلي مناسب و نامناسب تاقاسايام ماي
ترين لباس از منظر سبک زندگي اسعمي لباسي است که پاکيره باشد، رناگ آن  مناسب

گونه که از روايات  سفيد باشد، جنس آن پنبه و يا کتان باشد، خوشبو و راحت باشد و آن
اناد و  شود. معصومين )ع(  بيشتر به آثار لباس بر سعمت روح تاوجاه داشاتاه فهميده مي

آثاري مثبت ازجمله خضوع، حلم، مهارت نفس سرکش و آراستگي و قرار گارفاتان در 
امان خداوند را در ارتباط با انتخاب لباس مناسب و آثاري منفي همچون کبر و ذلات و 
اناد  اندوهناکي و دشمني خداوند با انسان را در ارتباط بالباس نامناسب ماطارح فارماوده
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هاي لباس ازجمله رنگ، جناس، مادل و انادازه آن تاا  همچنين تأثير برخي از ويژگي
حدودي بر سعمت انسان در علم کعسيک بررسي و مورد آزمايش قرارگرفتاه اسات و 

دهنده اهميت گفتار معصومين در چندين قرن پاياش اسات  ها نشان ماحصل اين آزمايش
 گذاري ائمه جمعه، شرح حديث کساء، رفتارشناسي بيمار(. )سايت شوراي سياست

 

 پيشگيري از بارداري -4

هاي پيشگيري از بارداري به تبيين ديدگاه فاقاهاا در  در اين بخش نمن بيان انواع روش
 سازي مجاز پرداخته خواهد شد. مورد آن و شراي( عقيم

 هاي پيشگيري از بارداري روش -4-۱

( Eontraceeeonاند: يکي موقت که به آن ) هاي پيشگيري از بارداري دو نوع روش
: 1372)عريري، ( نام دارد eterilizaeonگويند و ديگري که عقيم شدگي دائمي است ) مي
81.) 

هاي طبيعي: منقط ،  . روش1توان به چهار گروه عمده تقسيم کرد:  اين دو نوع روش را مي
هااي  . روش3؛ JUnهاي مکانيکي: کاندوم، ديافراگم، اسفنج، کعهک  . روش2ريتم؛ 

 (.82)همان: هاي جراحي: توبکتومي، وازکتومي  . روش4طبي: قرص، آمپول؛ 

سازي دائمي است که در دو بخش زناان و  هاي پيشگيري از بارداري عقيم يکي از روش
 گيرد. مردان موردبررسي قرار مي

 سازي دائمي در زنان عقيم -4-۱-۱

 Tubal ligaeonيا  Tubectomyهاي رحمي در اصطعح علمي توبکتومي  بستن لوله
خطر است که حادود  شود. بستن لوله در زنان روشي ساده، مطمئن، دائمي و بي ناميده مي
ترتياب از بارخاورد  اين شوند. به هاي رحمي مسدود مي دقيقه طول کشيده و لوله 32-15

هاي رحمي جلوگيري شده درنتيجه لقااح صاورت  تخمک زن با نطفه مرد در داخل لوله
 (.132: 1388)دلگشا، گيرد  نمي

هااي  شود، بستن هردو لوله فالوپ است، وقاتاي لاولاه توبکتومي که روي زنان انجام مي
گردند در حقيقت گذرگاه اساپارمااتاوزوئاياد مسادود  فالوپ با عمل جراحي مسدود مي

هاي زنانه  گذاري، قاعدگي و ترشح هورمون ها، تخمک شود. پس از مسدود شدن لوله مي
هاي آزادشده گذرگاهي براي رسايادن باه  يابد، ولي چون تخمک طور طبيعي ادامه مي به

 (.245-242: 1372)لاتس، شوند  شده و بدون هيچ زياني جذب مي اسپرماتوزوئيد ندارند، تجريه

کاناد. باا  اين روش تنها مان  تشکيل جنين شده ولي از آزاد شدن تخمک جلوگيري نمي
هاي پيشگيري از باارداري ناباوده و تارس از  اين عمل نيازي به استفاده از ساير روش
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رود. عبور تخمک از تخمدان به رحم توسا( انساداد لاولاه  حاملگي ناخواسته از بين مي
شود.  اي قط  مي کارگيري گره وسيله جداسازي و بخيه زدن آن و هم توس( به رحم هم به
هاي جديد، ايجاد حداقل صدمه بافتي است؛ بنابراين ناحيه ايسام باه دلايال  هدف روش

 (.131: 1388)دلگشا، شود  پايداري قطر آن انتخاب مي

ي خيلي طاولاناي دارد، باعاضاي از  وسيله اعمال جراحي سابقه جلوگيري از حاملگي به
ها مانند برداشتن عضو و حتي عمل هيسترکتومي رحم برداري در بعضي از جاواما   روش

 (.161: 1379)نخعي، رفته است  اوليه به کار مي

 سازي دائمي در مردان عقيم  -4-۱-2

يک روش دائمي جلوگيري از بااروري  Vasectomyسازي مردان يا وازکتومي  سترون
بستن لوله در مرد يا وازکتومي (. 222: 1388؛ قابلجو، 132: 1382)حلم سرشت، دل پيشه،در مردان است 

طاور دائاماي از  عبارت از قط  يا درآوردن بخشي از وازد فران دوطرفه مرد است که باه
کند. وازکتومي يک عمل جراحي ساده استاندارد است کاه  باروري مردان جلوگيري مي

هاي قبل معمول بوده، اين عمل معمولاً نياز به بيهوشي عمومي نداشتاه؛ باناابارايان  از سال
صورت سرپايي بدون تيغ جراحي و بدون نيااز باه  احتيا  به بستري کردن بيمار نيست. به

 (.38: 1371)يرومويچ، پارسونر، شود  دقيقه انجام مي 5-22بخيه در مدت 

شود، بستن دو مجاراي  منظور جلوگيري از بارداري انجام مي وازکتومي که روي مردان به
ها به آلت تناسلي است که امروزه تقريباً همه ماوارد  کننده اسپرماتوزوئيدها از بيضه منتقل

 (.5تا:  )فاطمي و فعحيان، بيشود  منظور جلوگيري از بارداري انجام مي وازکتومي به

ها و يا آلت و  شود. مردي که وازکتومي کرده است، بيضه وازکتومي باعث اخته شدن نمي
دهد. او تمام قدرت جنسي خود را دارد و فاقا(  يا قدرت مردانگي خود را از دست نمي

شدت کارساز بوده و بار عامالاکارد  وازکتومي به(.  183:  1378)سهرابي، قدرت باروري ندارد 
گيرد و تنها اختعف آن  گذارد. انرال به هنگام نرديکي کماکان صورت مي جنسي اثر نمي

با قبل از عمل، عدم وجود اسپرم در ماي  مني خواهد بود. ناگفته نماند پس از وازکتوماي، 
خواري بدن  وسيله عمل بيگانه هاي توليدشده به گيرد. ليکن اسپرم توليد اسپرم نير انجام مي

 (.132: 1382)حلم سرشت و دل پيشه، روند  از بين مي

 ديدگاه فقها در مورد پيشگيري از بارداري -4-2

تواند ماردم  قبل از پرداختن به ديدگاه فقها سوال اساسي اين است که آيا حاکم شرع، مى
 را وادار بر تنظيم خانواده کند؟

استوارى و پابرجايي حکومت در نظام اسعمى، به ولاي   پاس  اين پرسش مثبت است زيرا
که اگر ولاي  امر است که از جانب شارع ولايت دارد و معناى ولايت، عبارت است از اين
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امر، با تحقيق و دقت زياد، مصلحت عامه مردم و نظام اسعمى را در تنظيم خانواده ديد و 
دستور بر آن داد، کسى حق مخالفت با آن را ندارد. خعصه ماطالاب در ايان کالاماه: 

جلوگيرى از فرزنددار شدن از راه نابود ساخاتان ناطافاه  -2فرزنددار شدن واجب نيست.
هاي دياگار، اگار هاماراه باا  جلوگيرى از راه -3جنين، حرام است. شده، مثل سق( بسته

رانى بودن زن در جلوگيرى شرط ناياسات،  -4ارتکاب حرام ديگرى نباشد، جاير است.
 (. 3/284 )جمعى از مؤلفان، حاکم حق تنظيم خانواده را دارد  -5برخعف رانى بودن مرد. 

و ماقاام ماعاظام رهاباري در ماورد  در اين بخش نظرات و استفتاءات امام خميني 
 سازي پرداخته خواهد شد. عقيم

 ديدگاه امام خمينى  -4-2-۱

هاي شرعى جلوگيرى از حاملگى را بيان فارمااياياد؟ جالاوگايارى از حامال  سؤال: راه
 که موجب عقيم شدن يا نقص و فساد عضو نشود اشکال ندارد. درصورتي

دانيد يا نه؟ جلوگيرى زن  دار شدن چه صورتى دارد؟ آيا جاير مى سؤال: جلوگيرى از بچه
بدون رنايت شوهر جاير نيست، ولى اگر مرد جلوگيرى نمايد مان  ندارد، اگرچه بادون 

 مکروه است.» عرل«رنايت زن 

هاى رحم براى جلوگيرى از حامله شدن چه صورتى دارد؟ اگر ماوجاب  سؤال: بستن لوله
نشود و نرر به مرا  نرساند و همراه يا مستلرم محرّم خارجى نشود اشاکاال   نازائى دائمى
 ندارد.

سؤال: آيا قط  دائم ]براى نطفه[ و از بين بردن امکان آبستنى براى هميشه در افراد ساالام 
 مجاز است؟ جاير نيست.

شود و امکان آبساتاناى ماجادّد  هاى رحم منجر به قط  دائم حاملگى مى سؤال: بستن لوله
پذير اسات  مستلرم عمل جرّاحى ميکروسکوپيک و دقيقى است که در مراکر مجهرّ امکان

درصد است( باا در ناظار  )و شانس حاملگى مجدّد در بهترين مراکر دنيا در حدود پنجاه 
هاى رحم در بانوان سالم، مجاز است؟ در فرض مارقاوم  گرفتن شراي( فوق آيا بستن لوله

 (.282/ 3ه.ق:  1422)خمينى،جاير نيست 

 ديدگاه مقام معظم رهبري -4-2-2

کارگيري وسايال  طور موقت از طريق به جلوگيري از بارداري براي زن سالم به -87مساله 
 کند با موافقت شوهر اشکال ندارد. و موادي که از انعقاد نطفه جلوگيري مي

هاي ديگر از قبيل دستگاه ديافراگم، خوردن دارو  جلوگيري از بارداري از راه -89مساله 
جلوگيري با ياک فارض عاقاعياي  -و بستن لوله رحم با شراي( زير اشکال ندارد؛ الف

اين عمل با رنايت شاوهار  -جلوگيري نرر فراواني نداشته باشد؛   -صورت گيرد؛ ب
 مستلرم لمس و نظر حرام نباشد. -انجام گيرد؛ د
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دار شدن براي زن موجب بروز خطراتي باشد، زن باا اجاازه  که بچه درصورتي -94مساله 
 تواند از انعقاد نطفه جلوگيري نمايد. شوهر مي

توجهي داشته بااشاد و حارجاي  که باردارشدن براي زن خطر قابل درصورتي -95مسئله 
 (.43: 1392)پيوندي،تواند مان  انعقاد نطفه شود  باشد، بدون اذن شوهر نير مي

 سازي مجاز شرايط عقيم -4-3

. نرورت معالجاه 1اند از:  سازي مجاز عبارت بنا بر آراء فقها و نظر پرشکان، شراي( عقيم
هاي زنان و مردان در دستگاه تناسلي ماناجار باه  و درمان زو  يا زوجه: برخي از بيماري

ها در مردان است که ايان  ها يا رحم يا هر دو در زنان و يا برداشتن بيضه برداشتن تخمدان
شده ولي منجر به عقيم شدن  هاي ديگر انجام ي بيماري ها نوعاً باهدف معالجه نوع جراحي
شود؛ ازجمله عمل شاي  برداشتن رحم و تاخامادان در زناان باه دلايال  زن يا مرد مي
که با دارو مداوا نشود( دردهاي لگناي  سالگي )درصورتي 42هاي نامنظم بعد از  خونريري

شديد به دليل وجود واريس يا اختعلات عروقي ديگر در وريدهاي لگني که باه دلايال 
هاي کنترل ناشادناي  شود، خونريري ها انجام مي تأثير بودن مصرف مسکن شدت درد و بي

هاي حاد لگني که منجر به  پس از زايمان يا در حين زايمان براي نجات جان مادر، عفونت
شود، دردهاي کنترل ناشدني و شديد عادت ماهانه که به داروها پاس   ي تخمدان مي آبسه
هاا ياا  ها يا لاولاه دهد، بيماري اندومتويوز که بيماري است داخلي که روي تخمدان نمي
ها يا سارطاان رحام ياا  شود و بدخيمي کند و موجب دردهاي لگني مي ها رشد مي روده
 ها )ولدخاني، شبکه تبيان(. تخمدان

. خطر جاني يا خوف بر نفس مادر از بارداري: چنانچه زن در اثر حاملگي در ماعارض 2
ها از بارداري پيشاگاياري  اند با بستن لوله خطر جاني قرار گيرد، بسياري از فقها اجازه داده

هاي زن در هنگام عمل زايمان بادون  بستن لوله« فرمايد:  مي کند، چنانکه امام خميني 
ي انسان کامل  ي او موجب ديه است و اگر موجب عقيمي دائمي وي باشد، بايد ديه اجازه

هاي خود را ببندد بايد رنايت شوهر را باه دسات  پرداخت شود. زن نير اگر بخواهد لوله
)خميني، » ناپذير دارد آورد، مگر در مواردي که حمل براي او خطر جاني و يا مشقت تحمل

 (.319ه.ق: ص  1422

ساازي دائاماي را در  ناپذير: برخي از فقها عاقايام عُسر و حَرَ  شديد يا نرر تحمل  –  3
اند. بارخاي از فاقاهاا  فرسا باشد نير اجازه داده مواردي که بارداري موجب سختي طاقت

اند،  احتمال وجود بيماري در جنين را موجب تجوير عقيم شدن دائمي زن يا شوهر ندانسته
رونده و احتمال ابتعي طفل باه  هاي پيش ازجمله در موارد ابتعي يکي از زوجين به جنون

اين بيماري يا ابتعي يکي از ايشان به جنون ادواري و احتمال ابتعي طفل به اين بيمااري، 
هاي مرد يا زن مبتعبه بيماري را که موجب قط  نسل است، جاايار  هاي بستن لوله جراحي
 (.281)همان: اند  ندانسته
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 گيري نتيجه

هاا  در پروژه نظم نوين جهاني که به دست سياستمداران فراماسون آمريکا و صهيوناياسات
صاورت جادي  شود و اکنون در حال اجراست؛ کاهش جمعيات جاهاان باه طراحي مي
ها کشورهاي مسلمان دنيا هستند، غاارتاگاران  ترين گروه هدف آن شود و مهم پيگيري مي

هايي براي تداوم اقتدار خود و تسلا( بارجاهاان  ثروت ملل همواره در حال کشيدن نقشه
توسعه که بيشترين معاادن و ذخاايار ارزشاماناد را در خاود  ويژه کشورهاي درحال به
هاي  ها تحميل کنترل جمعيت است که با استدلال اند، هستند. ازجمله اين دسيسه داده جاي
اند با همراه کردن عاوامال داخالاي خاود در  فريبانه توانسته رنگ و لعاب و عوام خوش

مقاطعي مان  رشد طبيعي جمعيت در کشورهاي رقيب مانند ايران شوناد. ماقاام ماعاظام 
صراحت اععم فرمودند: در خصاوص  العالي( از باب اهميت اين مونوع به رهبري )مدظله

ايام و باه  طرف غفلت کرده به اين 72ايم و از سال  هاي جمعيتي دچار اشتباه شده سياست
صورت پياپي در بيانات خود به مسئولان و مردم نسبت به جبران و اصاعح  همين دليل به

فرمايند و اين دغدغه بهانه خوبي شد تا با گردآوري اين مطالب در  اين سياست توصيه مي
هاي مفيد و مؤثري در جاهات حال ايان ماعاضال  راستاي آگاهي بخشيدن به مردم گام

 هاي به وجود آمده برداشته شود. ساز و رف  نگراني کننده و سرنوشت تعيين

اي در چگاوناگاي  کننده ي جمعيتي، نقش تعيين هاي عمده عنوان يکي از جريان باروري به
توسعه اقتصادي و اجتماعي جوام  در سطح خرد و کعن دارد که تحت تأثير عواملاي از 

هاا  کش هاي نوين بر ناباروري، آلودگي هوا، تأثير آفت قبيل تتذيه نامناسب، تأثير فنّاوري
سازي دائمي در زنان و  هاي پيشگيري از بارداري، عقيم و مواد شيميايي بر باروري، روش

 مردان و بالا رفتن سن ازدوا  قرارگرفته است.

رفت از آن مانند تشويق افراد جامعه به فراگيري  هاي برون در اين پژوهش به برخي از راه 
ويژه جوانان به ورزش، تبايايان  بهداشت تتذيه جهت تتذيه مناسب، تشويق افراد جامعه به

هاي پيشگيري از بارداري و تبييان ناقاش  هاي پيشگيري از اعتياد، تبيين مضرات روش راه
 .پوشش پرداخته شد

هاي مختلف پيشگيري از بارداري بيان شد که پيشگيري دائاماي  در انتها نمن تبين روش
اي ممنوع است؛ اما فقها بنا بار وجاود  و امام خامنه براي زن سالم طبق نظر امام خميني 

شراي( )نرورت معالجه و درمان زو  يا زوجه، خطر جاني يا خوف بر نافاس ماادر از 
 اند. سازي را مجاز دانسته ناپذير( عقيم بارداري و عسر و حر  شديد يا نرر تحمل
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 دوفصلنامه اندیشه های دینی و ارتقای سلامت 

 1041، بهار و تابستان 1،شماره 1دوره 

 

 

 

 بهداشت و درمان در سفرنامه پولاک*
  1محمد جاودان 

  

 

 چکيده

هاي فراواني درباره ي بهاداشات و درماان در زماان  آگاهي»  سفرنامه پولا « کتاب 
قاجاريه ارائه داده است که از دو ويژگي خاص، نويسند ي پرشک و اطععات مبسوط و 

 ي بهداشت و درمان برخوردار بوده است. گسترده درزمينه

همه؛ پراکندگي و گستردگي اطععات مربوط به بهداشت و درماان در کاتااب  اما بااين
بندي اين اطععات از سوي ديگر، ما را بر آن داشات تاا  سوي و عدم دسته حانر از يک

شده و  بندي مطالب مربوط به بهداشت و درمان در اين کتاب را به صورتي خعصه، دسته
منظم در چهار بخش: بهداشت فردي، بهداشت عمومي و تنظيف اماکن عمومي، ونعيت 
 طبابت و درمان و اهميت حکومت به بهداشت و درمان و آموزش طب؛ ارائه گرديد.

 : شولاک، بهداشت، درمان، طب، معالجه.ها‌کليدواژه

 )jaxedanm@yahoo.com(. کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران.            1 

  1113011031پذیرش:   1111011011*دریافت: 
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 مقدمه

 بيان مسئله

کاناد،  در تعاليم اسعمي در باب بهداشت و تتذيه، اصولي که سعمتي انسان را تأمين ماي
رعايت شده است. ازنظر اسعم رعايت مسائل بهداشتي واجب است، زيرا در اسعم حفاظ 
هاا  جان واجب است و اگر عدم رعايت مسائل بهداشتي سبب به خطر افتادن جاان انساان

شود در اين صورت رعايت اصول و مسائل بهداشتي لازم است؛ زيرا مقدمه واجاب نايار 
وَ لاَ تُالاقُاوا بِاأيادِياکُام إلَاي « واجب است و احتمال دارد يکاي از مصاادياق آياه: 

که علم پرشکي ازنظر اسعم اهميت زيادي دارد و عالام  ( باشد. چنان195بقره /» ) التَّهلُکَهِ
داند و فراگرفتن علم طب براي برطرف کردن نياز جااماعاه  أبدان را يکي از علوم مهم مي

معالجه کنيد که خاداوناد « اوقات واجب است. پيامبر اکرم )ص( فرمودند:  لازم و بعضي
هيچ مرنى را نفرستاده مگر اينکه دواى آن را هام قارار داده جار مارگ کاه دوا 

رو  ( ازايان82:  1389؛ دمايارچاى، 61/ 1: 1381؛ مستتفرى، 314: 1382پاينده، » )ندارد.
هاي جدي اسعم است؛ همواره بااياد ياکاي از  بهداشت و نظافت و درمان که از توصيه

 هاي جدي هر مسلمان و بلکه هر انديشمندي باشد. دغدغه

ي آثار گذشتگان در ايان ماورد، افارون بار آشانااياي باا شارايا( و  ترديد مطالعه بي
هاي پاياشايان، ساباب  درماني در دوران -واحوال و مناسبات و نواقصات بهداشتي اوناع
ها و همچنين تهديدها شناخته شاود و در  ها و نواقص، فرصت شود نقاط قوت، چالش مي

ويژه زماني مفيدتر خواهاد  وري سودمند حرکت گردد. اين امر به مسير رف  نواقص و بهره
ي امور باهاداشاتاي دارد و باا  بود که از زبان يک مستشرق که خود پرشک و سررشته

 بيني و تيربيني خاصي امور بهداشت و درمان را کاويده است؛ همراه باشد. نکته

قمري پس از مرگ دکتر کلوکه و پيش از استخدام دکتر  1272دکتر پولا  که در سال 
شاه بود و پس از ده سال اقامت در ايران به وطن خود  تولوزان طبيب مخصوص ناصرالدين

پاولا ، » ) ايران، سرزميان و ماردم آن« ي ايران نوشت به نام  بازگشت، کتابي درباره
و با عنوان فارعاي »  سفرنامه پولا « خورشيدي بانام  1361( اين اثر در سال 1/5: 1368

از سوي کيکاووس جهانداري به فارسي ترجمه و توسا( اناتاشاارات »  ايران و ايرانيان« 
 چاپ و منتشرشده است. خوارزمي 

، خاود ياک  ي آن سوي نويسناده روست که از يک باره ازآن ويژگي اين سفرنامه دراين
پرشک حاذق و دانشمند است و به همين دليل بيش از هرکسي شايستگي آن را دارد کاه 

ي قاجار سخن براند؛ از سوي ديگار در کاماتار  ي ونعيت پرشکي ايران در دوره درباره
ي بهداشت و ونعيت پرشکي ايران در ساده  ي قاجار درباره منبعي از مناب  تاريخي دوره

هااي  آگاهاي»  سفرنامه پولا « که در  نوزدهم ميعدي سخن به ميان آمده است درحالي
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همتا  جهت کتاب پولا  اثري بي شده است و ازاين ي مونوع يادشده ارائه فراواني درباره
 و براي مورخان دوره قاجار حائر اهميت زيادي است.

گيري از کتاب مربور، بهداشت و درمان در ايران را از  در اين مقاله کوشيده شده تا با بهره
منظر دکتر پولا  موردبررسي و تحقيق قرار گيرد؛ بنابارايان پاس از باياان اجاماالاي 

ي وي، به بررسي کتاب ايشان در چهار بخش: بهاداشات فاردي، باهاداشات  نامه زندگي
عمومي و تنظيف اماکن عمومي، ونعيت طبابت و درمان و اهميت حکومت به بهداشات 
و درمان و آموزش طب پرداخته خواهد شد؛ بنابراين سؤالات اصلي و فرعي بدين گاوناه 

 اند: شده مطرح

شاده  سؤال اصلي: ونعيت بهداشت و درمان ايران در سفرنامه پولا  چاگاوناه ماطارح
 است؟

 سؤالات فرعي: بهداشت فردي ايرانيان از ديدگاه پولا  چگونه است؟

 شده است؟ بهداشت عمومي و تنظيف اماکن عمومي در سفرنامه پولا  چگونه توصيف

پولا  ونعيت طبابت و درمان در ايران زمان خويش را چگونه ارزيابي و باياان کارده 
 است؟

اهميت حکومت به بهداشت و درمان و آموزش طب در سفرنامه پولا  باه چاه ماياران 
 شده است؟ بيان

 

 نامه دکتر پولاک زندگي  -۱

 (Lanob Cdxard rolan در گذشاتاه -بوهم 1818( دکتر ياکوب ادوارد پولا  )زاده
هاي  وين( فرزند يک خانواده بسيار فقير يهودي بود. او تحصيعت خود را در رشته 1891

هاي وين و پراگ به پايان رساند و در رشتاه پارشاکاي  نگاري در دانشگاه پرشکي و مردم
( از نخستين معلمان نمسااوي )قااجارباه باه 1/42:  1381زنان تخصص گرفت. )هدايتي، 

م. به ايران آمد و ده ساال  1851گفتند( دارالفنون است که به سال  کشور اتريش نمسه مي
 1234( دکتر پولا  در سال 1/5: 1368به کار طبابت و تدريس اشتتال داشت. )پولا ، 

شاه  ه.ش پس از دکتر کلوله و قبل از استخدام دکتر طولوزان طبيب مخصوص ناصرالدين
سال اقامت در ايران به وطن خود بازگشت. او باتربيات داناش آماوزان  12بود و پس از 

دارالفنون و تأليف اولين کتب پرشکي مدرن نقشي کليدي در معرفي پرشکي ناويان باه 
 (.ايران ايفا کرد )همان
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/  2  :  1344شاه به سمت طبيب مخصوص خود )خورموجاى،  انتخاب او توس( ناصرالدين
مند شود.  طرازش بهره تري نسبت به ديگر معلمان هم ( سبب شد تا وي از شهرت فرون162

اش هم در پرآوازه گشتن او در ايران کاماک  يا سفرنامه»  ايران و ايرانيان«نوشتن کتاب 
 شاياني به وي کرد.

 

 وضعيت بهداشت فردي و عمومي -2

 بهداشت فردي -2-۱

هاا و  ها و اصولي جهت پيشگيري از بروز انواع بايامااري بهداشت فردي متشکل از روش
ها يا کل بادن،  ترين کارها مانند شستشوي دست داشتن اعضاي بدن است. ساده پاکيره نگه

تواند سعمت  هاي فردي مي پاکيرگي مو و ناخن و رعايت اصول پاکيرگي لباس و پوشش
 يک فرد را تا حدود بسيار زيادي تأمين کند.

آيد، ايراني براي باهاداشات  هاي دکتر پولا  در اين سفرنامه برمي بنابراين چه از نگاشته
هااي  فردي و نظافت بدن اهميت خاصي قائل است و البته نکته را بايد افرود کاه آماوزه

سرايي در اين مهم دارد زيرا که فرهنگ ايرانيان برگرفته از تعاليم اسعمي   اسعمي نقش به
 است که به صورتي مستقيم در زندگي آنان نمود پيداکرده است.

پس ازقضاي حاجات، اياراناي « دکتر پولا  نير از اين مسئله غافل نمانده و گفته است: 
کند که دست راستش آلوده نگردد و پا   شويد و سعي مي بدن خود را با دست چپ مي

دارد و ياا حامال آن را باه ناوکار  اي با خود برمي بماند به همين منظور هرکس آفتابه
گذارد.  ... آب هم که براي غسل و ونو و هم براي خاناک کاردن و پااشايادن  مي وا
: 1368پولا ، » ) ي کوچک ايراني وجود دارد توان از آن چشم پوشيد، در هر خانه نمي
1/57- 58.) 

حمام چنان با زندگي ايرانيان در ارتابااط ناردياک « گويد:  وي در مورد تنظيف بدن مي
است که او بدون حمام تصور آسايش ندارد، بنابراين براي ساختن و حفظ حمام، کاماال 

کند و در رف  خستگي و در  مراقبت را دارد. ... حمام ايراني بدن را به بهترين طرز تمير مي
غياراز چار   کند چراکه دلا  به مداواي دردهاي مفاصل و رماتيسم کمک مؤثري مي

اي  دهد و با قاطاعاه ومال مي کردن، يعني تمير کردن بدن با کيسه زبر پشمي، آدم را مشت
کند. در حمام موها را باه  ها پا  مي سنگ پا، کف پاها را از پينه  فشاني به نام سنگ آتش

ها و کف پاها و  غيراز موي سر، دست ها و گاهي هم مردها به کنند. زن وسيله حنا رنگ مي
ي  ي نوشته ( بر پايه247-1/244همان: ». )کنند هاي خود را در حمام با حنا رنگ مي ناخن

ها از اهميت زياادي بارخاوردار  سعمتي و رعايت بهداشت در نظر ايراني پولا  توجه به
 است.
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اي به نگهداري بدن و حفظ سعمت خاود دائامااً  شده کرده و تربيت هر ايراني تحصيل«  
ي  ساتاه«وبيداري، پوشا ، خوردن و نوشيدن يعني  توجه دارد. راحت و حرکت، خواب

در ذهن وي طبق نواب( دقيق و رواب( علت و معلولي، رسوخ کرده است. هر »  نروريه
نوع انحرافي از وظايف مقرر و طاباياعاي اعضااي بادن ماوردتاوجاه خااص او قارار 

 (.313-1/312همان: » )گيرد مي

خورد يا قبعً فکر کرده که آيا گرمي ساردي و  هرچه ايراني مي« گويد:  وي همچنين مي
هاا  دسات آن کند؟ اعتقاددارند که از آميرش ياک رطوبت يا خشکي در مرا  ايجاد مي

(. افرون بر اين ماوارد، 1/422همان: » ) آيد ون  طبيعي بدن و ميران اعتدال قوا پديد مي
سعمتي و ناظاافات  شود حاکي از اهميت ايراني به سخناني که در ذيل از پولا  نقل مي

 فردي است.

 پولا  بيان داشته: 

اند، بسيار دوست دارند که برازنده و تميار لابااس  ها براي لباس اهميت زياد قائل ايراني -
 (.123/ 1بپوشند )همان: 

شود  شود که حياط نداشته باشد و هيچ حياطي پيدا نمي هاي در تهران پيدا نمي هيچ خان -
 (.1/75اي و درختان بوته مانندي نباشد )همان:  که در آن باغچه

که سوار بر الاغ در حاال عاباور  شود و حتي هنگامي هر جا سروکله حکيمي پيدا مي -
کنند تا نبضشان را بگيرد )هماان:  سوي او دراز مي ها را به و اکناف دست است، از اطراف 

1/425.) 

ي اين امتيازات مثبت، مصرف مخدرها از موارد منفي در بهداشت فردي ايرانيان  اما با همه
مصارف تارياا  « گوياد:  باره مي است که دکتر پولا  آن را از قلم نينداخته و دراين

اند و مانند حشيش سرشکستاگاي باراي کساي  عموميت دارد و منعي براي آن قائل نشده
ي ماخاار  آن بارآياد  ندارد و قبول عامه يافته است. تقريباً هر ايراني که بتواند از عهده

(. درجايي ديگار از 434  -1/433همان: » ) خورد بار حب تريا  مي حداقل در روز يک
عنوان يکي از مخادرهااياي کاه در اياران روا  دارد،  به»  خا « ي  اين فصل درباره

خورند کاه  گذراني مي عنوان پرهير و گاه براي وقت خا  را نير گاه به« شده است:  نوشته
شود. مخصوصاً زنان ايراني و بيشتر در دو  از بعضي جهات در شمار مخدرات محسوب مي

گذارند تا آهسته در آب دهاان حال و فاروداده  ماه آخر حاملگي خا  را دردهان مي
شناختم تنها معيرالممالک )وزير ماليه( بود که به خاوردن خاا   شود... از مرداني که مي

اعتياد داشت. وي روزانه حدود چندين لوت )واحد وزن در حدود پانرده گارم( خاا  
توجه آن است که بعضي از کودکان چه دختر و چاه پسار، شاوق  خورد. نکته جالب مي

تراشند و  ها خا  را از ديوار مي مفرطي به خا  از هر نوع دارند. اعم از گل و معط، آن
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ميرند. ...  مانند و در عنفوان شباب مي بلعند... اينان همچنان پايبند عادت خود مي با ول  مي
حاق  دکتر هنچه هم که موارد مکرري از اين بيماري را در رشت مشاهده کرده اسات باه

اناد کاه باه  رفاتاه خوري موجوداتي ازدست کند که مبتعيان به خا  چنين اظهارنظر مي
 (.451-1/452همان: » )نجات آنان اميدي نيست

اجتنااب دانساتاه کاه  تر ايرانيان غيرقابل دکتر پولا  همچنين کشيدن قليان را براي بيش
 (.441-1/442شود )همان:  گاهي افراط در آن باعث ايجاد نرله قصبه الريه وامفيرم مي

 بهداشت عمومي و تنظيف اماکن عمومي -2-2

ها و ارتقاي سعمت و افرايش طول عامار  بهداشت عمومي علم و هنر پيشگيري از بيماري
هاي دولتي و خصوصي است  دهي شده مردمي و سازمان بشر با استفاده از اقدامات سازمان

 هاي ديني بر آن توجه و تأکيد فراواني شده است. که بر اساس آموزه

ويژه تهران در  براي اطعع از ونعيت نظافت عمومي اماکن و بهداشت عمومي ايران و به
ي قاجار، سخنان خود دکتر پولا  گويا و صريح هست. او در تشريح ونعيت شهر  دوره

راحاتاي از حصاار  شاود باه حصارهاي شهر را چنان آب برده که ماي« نويسد:  تهران مي
پار  وخل ناياماه هاي شهر و خا  اند، ...خندق از بقاياي زباله ها نيمه ويران گذشت. ... بر 

هااسات.  ترين ماحالاه ميدان، فقيرترين و غيربهداشتي ي چاله محله« (.  1/62همان: » )است
شود. در شاهار  ها تأمين مي بست است. ... آب شهر از قنات نظم و بن ها تنگ و بي ...کوچه

هاماان: » ) آب در وس( خيابان جريان دارد که گاهي روباز و گاهي نيمه پوشياده اسات
براي به دست آوردن خا  و گاه نيار باراي « دارد که:  (. او درجايي ديگر بيان مي1/63

کنند و اغلب هم زحمت بستن روي  تعبيه گند آبرو )فانعب( اغلب نرديک خانه چاه مي
 (.1/64همان: » )دهند ها را به خود نمي آن

باراي « دارد:  ها و معابر بارماي اين سخن دکتر پولا  نير پرده از ونعيت نظافت کوچه
کاناناد و باه  ها را با جديت پارو ماي ها را از سنگيني بار برف رها سازند، برف که بام اين
که فصل هواي ماعاتادل  آيد تا اين صورت کوه درمي ريرند. برف در کوچه به ها مي کوچه

هاا ماياسار  هاي انباشته رها شوند و عبور از آن ها از قيد برف شود و ذوب گردند و کوچه
اي به کوچه باريارد،  افتد که يک ديوار چينه ها مداوم نير اتفاق مي گردد. در مورد بار آن

کنند تا فصل خشکي بارساد و از آن  در چنين صورتي ديگر خا  و آوار را جم  نمي
(. سخنان ايان 1/66همان:» ) عنوان مصالح ساختماني و تجديد بناي ديوار استفاده کنند به

سازد که باکاماال  خوبي روشن مي شاه به  ي تهران زمان ناصرالدين ي غربي درباره نويسنده
وياژه  عنوان پايتخت کشور پهناور ايران باه تأسف ونعيت بهداشت عمومي در اين شهر به

ها و معاابار  ها و خيابان ها، چنان در سطح پايين بوده که گويي اطراف محله در برخي محله
نويسد:  را زباله احاطه کرده است. سخنان دکتر پولا  مؤيد حرف ماست در آنجا که مي

داران  شود و آن را به عهده و دلخواه مررعاه ها هيچ کاري انجام نمي براي نظافت خيابان« 
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ي حيواناتي  و روده عنوان کود ببرند و مصرف کنند. دل  هاي شهر را به اند که زباله گذاشته
اند.  ها رهاشده ي جانوران در کوچه ي غذا و لاشه مانده اند و باقي  ها کشتار کرده که قصاب
اسات.   هاي بسياري را در خود انبااشاتاه هايي از زباله در شهر هست که کثافت قرن ... تپه

همه مواد گنديده و زباله، تاهاران را در فصال تاابساتاان  بوي عفونت وحشتنا  از اين
شود  کند و باعث مي اي را ايجاد مي هاي کشنده سازد و تب تحمل مي فرسا و غيرقابل طاقت

 (.65/ 1همان: » )که وبا به طرزي وحشتنا ، کشتار کند

چاون از « بار تهران اين سخنان را هام دارد کاه:  دکتر پولا  در مورد ونعيت اسف
توان جست، در تابستاان  داشتن شهر تهران کعً اثري نمي تمهيدات بهداشتي براي تمير نگه

شاود و آب  کننده ماي شود و هوا چندان مسموم و گرم و خفه ها چندان کثيف مي خيابان
اند که رفتن به ييعق امري لازم و  ها چنان مراحم ها و مگس قدر متعفن و پشه ها آن حوض
 (.1/78همان: » )شود اجتناب مي غيرقابل

اين سخنان که حکايت از ونعيت ناهنجار بهداشتي و نظافت عمومي شهر تهاران دوران 
آورند کاه اگار شاهار تاهاران  کنند، اين احساس را در خواننده به وجود مي قاجاريه مي

عنوان پايتخت مملکت فاقد نظام بهداشتي و سازماني براي نظافات عاماوماي شاهار و  به
هاي آن بوده است، به حتم شهرهاي اطراف و اصعً ديگر شهرهاي اياران  رفتگري خيابان

اند و طبيعي است کاه در چانايان شاراياطاي  برده به لروم بيّن از نبود بهداشت، رنج مي
آورده است. بازهم در اين  هاي خطرنا  و فراگير همچون وبا مردم را به ستوه مي بيماري

سيماي شاهارهااي باررگ « گويد:  شويم. او مي زمينه به سخن خود پولا  متمسک مي
ايران مانند تبرير، قروين، همدان، قم، کاشان و غيره نير چندان تفاوتي باا تاهاران نادارد. 

ها و همان کشاش و  ها، همان پليدي در کوچه جا همان سبک ساختماني، همان خرابه همه
 (.74-1/73همان: » )کوشش و زندگي در بازارها و کاروانسراها

ي شهرهاي کشور و حتي برخي روستاها داراي سيستم ماناظاماي  اما امروزه ونعيت کليه
هاا و  جهت نظافت و بهداشت عمومي هستند که اقدامات لازم را جهت تميري خايااباان

 اند. هاي شهرها و روستاها پديد آورده منظره

باوجوداين همه معضعتي که ذکر شد دکتر پولا  بازارهاي ايران را نظيف برشمارده و 
بازارهاي مشرق زمين غالباً مسقف است تا مالکان و مشترياان را از حارارت « گويد:  مي

(. اهاتاماام باه 1/66همان: » ) آفتاب و هواهاي نامطبوع و باران و برف محافظت نمايند
ها و اسباب و لوازم آشپرخانه نير از مواردي است کاه افارون بار ناظاافات  نظافت حمام

اسابااب و « گاوياد:  باره دکتر پولا  مي سازد. دراين بازارها، آدمي راکمي اميدوار مي
کاه ماوارد  طوري اند به خوبي سفيد کرده ها را به لوازم آشپرخانه همه از مس است؛ اما آن

شود و اين در صورتي است کاه وساايال  ندرت ديده مي مسموميت ناشي از مس خيلي به
 (.1/94همان: » )اندازه کافي تمير نکرده باشند آشپرخانه را پس از مصرف به
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 وضعيت طبابت و درمان -3

 وضعيت طبابت -3-۱

گويند. ... در بين افراد متعددي )چه زن و چه مرد( که  هاي ايراني حکيم هم مي به طبيب« 
به کار طبابت اشتتال دارند، فق( تعداد بسيار کمي درس تخصاصاي در ايان رشاتاه را 

که اسم چاناد  اند و همه معلومات داروشناسي اين افراد، اغلب محدود است به اين خوانده
ي گياهان و مشخصات و قوت و ناعاف  داروي عطاري را بدانند. از تحقيقات و مطالعه

که طب امروزي ايران، مناحاصار باه ناوابا( و  ها اصعً صحبتي نيست. خعصه اين آن
شاده  که چيري باه آن داناش قادياماي افاروده معيارهاي روزگاران کهن است بي آن

 (.1/396)همان: » باشد

ايرانيان توق  دارند که هر آدم باسوادي از علم طب نير مطلا  « ي دکتر پولا   بنابر گفته
هاي کوچک خانگي کتب طبي نير وجاود دارد.  باشد و به همين جهت در تمام کتابخانه

کاناناد و باه ماعاالاجاه  ها در مورد بيماري اهل خانه و اقوام و دوستان اظهارنظر ماي اين
 (.1/398همان: » )پردازند مي

جر اطباء سنتي، جراحان هم در ايران هستناد  به« در سفرنامه دکتر پولا  آمده است که: 
ها و جا انداختن مفاصل، تراشيدن غدد کوچک، جا انداختن ماعذ،  ي دمل که کار معالجه

هاا را  دهند که البته اناجاام دادن زخام ها را انجام مي بند آوردن خون و بخيه زدن زخم
گاذارناد و  صورت که روي زخم را مدتي باز مي دهند بدين صورت نامعقولي انجام مي به

خصوص آب سرد بنوشد و حتي  عقيده دارند که فرد زخمي نبايد در سه روز اول آب و به
شويند. ... من با اين گمان باطال  گاه آن را نمي گذارند زخم با آب تماس بيابد و هيچ نمي

کم جراحان بومي اين روش  مبارزه کردم و بخصوصِ زخم را شستشو دادم و ديدم که کم
 (.422/ 1همان: » )نادرست خود را کنار نهادند

پردازند؛ دلاکاان  ي بيماران مي سومين قشري که ععوه بر اطباء سنتي و جراحان به معالجه
اندازناد و حاجاامات اناجاام  ومال دادن مشتريان حمام، زالو مي جر مشت که به« هستند 
 (.1/421همان: » )دهند مي

بنادي  کار شکسته« داند که  بندها مي دکتر پولا  قشر چهارم معالجه کنندگان را شکسته
دهند ... هميشه تشخيص شاکاساتاگاي  و جا انداختن اعضاء و جوارح دررفته را انجام مي

شوند. ... هرچه باياماار در  دهند و حداقل ديگر به کمتر از نربه خوردگي راني نمي مي
(. سرانجام 422-1/421همان: » )شود ها هم بيشتر مي حين معالجه بيشتر درد بکشد مرد آن

به ماداواي چشام « داند که  قشر ديگر معالجه کنندگان را گروهي موسوم به کحالان مي
ها، ماماها ياا  (. افرون بر اين گروه1/424همان: » )پردازند و تعدادشان نسبتاً زياد است مي
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کنند و نير در مورد حامالاگاي زناان  به ون  حمل زنان کمک مي« ها نير هستند که  قابله
جانايان را اناجاام  نارر کاار ساقا( المقدور به ناحاوي باي زنان، حتي شوهر و بيوه بي
 (.1/425همان: » )دهند مي

وجه   هيچ به نقل دکتر پولا ؛ در آن دوران از پرشکي قانوني و کالبد شکافي در ايران به
اند و بارحساب  دانسته باره مکفي مي ( را دراين45خبري نبوده و دستور قرآن کريم )مائده/

 (.1/423: 1368اند )پولا ،  گرفته الديه و يا قصاص مي آن حق

 

 هاي رايج و شايع بيماري -3-2

 کند از قرار زير است: هاي شاي  در ايران را که دکتر پولا  ذکر مي بيماري

 اند: هاي پوستي که خود بر سه گونه بيماري -1

ها و التهابات پوست، سرخچاه  هاي پوستي زودگذر و آسان که شامل جوش الف. بيماري
شود و دوام و اهميت چاناداناي نادارد  کاذب و التهاب پوست که در فصل بهار زياد مي

خاال کاه  هاي سطحي، تاول و تب هاي چرکي پوست، دمل (؛ و نير بيماري1/464)همان: 
 (.467-1/466شوند )همان:  اغلب براثر بروز تب ظاهر مي

 اند از: گيرند و عبارت هاي سخت و شاي  که گاهي جان افراد زيادي را مي ب. بيماري

 (.1/465شود )همان:  ها مي تر باعث مرگ بچه آبله که بيش -

گايارد کاه اگار ايان   سرخک يا سرخچه که اغلب در زمستان شاي  شده و تلفات مي -
گذاشتند، بيماري جريان طبيعي خود را طي نماوده و باهاباود  بيماران را به حال خود مي

هاا را دچاار  يافت ولي با مداواهاي نابجا نظير سوزاندن، مسهل و يا باا تاناقاياه، آن مي
 شوند )همان(. ها را سبب مي هاي مرمن يا خوني  نموده و موجب هع  بچه اسهال

بيماري مخملک که در کرمان و جنوب ايران روا  دارد و درجاهاي ديگر شاي  نيست  -
 (.1/466)همان: 

بيماري سالک که دو نوع مرمن و دو نوع حاد دارد؛ و دکتر پولا  آن را در شاماار  -
ساله بادان  هاي يک تا هفت (؛ بيشتر بچه471هاي پوستي شمرده است )همان، ص  بيماري
ي پاولا   گردند و جنس مؤنث استعداد بيشتري در ابتع به آن دارد. بنابر گفته دچار مي

 (.469-1/467شود )همان:  فق( نژاد سياه بدان مطلقاً مبتع نمي

ويژه بين مردم تبرير و قارويان  هاي پوستي رايج در ايران به جذام و برص نير از بيماري -
 (.475-1/474است )همان: 
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آيند مانند جارب و کاچالاي در  ها به وجود مي هاي پوستي که در اثر انگل  . بيماري 
 دارد که اين نوع بيماري در اروپا نير رايج است. کودکان. دکتر پولا  اظهار مي

گلودرد که در ابتداي زمساتاان و « توان  ها مي ترين آن هاي داخلي که از مهم بيماري -2
هاماان: » ) آياد صورت خطارناا  درماي ندرت به شود اما به گير ظاهر مي صورت همه به

اسهال خوني که در اواخر مرداد تاا اواخار « ها  (؛ دانست. از ديگر اين نوع بيماري1/477
که معمولاً به مرگ منجر  کند و نوع حاد و بدخيم آن آبان جنبه واگير و خطرنا  پيدا مي

 (.1/478همان: » )ها و بين طبقات فقير شيوع دارد شود بيشتر در سربازخانه مي

وباي اطفال يا هيضه که جان کودکان زيادي را در سال دوم و ياا ساوم زنادگاي آناان 
شود  گير ظاهر مي صورت همه (. سياه سرفه هم به دنبال سرخک به1/482ستاند )همان:  مي

کند. صرع و فلج اطفال  شدت نابود مي و به دليل بدخيم بودن و گستردگي، کودکان را به
کند و يکي از عوامل اصلي  گير پيدا مي لرز که در برخي از اوقات جنبه همه و همچنين تب

صاورت  رود؛ و حتي حصبه يا تيفوس که اغلب در زمستان باه ومير کلي به شمار مي مرگ
هاا را  هاي داخلي هستند که دکتر پولا  آن ترين بيماري شود از شاي  گير ظاهر مي همه

 (.522-1/492ذکر کرده است )همان: 

هاي چشم در بعضي ولايات مانند خوزستان، لار و در شهرهاي متفرق مانند،  بيماري«   -3
ها  هاي چشم اين ترين بيماري توجهي، زياد است. ... مهم قم، کاشان، اصفهان به نحو جالب

هستند. کجي و برگشتگي مژگان و زيادي مژگان که هر دو اغلب باه کاوري ماناتاهاي 
 (.1/522همان: » )شوند مي

ناويساد کاه:  دکتر پولا  سطح رواني جامعه ايراني را عالي تاوصاياف ناماوده و ماي
ها ندارند. زيرا اياراناي اصاولاً  هاي ايراني اي در بيماري-هاي عصبي سهم عمده بيماري« 

و جوش نخوردن و خونسردي در برابر آينده  عصباني مرا  نيست و طرز تربيت او حرص 
شود که به هياجاان بايااياد و اصاولاً  نگري او، مان  مي و خعصه تمام طرز فکر و جهان

زحامات  ها کاري است بيهوده و ناامافاهاوم. باه ها در نظر ايراني وخروش اروپايي جوش
هاا،  توان کشور ديگري را يافت که تعداد بيماران رواني آن چنين اند  باشد. اياراناي مي

هايي که به هنگام بيان مطلب از خاود  زنند و شکلک ها را به دليل جوشي که مي اروپائي
توان کشور ديگري را پيدا کرد  زحمت مي خوانند. به مي» سفيه«يا » ديوانه«آورند  درمي

تاا ده   که تعداد بيماران رواني در آن چنين اند  باشد مثعً در تهران عدد آنان از هشت
کند. درنتيجه هيچ احتياجي به تأسيس تيمارستان در اين دياار ماحاساوس  تن تجاوز نمي

 (.1/488همان: » )نيست
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 هاي درمان شيوه  -3-3

هاي آن يعني گرم  ها را سخت به تعاليم مربوط به عناصر اربعه و جلوه دکتر پولا  ايراني
ها معتاقادناد کاه از  ايراني« دارد که:  و سرد و مرطوب و خشک پايبند دانسته و بيان مي

اي کاه  گونه آيد... به ها ون  طبيعي بدن و ميران اعتدال قوا پديد مي آميرش يکدست آن
کند خود قبعً ازنظر گرما يا رطوبت بايامااري خاود را  وقتي بيماري به طبيب رجوع مي

 (.1/422همان: » )تشخيص داده و فق( از وي تقاناي داروي مناسب را دارد

گويد: در تمام اماراض، طاباياب  هاي درمان از سوي طبيب ايراني مي وي در مورد شيوه
عنوان مساهال باه کاار  کنند، اين داروها به ايراني معالجه را با دادن چند مسهل شروع مي

روند: هليله سياه و زرد، سناء مکي، ريوند، تمرهندي، فلوس، حنظل، عصااره رياوناد،  مي
کند و حتاي اساهاال را باا  صبر، روغن کرچک، شيرخشت و سولفات منيري شروع مي

کنند. در سرزميني که امراض معده و روده شيوع فاراوان دارد  روغن کرچک معالجه مي
 (.1/416رود )همان:  اين طرز معالجه داراي فوايدي است و موجه به شمار مي

کنند.  عنوان دارويي خاص استفاده مي دردها، شير تازه الاغ را به ي سينه ي همه براي معالجه
ي معاالاجاه  الريه، نير همين شيوه در مورد مبتعيان به امراض ريوي و تنگي نفس و يا ذات

هااي مارمان و  شود. براي درمان دردهاي شکم، کبد، طحال و يبوسات در نظر گرفته مي
قدري سکنجبايان  شود؛ و به آن روزه با شير بر، تجوير مي هاي پوست، معالجه چهل جوش
 (.418-1/417افرايند )همان:  مي

رود. طبيب اياراناي از  هاي رايج معالجه در ميان ايرانيان به شمار مي گرفتن نبض از شيوه
هاا و حاتاي  شود. مثعً طبيعت بيماري، حاملگي زن گرفتن نبض، متوجه خيلي چيرها مي

 (.1/425دهد )همان:  اي را که در شکم است، تشخيص مي جنسيت بچه

هاا و  زدن و يا حجامت و يا زالو انداختن توس( دلا   خون گرفتن که با استفاده از رگ
اي داغ و آهني و  ي ميله وسيله گيرد و همچنين داغ کردن دو بازو به يا جراحان صورت مي

هاي مقابله با بيماري است که در اين سفرنامه  هاي بدن نير از راه يا داغ کردن ديگر قسمت
 (.1/425شده است )همان:  بيان

اياراناي نساخاه را از « گونه آورده اسات کاه:  ي دارو دکتر پولا  اين در مورد تهيه
خرد. عطار در جوار خوراکي نظير قند، قهاوه و ادوياه، زهارهااي  هاي عطاري مي دکان

حاال در  مهلکي مانند آرسنيک، زنگ مس، تريا  و از اين نوع را ذخيره دارد و درعين
تواند  تهيه بعضي از داروهاي محلي نير آگاهي دارد و هر کس که پولي به عطار بدهد، مي
نارر را  جنس دلخواه خود را تهيه کند. خوشبختانه طبيبان، اغلب داروهاي گيااهاي باي

 (.1/411همان: » )کنند تجوير مي
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 اهميت حکومت به بهداشت و درمان و آموزش طب -4

خاوباي روشان  ازآنچه در بخش بهداشت عمومي و تنظيف اماکن عمومي گاذشات؛ باه
کاه  شدت نعف داشته اسات. چاه آن شود که حکومت در باب بهداشت و درمان به مي

رفاتاه  ترين ارکان حکومت به شمار ماي اي از مهم گونه حتي در سيستم نظامي کشور که به
  که دکتر پولا  نير متذکار شاده است، نير خبري از بهداشت و نظافت نبوده است. چنان

هاي فراواني مانند تشناگاي،  اندام و قان  است. سختي سرباز ايراني نيرومند، خوش« است: 
کند و شجاع اسات؛ اماا  هاي طولاني را تحمل مي روي خوابي و پياده گرسنگي، سرما، بي

دارند.  شود و سرباز را در بدترين ون  نگه مي هاي خوب ناديده گرفته مي همه ويژگي اين
تواند خاود  کنند که سرباز حتي با علف مي مقامات بالاي ارتش، پيش خود حساب باز مي

کنند تا سربازان را به نابودي بکشانند. ... پولي را کاه  را سير کند و افسران هر اقدامي مي
دزدند و به هميان دلايال بسايااري از  بايد صرف خورا  و پوشا  سربازان گردد، مي

رو بسياري  سربازان نه پولي دارند و نه لباس مناسب و نه پالتوي گرم براي زمستان. ... ازاين
روزها در اثر تاب و  روند و اين تيره از اين سربازان در زمستان هنگام راهپيمايي از بين مي

ها ممکن است که به مرگي دردنا  دچار شاوناد و صااحاباان  ترين انواع بيماري ساده
ها يا بدناد و ياا اصاعً  خانه ندارند، طبيب ها را ندارند. مريض مناصب پرواي مداواي آن

 (.41-42/ 1همان: » )طبيبي در کار نيست؛ تقريباً هرکس زخم بردارد مردني است

هاي سابق  در دوره« از نکات حائر اهميت در بيانات دکتر پولا  بيان اين نکته است که: 
هاا و  هاي متول و صفويه، نظارت پليساي بار ساعمات خاواروباارفاروشاي و در سلسله
عنوان اماري  ها روا  داشت اما اينک آن کار را به ها و غذاخوري ها و عطاري داروفروشي

ها کاار باهاداشات را باه  ها و سگ اند. حال در شهرهاي ايران، شتال بيهوده دور افکنده
خورند که غير  اند تا صبح طوري مي دارند و حيواناتي را که کشته و به خيابان افکنده عهده

 (.1/424همان: » )ماند ها بر جاي نمي از استخوان چيري از آن

اين نکته که دکتر پولا  در تشريح ونعيت تهران بيان نموده اسات و دوبااره آن را 
ها و مجام  عموماي  دهد که ونعيت بهداشتي در سطح خيابان يادآور شده است نشان مي

شدت نعيف و يا بالاتر تعطيل بوده است و حکومت و دولت از ايان  ها به و نظارت بر آن
 اند. امر چشم پوشيده

استثناي دارالفنون، از آموزش و تروياج  در باب آموزش طب نير بايستي اذعان کرد که به 
وجه خبري نبوده است و حکومت جر استخدام پرشک مخصوص شااه  هيچ طب جديد به

از کشورهاي اروپائي، اهميت چنداني براي آن قائل نبوده است. در همين راساتاا دکاتار 
اي کاه تاازه  از مدارس عمومي طب خبري نيست ماگار مادرساه« پولا  نوشته است: 
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( ناگفته نماند که امروزه به برکت جمهاوري اساعماي 1/397همان: » )شده است تأسيس
hNekhhايران به لاحااظ پارشاکاي در رتاباه باياساتام جاهاان قارار دارد. )ر. : 

www.nhabaronline.irhdetail/257986/societyhhealth که خاود ناقاطاه )
شاود.  روزه بر پيشرفت آن افروده ماي عطفي در شکوه و عرت اين مرزوبوم است که همه

وياژه در  ي طب دارد و به البته نبايد فراموش کرد که ايران سابقه تمدني و جهاني درزمينه
ها در دوران تمدن اساعماي  شاپور مهد پرشکي بود. افرون بر اين روزگار ساسانيان جندي

نير، جهان شاهد پرشکان حاذق ايراني همچون ابن ماسويه، بوعلي سينا که کتااب قااناون 
وي هرار سال در اروپا تدريس شده است و يا داروساز بررگي همچون زکاريااي رازي 

-222:  1384؛ نصار، 84:  1387؛ بينش، 2/8:  1373)کاشف الکل( بوده است. )اشپولر، 
 (.224-1/223: 1386؛ جان احمدي، 67: 1389؛ اسعمى فرد، 79: 1389؛ دميرچى، 221

شايد بتوان نعف حکومتي و سياسي و استعمار کشور توس( بيگانگان در زمان قاجاارياه 
 ترين دليل نعف و افول علم طب در ايران دوران قاجار قلمداد نمود. را مهم

  

 گيري نتيجه

آيد، ايرانيان در حوزه بهاداشات  هاي دکتر پولا  در اين سفرنامه برمي با توجه به نگاشته
سعمتي و رعايت بهداشت دارناد.  فردي و نظافت بدن بسيار کوشا هستند و توجه جدي به

حمام کردن و حنا کردن موها و نبض گرفتن و اموري مانند حجامت و... از ساوي آناان، 
هااي اساعماي  ها به بهداشت فردي و پاکيرگي است. البته آماوزه نشان از توجه جدي آن

 نقش فراواني در اين ميان ايفاء نموده است.

هاي دکتر پولا ، ايران به لحاظ بهداشت عمومي و نظافت اماکن عمومي  ي نوشته بر پايه
کلي دچار انحطاط شده و نه حکومت و نه مردم توجهاي باديان امار  ي قاجار به در دوره
شدند و بوي تعفان  ها انباشته از زباله مي ها و معابر و کوچه اي که خيابان گونه اند. به نداشته
کرده و راه گرير از اين امر را کوچ تابستاني باه ياياعق فارض  ها شهر را نامطبوع مي آن
 اند. داده ها اهميت مي اند؛ هرچند فق( به تميري بازارها و حمام کرده

چرخيده است و خبري از  ي طب قديم مي طب و معالجات پرشکي در دوران قاجار بر پايه
هاي سنتي که معلوماتشان در حد شنااخاتان بارخاي  طب جديد نبوده است. غير از طبيب

اند، کار  سواد بوده بندها نير که اغلب بي گياهان داروئي بوده؛ جراحان و دلاکان و شکسته
 اند. درمان مردم را به عهده داشته

هاي پوستي مانند آبله، سرخک يا سرخجه، مخملک در کرمان و جنوب کشاور،  بيماري
هاي داخلي مانند گالاودرد، اساهاال  خال و همچنين بيماري هاي سطحي، تاول و تب دمل
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لرز، حصبه يا تيفوس در اين دوران بيداد کرده  سرفه، تب خوني، وباي اطفال يا هيضه. سياه
 افکنده است. و جان افراد زيادي را به خطر مي

ها با طب سنتي که غالباً با مسهل، گرفتن نبض، رگ زدن حاجاامات، زالاو  درمان بيماري
گرفته است که از  کرده صورت مي انداختن و داغ کردن دو بازو و يا عضوي که درد مي

سوي اهتمام و دقت شديد مردم را در مراجعه به دين و از سوي ديگر نشان از روا   يک
و سوزني   هاي طب قديم دارد و گويا اصعً خبري از طب جديد طب سنتي مبتني بر آموزه
مردان در اين دوران جر اهميت به مداوا و درمان و بهداشت در  نيست. حکومت و دولت

روي نه خبري از تميري و بهداشت اماکن  مورد خويشتن، هيچ به فکر رعيت نبوده و ازاين
 ها و ديگر اماکن عمومي. عمومي هست و نه نظارتي بر بهداشت خواروبارفروشي

آموزش طب جديد منحصر به دارالفنون و استخدام چند پرشک خاارجاي باوده اسات. 
هاي گوناگون در کشور شيوع داشته و حتي در ارتش که سيستم  که انواع بيماري درحالي

ها نير در کار خويش ماهر  ي کافي نبوده و تازه آن اندازه دفاعي کشور بوده است، طبيب به
در حضر و   اند که همه شخص شاه و دربار، پرشک خاص از اروپا داشته اند؛ اما بااين نبوده

 ها مراقبت کند. سفر از آن

  

 منابع

 قرآن کريم.* 
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Health and treatment in Pollock’s travelogue 

Mohammad Laxadan1 

Abstract 

The boon «rolan›s Traxel» has eroxided a lot o. in.ormaeon about health and treat-
ment during the .ajar eeriod  which has two seecial .eatures  the author is a doctor 
and evtensixe in.ormaeon in the field o. health and treatment. 

But nexerthelesss The diseersion and breadth o. in.ormaeon related to health and 
treatment in this boon  on the one hand  and the lacn o. categorizaeon o. this in.or-
maeon  on the other hand  erometed us to summarize  categorize and organize the 
in.ormaeon related to health and treatment in this boon in .our seceonsk rersonal 
health  eublic health and cleaning o. eublic elaces  the state o. medicine and treat-
ment and the imeortance o. goxernment to health and treatment and medical edu-
caeons rresented. 

 Keywords: rolan  health  treatment  medicine  treatment. 
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 Silent killing strategy in Islamic societies 

(the effect of environmental factors) 

Zahra Vahedi1 

Abstract 

roeulaeon is the biggest resource o. any country and the avis o. aNraceon 

and direceon o. all resources. Jn general  in our religious tevts  reeroduceon 

and haxing many children was lined and it is recommended. The eolicy o. 

controlling the eoeulaeon and scaring eeoele .rom haxing children because 

o. economic issues is against religious teachings and rexelaeons  and this 

eolicy is in conflict with the xalues and orders o. Jslam. 

Unarmed eoeulaeon war is one o. the tyees o. wars that instead o. seend-

ing huge costs to nill eeoele And shed their blood  using many tricns to re-

duce their general li.e or erexent them .rom being born  And to achiexe this 

goal by creaeng the necessary structures  educaeon and culture  social eo-

liecal eressures  misuse o. .ood and medicine  seread o. diseases  Jnstru-

mental use o. childish and maternal health  military threats and warmon-

gering  eolicy o. deceeeon with a humanitarian aeeearance  the eath o. 

marriage and eregnancy in naeons. Jt was disrueted and it led to the clo-

sure o. the breeding  and it also reduces the eoeulaeon by using these 

methods. 

According to the studies conducted in this field  it is a theoreecal and ae-

elied method  the in.ormaeon is collected by the Jibrary method o. 

note_taning  using digital and comeuter resources. Jt seems that the strate-

gies and eolicies tanen by the enemy haxe a significant effect on steriliza-

eon and eoeulaeon reduceon  and effecexe measures should be tanen in 

the field o. cultural dexeloement and emehasis on the Jslamic li.estyle in 

educaeon and counseling  aeeroxal o. .amily sueeort and encouragement 

laws  dismantling o. restricexe eolicies. neneraeon tanes elace. 

 Keywords: strategy  nilling  silent  sterilizaeon  eoeulaeon. 
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The role of spirituality in promoting health and mental  

health with an attitude to the verses of the Quran  

Razia eanam Yar1 

Abstract 

eeirituality has been meneoned in all dixine religions in different .ormss But since all 
religions other than Jslam haxe been subject to distoreon and sueerseeon  what is 
eveected .rom seirituality has not been achiexed 

Today›s society has marginalized seirituality. neseite the adxancement o. science 
and the means o. material well-being  seiritual and esychological diseases are in-
creasing  and the crisis o. seirituality leads the indixidual and the society to ruin by 
going astray. 

The current research is wriNen with the aim o. finding true seirituality .rom the 
original source  namely the .uran  so that its imeact on human li.e and health and 
mental health can be inxesegated. 

Jn this research  an aNemet has been made to answer this lueseon through a de-
scrieexe-analyecal method  that what is the role o. seirituality in eromoeng health 
and mental health with an emehasis on the .ur›an? What is surerising in this con-
tevt is the effect o. the teachings o. the .ur›an in imeroxing mental health. 

Jn order to achiexe the desired result  the comeonents o. seirituality in three cogni-
exe  behaxioral and emoeonal areas haxe been evtracted .rom the .uran. Jn the 
nevt stee  the influence o. each o. the .actors o. seirituality in eromoeng health and 
mental health has been discussed according to the .uran and Jslamic tevts. 

Keywords: seirituality  mental health  seiritual health  .uran.  
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Civil liability caused by the error of medical equipment  

Mojtaba eadeghi Bahabadi1  Rasul Nasirzadeh ehahri 2 

Abstract 

Jt is clear that medical eluiement and related standards haxe grown and imeroxed 
tremendously since the east. aowexer  nowadays  eart o. the cases o. the seecial 
erosecutor›s office dealing with medical crimes are eroblems that arise in the field 
o. medical eluiement and non-comeliance with the necessary standards. Mal.unc-
eon o. medical eluiement and its deficiency may lead to irreearable damage to the 
eaeent. The eureose o. this research is to evelain the causes o. injuries caused by 
medical eluiement and the reseonsibility o. different eeoele against damages 
caused by de.ects in medical eluiement as well as the error o. users in using medi-
cal eluiement. 

This research is a descrieexe-analyecal method using xarious studies and research-
es  while idene.ying the causes o. damages caused by medical eluiement  the re-
seonsibility o. the manu.acturer  sueelier  and medical centers regarding de.ects in 
medical eluiement and also users in case o. misuse o. said eluiement  .rom the 
eoint o. xiew o. juriserudence. Jmamiya and Jranian rights haxe been eaid. There-
.ore  deseite the shortcomings in the cixil liability law and some o. its bases  such as 
liability based on .ault And the consumer sueeort law aeeroxed in 201p  the eroeor-
eon o. reseonsibility o. manu.acturers and sueeliers o. medical eluiement and 
medical centers  but the tendency o. the doctrine and the courts is to Aacilitate 
eroxing their .ault. to do Jn the islamic juridical system  the eure reseonsibility o. 
manu.acturers o. medical eluiement is more comeaeble with the erincieles o. juris-
erudence and the oeinions o. jurists. 

On the other hand  some narraeons and .atwas about the nuarantee o. hired
)eerson(  indicate the circumstaneal exidence  to the reseonsibility o. sueeliers o. 
medical eluiement  and it is ue to them to eroxe their lacn o. reseonsibility. Jn the 
regulaeon o. acexity in the field o. medical eluiement  a reseonsibility beyond the 
cixil law and  Luridical rules is considered Aor these eeoele. There.ore  it is suggested 
that while Amending the law .or sueeoreng consumers› rights  the judicial eroce-
dure and the courts should also establish the liability o. manu.acturers and sueeliers 
o. medical eluiement and medical centers without .ault in accordance with the 
juriserudence erincieles and seecial laws. 

Also  the reseonsibility o. medical staff due to imeroeer use o. medical eluiement 
that is caused by carelessness or lacn o. eveerese  etc.  is a maNer o. juriserudence 
and law. 

 Keywords: medical eluiement  cixil liability  user error  basics o. cixil liability 
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The effect of religious teachings on family mental health  

Jsmat rourAbedin1 

Abstract 

Today  deseite cultural growth and changes in li.estyle  many eeoele do not haxe 
the ability to .ace eroblems and suffer a lot o. esychological eressure in li.e crises  
and this results in the xulnerability o. indixiduals and .amilies. To oxercome these 
eroblems  it is necessary to acluire dixine nnowledge and aeely it in .amily li.e. Jn 
this research  the influence o. religious teachings on the mental health o. the .amily 
has been discussed using the descrieexe method o. analysis and library search. 

The research findings show thats Among these teachings  the most imeortant .actor 
o. eeace is .aith in nod  which gixes meaning to li.e and nothing else can tane its 
elace. Trust in nod is another teaching that has been discussed and the role o. trust 
in increasing human authority against Adxersiees has been eointed out. 

According to .uranic teachings  submission and contentment is a eosieon that a 
beliexer sees all the world›s deseny as beaue.ul  And Aailure and .rustraeon don›t 
come to him. Belie. in the resurreceon Jeads to the cixility o. a eerson  the one who 
beliexes in the resurreceon considers himsel. reseonsible be.ore nod and always 
tanes care o. himsel. so that there is no dexiaeon in his eath  and this in itsel. causes 
li.e to be easier and hardshies to be smoothed. As a result  haxing a monotheisec 
xiew in li.e will Jead to well-being and mental health  and li.e will be enjoyable and 
eleasant. 

Keywords: belie.s  health  esyche  .amily 
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Abstracts 
Examination of Shakleh in verse 81 of SurahIsra from  

the point of view of commentators and psychologists 

Aaema earmi1 

The word ehanleh is one o. the aaeav legomena in the aoly .uran. Jt has 
different levical meaningss Among themk inteneon  creaeon  area  similitude  
etc.  the intereretaeon o. the commentators is also comeaeble with these 
meanings to some evtent. Jn general  ehanleh means exerything that limits 
and binds a eersons O. course  by necessity  not by comelete causality. Al-
lama Tabatabaei  may nod haxe mercy on him  has discussed more than oth-
er commentators about this word in xerse p4 o. eurah Jsra and its related 
maNers. 

«eersonality»  which is considered the most esseneal subject o. esychology  
is a word that scienests in this field haxe mistanenly considered to be eluixa-
lent to ehanleh in the .ur›an. The dexeloement and growth o. the human 
.orm has no limits and is ongoing in all human beings and all stages o. li.e. 
eexeral .actors can be influeneal in the .ormaeon o. ehanles Jncludingk ear-
ents )heredity and geneecs(  enxironment ).amily  social  eoliecal(  .riends  
etc.  but the main influence in human behaxior is the will and authority o. a 
eerson  which elays the most imeortant role in this field. 

eince there are different .orces )seirit  intellect  heart and emoeon( within a 
human being  deeending on the aNeneon a eerson eays to each o. these 
.orces and maning it acexe  a seecific tyee and eersonality is .ormed  which 
causes a eerson to act according to that eersonality and moreoxer  the ev-
eectaeons o. others are also based on his .ormed eersonality. 

The aoly .ur›an  while eaying aNeneon to both dimensions o. human evist-
ence  and o. course elacing the soul as the eixot  introduces the belie. o. indi-
xiduals as the criterion o. eersonality  and there.ore dixides humans into be-
liexers  unbeliexers  oeeressors  etc. The science o. esychology has also wide-
ly discussed in this field and in its research has reached some .uranic truthss 
With the difference that it )esychology(has .ocused more on the ehysical as-
eect o. human beings and has neglected to address the erominent dimension 
o. the soul  which is the criterion o. evisteneal xalue  and also  according to 
the toeics and content o. this science  he has used seecial etles o. esycholo-
gy. There.ore  deseite some results and findings o. esychology in harmony 
with .ur›an  in some cases it needs .urther inxesegaeon.  

Keywords: xerse p4 o. eurah Csra  ehanleh  eersonality  commentators› eoint 

o. xiew  esychologists. 
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